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۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال لحم الَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -ِ«ِ_ِ_ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
انسان‌ها به و ان سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي گیرد هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت ور و آمکان ارتباط بهنر 
نسل‌جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همهگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آیان بهره مند 
شوند. 

ها سم اس انشان را ادا ند معجال خفاها ند 

محمد يزدي 

وین اه ملس کی کان رش 1/2/1386 

)5( 


‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افزاد عادی تام به فرخج ۹ غزیه ان کم شتا منته. آنرفت 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
تشه الست ه آها اه صص وان تاه )اف ند مود 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه گمشده و شيطاني همراه, موسيقفي, 
تفاسیر کترافیکی و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 


کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیر المیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیتلن واه مف کند و رای دی تسام آبه 
به شیوه تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. , 

يکي از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گکمان این 
خصیصه از انديشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائي (ره) برخاسته 
است و لذا به مباحثي چون حکومت., ازادي. عدالت اجتماعي. نظم 
اجتماعي, مشکلات امّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق 
زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به طور عمیق مورد بت و بررسي قرارداده است. 

شیوه مرحوم علامه به‌این ,شرح است که در آغاز, چندآیه از يك‌سوره را 
مي‌آورد و آبه: آبه, هت لغوي و بياني ان‌را شرح مي‌ دهد و پبس از آن؛ 
(10) ۰ ۲ 

موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داتش‌امو ان داشتهدام. .هصوانه. نا فراوان. انا زا هه این تفشیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 

12 

فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
داثرة‌المعارف در دستکرس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قران 
نمي‌شود. بلکه سعي شده مطالبي انتخاب شود که در تفسیر ایات و 
مفاهیم قراني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» 
موجود است که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري آن‌ها به خود المیزان 
مجلد و شماره صفحه مربوطه و ایه مورد استناد در هر مطلب قید 
گردیده است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

مسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
نت 

پیام 0 قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآتفن را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرايیط زماني 


کشا تابن سا مت یی ای رم وه ات 
7 

و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

وصضلوات دا پر محت.مصاعی صلی الله وال نان مانین ان که 
ای این یی یی ود هه اه ی الم اه 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران اين مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 


بخش اول :شناخت خدا 


فصل اول :اسماء الهمي 


تفای[ 


«بشم ال اللَجمن الّحیم.» (1 / فاتحه) 

17( 

)18( 

بان هن‌ شود که صرذ مر قمای با که هی کته ها می‌خواهت انار ان کته 
۱ آغاز مي‌کنند. تا انم فصله فاول 
و پر اثر شود و نیز آبرويي و احترامي به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود 
که هر وفت. نام آن عفل وبا شاد آن مه.بان فی‌ایدر یه عاد آن رن یر 
ان معا فر کلاض خداعسا لسن صران اف خداعففالی کلام خمو را رد 
نام خود که عزیزترین نام است آغاز کرده, تا آن چه که در کلامش هست 
مارك او را داشته باشد 

)19( 

و مرتبط با نام او باشد و نیز اديي باشد تا بندگان خود را به آن ادب مدب 
کند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و ؟ ارات اس انمرا ساست سوو 
آن-را با نام وی اغاز تموده مارك هوي. را بدان بزنده تا عملش خدايي شده: 
صعات. اعمال کدا را دنه باند و متصود اصلی از ان اعفال, خنا .: 
رضاي او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند, چون به نام 
خدايي آغاز شده که هلاك و بطلان در او راه ندارد. 

از همین جا مي‌توانی بگوییم حرف (باء) که در اول (بسم‌اللّه) است, از 
ناننیت‌گر ِِ نزمه معناي جمله ینمی نود 

رت متا دا ار می که ۱۱۱ 

1- المیزان ج 1, ص 26. 

(2) خداشا ری 


مفهوم کلمه و اسم «اللّه» 


«یشم اللّه امن الرحیم.» (1 / فاتحه) 

لفظ جلاله (اللّه), اصل آن (ال اله) بوده, که همزه دومي در کثرت 
استعمال حذف شده و به صورت (اللّه) درآمده است و اگر کلمه (اله) از 
ماه (اله) باشت. که به.معنای,پرفشن است. و اکر خدای‌زخمن‌را اه 
گفته‌اند, چون مألوه و معبود است و يا به خاطر آن است که عقول بشر در 
اشای اه دا ات در همست اسان 
(وله ه) باشد. که به معناي تحیّر و سرگرداني است.) و ظاهرا کلمه (اله) 
در اثر غلبه استعمال عَلم (اسم خاص) خدا شده, وگرنه قبل از نزول قرآن 
اين کلمه بر سر زبان‌ها 

مفهوم کلمه و اسم «اللّه» (21) 

دایر بود, عرب جاهلیت نتسب ار را مي‌شن‌اختن د. 

ا خمله ادلفای که دلالت هی ‌کند بر امن که کلصه (اااه) عم ۵ انبم خا 
خداست, این است که 1 به به تمامي اسماء حسنایش و همه 
افعالي که از اين اسماء انتزاع و گرفته شده, توصیف مي‌شود. ولي با 
کلمه (الله) توصیف نمي‌شود. 

از آن جايي که وجود خداي‌سبحان که اله تمامي موجودات است. خودش 
خلق را به سوي صفاتش هدایت مي‌کند و مي‌فهماند که به چه اوصاف 
کمالن لصف استت: نذا مي‌توان کفت که کلمه للم تطور ارام ولالت 
بت فسات ای ایا ومعتحم ات یساس ال اس 
است براي ذات واجب الوجودي که دارنده تمامي صفات کمال است. 
وگرنه اگر از اين تحلیل بگذریم, خود کلمه (اللّه) بیش از اين که نام 
خداي‌تعالي است. بر هیچ چیز ديگري دلالت ندارد ۳ ۳9 عنایت که در 
ماده (ال 0( است, هی عنایت ديگري در آن به کار نرفته است 1(۰) 

[- الدذان .1 خن 31 


اهمیت و شمول صفات رحمن و رحیم 


«بسم اللّه الرخمن الرَحیم.» (1/فاتحه) 

دو وصف رحمن رحیم, دو صفتند که از ماده رحمت اشتقاق یافته‌اند. 
خداي‌رحمن معنایش خداي کیرالژحمه است و به همین جهت مناسب با 
کلمه رحمت این است که دلالت کند بر رحمت كثيري که شامل حال عموم 
موجودات و انسانها از مّمن و کافر مي‌شود. خداي‌رحيم به معناي خداي 
دائم الژحمه است و به همین جهت مناسب‌تر آن است که (رحیم) بر نعمت 
دايمي و رحمت ثابت و باقي او دلالت کند. رحمتي که تنها به مومنین 
اتا وی ور ای اس مهن ای ی ان تا 
آخرت است.(1) 

1- المی زان ج 1. ص 32. 


نقش اسامي و صفات الهي در معرفي او 


«و لِلْهٍ الأْسَماء الخْسْني قَاوغوة بها!» (180 / اعراف) 

الفاظ کاري جز دلالت و آن ندارند, لذا باید گفت حقیقت 

صفت و اسم آن چيزي است که لفظ صفت و اسم آن حقیقت را کشف 

مي 

ما در ما فطري که به سوي اسماء داریم, از این راه متفطن به آن 

شیم که کفالای: را در غالم کون مشاهدهمی کمن ار .سشفاهده آن 

یقین مي‌کنيم که خداوند نیز مسماي به ان صفات کمال است. از دیدن 

صتات: عص و جات یمین می کیم که‌خدا‌عالی مره از آن‌ها وی 

بهفایل آن‌ها از صحات کمال است‌ و اهب داشتن آن ضعات کمال ازست 

که نقص‌هاي ما و حوایج مارا روز 3 

(24) خداشناسي 

وسیله ارتباط جهان خلقت و خصوصیات موجود در اشیاء با ذات متعال 

پروردگار همانا صفات کریمه اوست. يعني صفات واسطه میان ذات و 

میان مصنوعات اوست. او به قهر خود ما را مقهور خود کرده و به 

نامحدودي خود ما را محدود ساخته و به بي نهايتي خود براي ما نهایت قرار 

داده و به رفعت خود ما را افتاده کرده و به عزتش ذلیلمان ساخته و به 

مُلکش به هر چه که بخواهد در ما حکم مي‌کند و به ملکش به هر نحوي 

که بخواهد در ما تصرف مي کند. 

كسي که مي‌خواهد از خداي‌تعالي بي‌نيازي را مسألت نماید نمي‌گوید: «اي 

خداي مذِل, اي خداي کشنده, مرا بي نیاز کن.» بلکه او را به اسماء غني و 

عزیز و قادر و امثال آن مي‌خواند. قرآن کریم هم اين روش را تصدیق 

تعردخ آلشت: کران کریم همواوی نات را یه ان آسمی ان اسماء دا ختم 
خی کنق کف‌شاست نا مسفن ان اس افت همین حتایهی وا کت در 

آبات‌سیان می‌کنددر آخر آن اسب دکر بت نسم با ده ام چه جسب اففهای 

قفرد ان خعان وا علل می ید 

ف قوان کریم دز صیان: کاب‌های استانی که به. ها رده و ختصوب به وی 

ست 

تم تسام دضفات آلمی در صرفی و دا 

نها کتاین است که ابساء خدای را در بان معاضه جوه آتیتعمال .مس کنو ی 

علم به اسماء را به ما مي‌اموزد. 

انتساب ما به خداي‌تعالي به واسطه اسماء اوست و انتساب ما به اسماء 

اج بخ واسطه. آناري. است که از اسماء او دز افظار عالم خوه مشناهده 

مي‌کنيم. آري آثار جمال و جلال که در پهناي گيتي منتشر است تنها 


هام ارت که ایا ش اس ها سیم لا وال بان فنلسحی 
خال قاری عفر یی کر و ال آن ات یمه انم اس تا 
به سوي ذات متعالي که قاطبه اجزاي عالم در استقلال خود به او متعي 
1 المیران 16 .ض 266 


«و یله الأشمآء الجْسني قاوعُوة بها!» (180 / اعراف) 

ی را 1 
ترتيبي است که در میان آناز موجود از ان اسماء در عالم ما هست. این 
عام و خاص بودن آثار از ناحیه عام و خاص بودن حقايقي است که آثار 
تامزدم کشفد‌ار امن که کفیت فست‌هاس را کو ان عفاس با کویر 
دارند نسبت‌هاي میان مفاهیم کشف مي کند. براي اسماء حسني عرضي 
است عریض که از پایین منتهي مي‌شود به يك يا چند اسم خاصي که در 
بایین آن دیگر اشم خاضصی نیست: و از طرف بالا شروع مي‌کند به وسعت 
و عمومیت و بدین طریق بالاي هر اسمي اسم ديگري است از آن وسیع‌تر 
و وهی ا ان که .تلف نویر مه جر تین اسماء خداي‌تعالي که به 
تنهايي تمامي حقایق اسماء را شامل است و حقایق مختلف همگي در 
کت انم فرای ات همان اس است که غالا آن ۲ امش ام 
سم هر قدر گهومی بر باشد آنارش در عالم وسیع‌تر و برکات نازل از 
تاخ اش کر هام استم سای ایش که کته آبار مه از اسماء است؛ 
پس عمومیت و خصوصيتي که در اسماء هست بعینه در مقابلش در آثارش 
وجود دارد با بر این ام اغظم ان اشفی خواهد بود که تمامي آثار 
منتهي به آن شود و هر امري در برابرش خاضع گردد.(1) 


«و لِلّه الأْسَماء الخْسْني قاوغوة بها!» (180 / اعراف) 

در میان مردم شایع شده که اسم اعظم اسمي است لفظي از اسماء 
خداي‌تعالي که اگر خدا را به آن بخوانند دعا مستجاب مي‌شود و در هیچ 
مقصدي از تنیز اد 

1- المیزان ج 16, ص 268. 

(28) خداشناسي 

و چون در میان اسماء حسناي خدا به چنین اسمي دست نیافته و در اسم 
جلاله (الله) هم چنین اثري ندیدند معتقد شدند به این که اسم اعظم 
مرکب از حروفي است که هر کس آن حروف و نحوه ترکیب آن را 
نمي‌داند و اگر كکسي به آن دست بیابد همه موجودات در برابرش خاضع 
گشته و به فرمانش درضی آنند. 

لکن بحث حقيقي از علت و معلول و خواص آن همه این سخنان را رفع 
مي کند, زیرا| تأثیر حقيقي دایر مدار وجود اشیاء و قوت و ضعف وجود آن‌ها 
سنخیّت بین موثر و متأثر است و صرف اسم لفظي از نظر خصوص لفظ 
آن چيزي جز مجموعه‌اي از صوت‌هاي شنيدني نیست. 

اسماء الهي و مخصوصا اسم اعظم او هر چند موثر در عالم بوده و اسباب 
و وسائطي براي نزول فیض از ذات خداي‌تعالي در این عالم مشهود بوده 
باشند, لکن این تاثیرشان به خاطر حقایقشان است. نه به الفاظشان که در 
فلان لفغت دلالت بر فلان معني 

اسم اعظم چیست؟ (29) 

دارد و همچنین نه به معاني‌شان که از الفاظ فهمیده شده و در ذهن تصور 
مي‌شود, بلکه معناي این تاثیر این است که خداي تعالي که پدید آرنده هر 
چيزي است هر چيزي را به يكي از صفات کریمه‌اش که مناسب آن چیز جیر 
است و در قالب اسمي اومتت: ایجاد مي‌کند, نه این که لفظ خشك 0 
اسم و یا معناي مقهوم از آن و یا حقيقت ديگري غیر ذات متعال خدا چنین 
که هست خات‌اان وعده داده که دعاي دعا کننده را اجابت کند و 
اين اجابت موقوف بر دعا و طلب حقيقي و جذي است. موقوف بر این 
است که درخواست از خود خدا شود نه از ديگري. كسي که دست از 
تمامي وسایل و اسباب برداشته و در حاجتي از حوایجش به پروردگارش 
متصل شود در حقیقت متصل به اسمي شده که مناسب با حاجتش است. 
فو شسخق ان اس ند فد عفیعن ناس کون مفغام اه مات مشود 
این است حقیقت دعاي به اسم و به همین جهت خصوصیت و عمومیت 


(30) خداشناسي ۱ 

حسب حال ان اسمي است که حاجتمند به ان تمسك جسته است, پس اگر 
این اسم اسم اعظم باشد تمامي ی شده و 
دعاي دعاکننده به طور مطلق و همه جا مستجاب مي‌شود. تا رده از این 
بای ات که اقا معا این ۵ اسای هد که جات و را 


به نحوي حفظ 1 


رمز اسماء حسني در قران و در خلقت 


«و له الأْسَماء الجسني قَاوعُو بها!» (180 / اعراف) 

اسماء حسناي پروردگار واسطه‌هايي براي ظهور اعیان موجودات و حدوت 

حوادث بي‌شمار در ان‌ها هستند,. زیرا هیچ شبهه نیست در این که 

خداي‌تعالي مخلوقات 

1- المیزان ج ۰16 ص 209. 

رمز اسماء حسني در قران و در خلقت (31) 

را من‌باب مثال ‏ از این جهت افریده که خالق < جواد < و مبدء بوده, نه 

از جهت این که منتقم و شدیدالبطش است و همچنین روزي داده از این 

جهت که رژاق بوده نه از این جهت که قابض و مانع است. 

ذیل هر يك از معارفي که در متون آیات قرآني بیان شده علتي از اسماء 

الله. ذکن نننده که متاستب‌نبا ان: است؛ از همین جا خاهر فی‌شوه که اک 

يکي از ما از علم اسماء و علم روابطي که بین آن‌ها و موجودات عالم 

است و اقتضاء آتي که مفردات آن اسماء و مولفات آن‌ها دارد بهره‌اي 

داشته باشد سر از نظام خلقت و آنچه جاري شده و مي‌شود در خواهد 

آورد و به قوا: نين كليه‌اي اطلاع پیدا خواهد کرد که بر جزتياتي که يکي پس 

از ديگري و مي‌شوند منطبق مي‌گردد. 

قران رس هی ند هرق که. از ماهر ان آستفادم مشود ماس 

عمومي بسياري 

(32) خداشناسي 

درباره مبدا و معاد و سعادت و شقاوت که خداي‌تعالي ترتیب داده بیان 

نموده [ آن گاه رسول‌اللَهٍ را به این جمله مخاطب قرار داده است: :5 
تلنا عَلَیْكَ الکتابت تبیانا کل شیهء و فرو فرستادیم بر تو این کتاب را 

تاان شدای مه 9 ۱1۳ 


مفهوم اسماء حسني 


5 اه الأسماء | نی قاد۶ عوه بها ِ 

«براي خداست تمامي استایی ِ بهنرین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید. ِ< (180 / اعراف) 

۱ به وصف «حسْني» دلالت مي‌کند بر این که مراد به این 
اسماء اسمايي ۳ که در آن‌ها معناي وصفي بوده باشد, مانند آن 
1- المیزان ج 12, ص 102. 

مفهوم اسماء حسني (33) 

خداي‌تعالي دلالت ندارد, اگر چنین اسمايي در میان اسماء خدا وجود داشته 
باشد. آن هم نه هر اسم داراي معناي وصفي. بلکه اسمي که در معناي 
وصفي اش حسني هم داشته باشد. باز هم نه هر اسمي که در معناي 
وصفي اش حسن و کمال خوابیده باشد, بلکه آن اسمايي که معناي 
وصفي‌اش وقتي با ذات خداي‌تعالي اعتبار شود به غير خود احسن هم 
باشد. بنا بر این شجاع و عفیف هر چند از اسمايي هستند که داراي معناي 
وصفي‌اند و هر چند در معناي وصفي ان‌ها حسن خوابیده لکن لایق به 
ساحت قدس خدا نیستند براي این که از يك خصوصیت جسماني خبر 
مي‌دهند. 

لازمه این که اسمي از اسماء خدا بهترین اسماء باشد این است که بر يك 
معناي کمالي دلالت کند, آن هم كمالي که مخلوط با نقص و با عدم نباشد 
«تنها و ۱ اسماء حسني». هر اسمي که احسن در وجود باشد 
براي خدا بوده و احدي در آن با خدا شريك نیست. تنها براي خدا بودن آن‌ها 
معنایش این است که 

حقیقت این معاني فقط و فقط براي خداست و کسي در آن‌ها با خدا 
شرکت ندارد, مگر به همان مقداري که او تمليك به اراده و مشیت خود 
کند.(1) 


«و له الأسماء الجسشني قارعوة بها,» 

«براي خداست تمامي اسمايي که بهترین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید.» (180 / اعراف) 

بعضي از صفات خدا صفاتي است که معناي ویر را افاده مي‌کند, از قبیل 
دیگر آن ۳ استت. که معناي سلبي را اقاده" ی کرو مانند و و 
قدوس و سایر صفاتي که خداي را منزه 

1- المیزان ج 16, ص 250. 

تقسیيم‌بندي صفات الهي (35) 

از نقایص مي‌سازد. پس از اين نظر مي‌توان صفات خدا را به دو دسته 
تقسیم کرد: يکي بوتیه و يکي سلبیبه. 

پاره‌اي از صفات خدا| آن صفاتي است که عین ذات او است نه زاید بر آن 
مانند حیات و قدرت و علم به ذات و این‌ها صفات ذاتي‌اند و پاره‌اي‌دیگر 
صفاتي هستندکه تحققشان محتاج به این است که ذات قبل از تحقق آن 
هستند و این گونه صفات زاید بر ذات و منتزع از مقام فعلند. 

همچنین خلق و رحمت و مغفرت و سایر صفات و اسماء فعلي خدا که بر 
خدا| اطلاق , مي شود و خدا به آن اسماء نامیده مي‌ شود بدون این که خداوند 
به معاني آن‌ها متلبس باشد, چنان که به حیات و قدرت و سایر صفات 
ذاتي متصف مي‌ شود چه اگر خداوند حفيفة متلبس به آن‌ها مي‌بود 
ممباستی ان مات ضبات رایس دا ماس ند خاتهار دات: من ار اه 
نظر هم مي‌توان صفات خدا را به دو دسته تقسیم کرد: يکي صفات ذاتیه و 
ديگري صفات فعلیه. 

(36) خداشناسي 

تقسیم ديگري که در صفات خدا هست, تقسیم به نفسیت و اضافت است. 
آن صفتي که معنایش هیچ اضافه‌اي به خارج از ذات ندارد صفات نفسي 
است مانند حیات و آن صفتي که اضافه به خارج دارد صفت اضافي است و 
این قسم دوم هم دو قسم است. زیرا بعضي از این گونه صفات نفسي 
هستند و به خارج اضافه دارند آن‌ها را صفات نفسي ذات اضافه مي‌ناميم 
م عم کر فا اضافی ایو اند خالت و بات که اشال ار .۱ 
سا ات ایض تام هس تتادس م۱ 


تعداد اسماء حسني 


«و له الأسش ماه خی قادعوة بها,» 

«براي خداست تمامي اسمايي که بهترین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید.» (180 / اعراف) 

1- المیزان ج 16, ص <265. 

تعداد اسماء حسني (37) 

در آیات کریمه قرآن دليلي که دلالت کند بر عدد اسماء حسني و آن را 
محدود سازد نیست. هر اسمي در عالم باشد که از جهت معنا احسن 
اسماء بوده باشد ان اسم از ان خدا است. پس نمي‌توان اسماء حسني را 
شمرده و به عدد معيني محدود کرد. 

آن مقداري که در خود قرآن آمده صد و بیست و هفت اسم است: 
الف - اله, اخد, اول, آخر, اعلي, اکرم. اعلم. ارحم‌الراحمین, 
احکم‌الحاکمین. احسن‌الخالقین, اهل‌التقوي, اهل‌المغفرة, اقرب, ابقي. ب - 
ج - جبار, جامع. 

ح - حکیم, حلیم, ی حق, حمید., حسیب, حفی‌ظ, حفي. 

خ - خبیر, خالق, خلاق, خیر, خیرالوارین. خیرالراحمین, خیرالمنزلین. 

(38) خداشناسي 

ذ - ذوالعرش. الط ذوانتقام. ذوالفضل العظیم. ذوالرحمة, ذوالقوة» 
ذوالجلال و الاکر ام, ذوالمعارج. 

ر - رحمن, رحیم. رئوف, رب, رفیع‌الدرجات. رزاق, رقیب. 

س - سمیع. سلام. سریع‌الحساب. سریع‌العقاب. 

ش - شهید. شاکر. شکور شدیدالعقاب. شدیدالمحال. 


ص - صمد. 


ظ - اهر 
۱۳۹7۱۳ 


تیه عفنوزه شاب اف اند تب: ‏ شتا ر. 

ف - فالق الاصباح, فالق الحپٌ و النوي, فاطر قتاح. 

ق - قويّْ, قَدوس, قَبّوم, قاهر, قهّار, قریب, قادر, قدیر, قابل‌الوب 
تعداد آسماء حستي (39) 


ل - للطیف. 


6 - مللك, ,. موّمن؛ مَهّیمن؛ و مُصوّر, مجید؛ مجیب, مبین؛ مَوّلي, محیط, 
مصیب, متعال, مجبي: , منین؛ مقتدر, مستعان, مبدي, مالك‌الملكت 

ن - نصیر, نور. 

فح وهاب, واحد, ولی, والي؛ واسع, کیل, ودود. 

0 - هعادي. 


معاني این اسماء را خداي‌تعالي به نحو اصالت داراست و دیگران به تبع او 
دارا هستند, پس مالك حقيقي این اسماء خداست و دیگران چيزي ازان را 
مالك نیستند مگر آنچه را که خداوند به ایشان تمليك کرده باشد که بعد از 
تمليك هم باز ز مالك است و از ملکش بیرون نرفته است. 

در قران هیچ دليلي بر توقيقعي بودن اسماء خداي‌تعالي نبوده 
بلکه دلیل بر عدم ان هست(1) 


5 ۳99 الأسماء ی قاد۶ عوه بها ِ 

«براي خداست تمامي استایی ِ بهنرین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید. ِ 180 / اعراف) 

ما با نقص و حاجتي را که در اجزاي عالم مشاهده مي‌کنيم از 
خداي‌تعالي نفي مي‌نماييم, مانند رک و فقر. و صفات کمال براي او اثبات 
مي کنيم از قبیل حیات. قدرت؛ علم و امتال ۳ این صفات در دار وجود 
ملازم با جهاتي از نقص و حاجت است و ما این 

1- المیزان ج 16, ص 272. 

نفي حد در اسماء و صفات الهي (41) 

جهات نقص و حاجت را از خداي‌تعالي نفي مي‌کنيم. از طرف دیگر وقتي 
بنا شد تمامي نقایص و حوایج را از او سلب کنیم برمي‌خوريم به اين که 
داشتن حد هم از نقایص است. براي این که, چيزي که محدود بود به طور 
مسلم خودش خود را محدود نکرده و موجود ديگري بزرگتر از آن و مسلط 
بر ان بوده که برایش حد تعیین کرده, لذا همه انحاء حد و نهایت را از 
خداي‌سبحان نفي مي کنيم و قف کوییم" خداي‌تعالي در ذاتش و همچنین در 
صفاتش به هیچ حدي محدود نیست. پس او وحدتي را داراست که آن 
وحدت بر هر چيزي قاهر است و چون قاهر است احاطه , به: آن هم < آرد: 
این جاست که قدم ديگري پیش رفته و حکم مي‌کنيم به اين که صفات 
خداي‌تعالي عین ذات اوست و همچنین هر يك از صنفا توش عین صفت دیگر 
اوست و هیچ تمايزي میان آن‌ها نیست مگر به حسب مفهوم - معناي کلمه 
- براي این که فکر مي‌کنيم اگر علم او مثلاً غیر قدرتش باشد و علم و 
قدرتش غیر ذاتش بوده باشد, همان طور که 

(42) خداشناسي 

در ما آدمیان این طور استت, باينستي صفاتش هر يك آن دیگري را تجدید 
کند و آن دیگر منتهي به آن شود. پس باز پاي حد و انتها و تتناهي 
به مان تن | 5 

و همین است معناي صفت احدیت او که از هیچ جهتي از جهات منقسم 
دض اه ده ننه دز ار وه در داهن منز نمی سردد.(1) 


راه شناخت اسماء حسني 


«و له الأس ماه ای قازاغوه بها,» 

اعد ات تمامی اسان که مس اسای استسی اما ات 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نماپید. ِ (180 / اعراف) 

9 اولین چيزي است که انسان آن را مشاهده مي کند ق ان را در ذات 
خود و در 

1- المیزان ج 16, ص 263. 

راه شناخت اسماء حسني (43) 

هر چيزي که مرتبط به او و قوا و اعمال اوست و همچنین در سراسر جهان 
برون از خود مي‌بیند و در همین اولین ادراك حکم مي‌کند به وجود 
ذاتي که حوایج او را برمي‌اورد و وجود هر چيزي منتهي به او مي‌شود 
و ان ذات خداي‌سبحان است. 

اعتقاد به ذاتي که امر هر چيزي به او منتهي مي‌گردد از لوازم فطرت 
انساني است و فردي نیست که فاقد آن باشد. قدم دومي که در اين راه 
پیش مي‌رويم و ابتدايي‌ترین مطلبي که به ان برمي‌خوريم این است که ما 
در نهاد خود چنین مي‌يابيم که انتهاي وجود هر موجودي به این حقیقت است 
و خلاصه وود هر چپزي از اوست؛ پسر او مالك تمام موجودات است. جچون 
مي‌دانیم اگر داراي آن نباشد نمي‌تواند آن را به غیر خود افاضه کند. 

آین‌ها تاه من کریم کویشی خد اه سالي,هم داراي کات وه صاخب: ات 
است. يعني همه چیز از آن اوست و در زیر فرمان اوست و این دار 
بودنش علي الاطلاق است, 

ادا اس ان همه ار ات که ها ور اما رانوارید: 
از قبیل حیات. قدرت؛ علم, شنوايي, بينايي, رز ق؛ رحمت؛ سر ۳ 
امنال آن و در نتیجه او حی, قادر, عالم؛ سمیع و بصیر است., چون اگر 
نباشد ناقص است و حال آن که نقص در او راه ندارد و هم‌چنین رازق, 
رحیم» ,. عزیزه محيي. ممیت, مبدي» معید, باعث و امثال آن است و این که 
مي‌گ وییم: رزق, رحمت. ِِِ زنده کردن؛ میراندن, ابداء و اعاده و 
برانگیختن کار اوست و اوست سبُوح, قدوس, علي, کبیر, متعال و امثال 
آن: متاتور. ما این اسست. که مر ضفست غسدهی ۵ ضفت تقضتی را از اه 
کی ار هه ات مامتا مات 
براي خداي‌تعالي مي‌پيماييم.(1) 

1- المیزان ج 16 ص 261. 

راد شاحت اسماء‌خسی 5ها 


اختلاف در شناخت اسماء الهي 


5 اه الأسماء ی قاد۶ عوه بها ِ 

«براي خداست تمامي استایی بهنرین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید. ِ (180 / اعراف) 

مردم در عین این اتفاقي که بر اصل ذات تز وی نار دارند در اسماء و 
صفات او برسه صنفند: صنفي و بر او قابلند که معاني آن اسماء 
لایق این هست که به ساحت مقدس پروردگار نسبت داده شود. صنف 
ديگري در اسماء او كجروي کرده و صفات خاصه او را به غیر او نسبت 
مي‌دهند. مانند مادیین و دهریین که افریدن و زنده کردن و روزي دادن و 
امثال آن را کار ماده يا دهر مي‌دانند. در این انحراف برخي از مردم با 
ایمان نیز شریکند. براي این که اسباب کونیه را مستقل در تاثیر دانسته و 
درباره آن‌ها نظریيه‌اي دارند که با توحید خدا سا ززگار نیست. صنف سوم 
مردمي هسنند که به 

(46) خداشناسي 

خداي‌تعالي ایمان دارند ولکن در اسماء او انحراف مي‌ورزند, بعني صفات 
دانسته و در بعضي از شرایط او را قابل درك مي‌دانند. همه 
این‌ ها الحاد در اسماء اوست. 

در حقیقت برگشت این سه صنف به دو صنف است: يكي كساني که 
خدا را به اسماء حسني مي‌خوانند و او را خدايي ذوالجلال والاکرام 
دانسته و عبادت مي‌کنند و این صنف هدایت یافتگان به راه حقند. 
صنف دوم اهل ضلالتند. که مسیرشان به دوزخ است و جایگاهشان در 
دوزخ به حسب مرتبه‌اي است که از ضلالت دارا هستند.(1) 

1- المیزان ج 16, ص 248. 

اختلاف در شناخت اسماء الهي (47) 


مفهوم متل اعلي 


«و له المتل الأغْلي!» (60 / نحل) 

صفات سوئي وجود دارد که ففل آن را قبیجخ دانشسته: مذمتشن 
مي کند. صفات سوء ديگري اسنتت که عفل آن را قبیح نمي‌داند. 
ولي طبع آن را کراهت دارد, از قبیل مرض و عجز و جهل. صفات 
دیزی کسة با تخلیل: غقلین به. دست. می‌آید: مانتد. احتیاج و. فقر و غدم 
امکان. 

ی ی 
عل‌های. سمءاندر تنیا آن فل‌های وی که کفنم. ار تاجبه کناهانی. که 
عقل قبیحش مي‌داند 

(48) خداشناسي 

حاصل مي‌گردد و جامع همه آن‌ها کلمه «ظلم» است, که تنزه خداي‌تعالي 
از ان‌ها روشن است چون خدا مرتکب ظلم نمي‌شود. او هر حکمي که 
براند و هر عملي که انجام دهد همان حکم و همان فعل, متعین از نظر 
حکمت و نظام جاري در عالم است, به طوري که غیر آن جاي آن. .| 
و اما آن قسم مثل‌هاي سوء که گفتیم از نظر عقل قبیح نیست 
ولي:طیع.از آن کراهت دارد و همخنین آتهایی کهبا تحلیل ععلي بد است: 
خداوند از ان ها هم منزه است. زیرا| خداي‌تعالي عزیز مطلق است و 
ساحتش امتناع دارد از این که ذلتي در آن راه یابد. قادري ال 
قدرت از آن اوست؛ پس هیچ رقم عجز در او راه ندارد. کل علم از آن 
اوست؛ یس جهلي بدو راه ندارد. مجض حیات مال اوست؛ یس فز گ او را 
اجسام که دچار نقص و فقدان و قصور و فتور مي‌شوند در او راه ندارد. 
پس خدای‌سبحان دارای. علو و خزاهت. است از انن. که.به يکن. از این 
متل‌های.شبهء که ما توای» دا همه به آن متصی: می‌ش‌ند متضی کرد نه 
تنها این مقدار تقدس و تنزه دارد بلکه حتي از مثل‌هاي حسنه و صفات 
پسندیده کریمه به ان معنايي که غیر او به ان متصف مي‌شود منزه است. 
يعني حیات و علم و قدرت و عزت و عظمت و کبریاء و امثال 
فقیوم.لاعلی (19) 

آن به آن معنايي که در ماسوي اه است در خداي‌تعالي نیست. زیرا این 
صفات کته کعاله در ماسوم الله متاهی م مت مهف وحاحت و 
فقدان و نقیصه است, به خلاف خداي‌تعالي که این صفات را خالص از 
نقص دارد. محض کمال و حقیقت ان را دارد. نامحدود و نامتناهي‌اش را 
دی ی و ها دا ی ام ی ار کر 


تقد ندشن نمی له قورنی درد کمیا عظر خی آفیشنه نیست. علمي 
دازد که موق همان با سل یووم نی دارد که همراه ان دلت 
نیست.. 

این جاست که معلوم مي‌شود اگر خداي‌سبحان درباره خود فرموده: «و 
1 التل الاغلی» ماش جنست: جه بعصین. از افنال عستی در درجه 
پایین‌تر از حسن قرار دارند و بعضي در درجه بالاتري و بعضي در درجه 
مافوق ان و مثل اعلي در میان همه مثل‌ها خاص خداي‌تعالي است. اسماء 
هم خوب و بد دارد و خوبش در خوبي مراحلي 

دارد, از همه خوب‌ترش خاص داي‌تعالي است(1) 


«الْلَ لا ال الا هُو َ الأأسماء الجسْني!» (8 / طه) 
خداي‌سبحان معبودي است که لااله الاهو و هیچ معبودي جز او بیست, چون 


همه 
1- المیزان ج 24, ص 1<37. 
مالکیت الهي به اسماء حسني (51) 
اسماء حسني مال اوست. يعني هر اسمي که فرض شود که نسبت به 
تظایر خود بهترین ام بوده باش-د آن استم از خنداه‌تعالي اشتت: 
مراد به اسماء حسني الفاظي است که دلالت بر معاني وصفي دارد و 
وا ۳ او را که نهایت درجه جمال را دارد ی ۳ 
قسمند: يك قسم اسماء زشت. مانند ظالم. قسمي دیگر اسماء زیبا, مثل 
5 اسماء زیبا هم چند قسم است: يكي اسمايي که سهمي با کم یا زیاد 
از کمال در آن‌ها هست, هر چند از شایبه نقص و امکان خالي هم نباشد, 
مانند خوشگل و معتدل القامه. قسم دیگر, آن اسمايي است که حاكي از 
البته به شرطي که از لوازم امکان و مادي و ترکیب تجرید شود. این قسم 
از اسماء احسن الاسماءاند, چون نقص و عیب در ان‌ها نیست و چون چنین 
است همین اسماء لایق است که در حق خداي‌تعالي اطلاق شود و خدا را با 
آن‌ها توصیف کرد. البته اين گونه اطلاق و توصیف اختصاص به يك اسم و 
دو اسم ندارد, بلکه هر اسمي که احسن باشد مال خداست. تمامي اسماء 
حسني منحصرا براي خداست. و معناي بودن این اسماء براي خداي‌تعالي 
این است که او بالذات مالك آن‌هاست و اگر از آن‌ها در غیر خدا هم دیدیم, 
(52) خداشناسي 
مي‌دانيم که خدا به او داده و به قدري که خواسته داده است.(1) 


دخالت انواع اسماء الهي در نزول انواع نعمت‌ها 


«تبارك اسَم یلك ذي الجلال و الأکرام» 

با اس الله که به رحمان نامیده رت بدان جهت متبار ك است که 
این همه ]لاء و نعمت ه] ارزاني داشته و افاضه فرموده است.» 
(78 / الرحمن) 

1- المیزان ج 27 ص 191. 

دخالت انواع اسماء الهي در نزول انواع نعمت‌ها (53) 

مراد به اسم متبارك خداي‌تعالي همان رحمان است, که سوره الرحمن 

با آن آغعاز شده اسیت. 

جمله «ذو الجّلال و الأکرام» اشاره به این است که خداي‌سبحان خود را 
نب آتعایی نی نامدای کرد وس مدلول ان اما ی متضنت ام 
هست و معاني وصفي و نعوت جلال و جمال را واقعا دارا و واجد است و 
معلوم است که صفات فاعل در افعالش ظهوري و اثري دارد و از این 
دربچه خود را نشان مي‌دهد و همین صفات است که فعل را به فاعلش 
ارتباط مي‌دهد. پس خداي‌تعالي هم اگر خلقي را بیافرید و نظامي در آن 
جاري ساخت بدین جهت بود که داراي صفتي بود که اقتضاي چنین افعالي 
را داشت, براي این بود که خالق و مبدي و بدیع بود و اگر کارهایش هم 
متقن و بدون نقطه ضعف است, باز براي این است که او داراي صفاتي 
است که فعل متقن را اقتضا مي‌کند و آن صفات این است که او علیم و 
حکیم است و اگر اهل اطاعت را جزاي خیر مي‌دهد, این عملش ترشحي و 
نمودي از صفتي در اوست؛ که چنین اقتضايي دارد و آن این است که او 
ودود. شکور, غفور و رحیم است و اکر اهل فسق را جزاي شرّ مي‌دهد. باز 
براي این 

(54) خداشناسي 

است که در او صفتي وجود دارد که چنین قسم جزا دادن را اقتضا دارد و 
آن صفت منتقفم و شدیدالعقاب است. 

اگر کلمه رب را در اینجا به صفت ذژ الْجّلال و لارام ستوده, براي این 
است که بفهماند اسماء حسناي خدا و صفات علیایش در نزول برکات و 
خیرات از ناحیه او دخالت دارند و اشاره کند به این که نعمت‌ها و الاء او 
همه به مهر اسماء حسني و صفات علياي او مارك خورده است.(1) 

1- المی زان ج 37. ص 227. 

دخالت انواع اسماء الهي در نزول انواع نعمت‌ها (55) 


معاني و شمول منتخبي از اسماء و صفات الهي 


«هو ال الّذي لاالعالا هو عالم الَقیب و الشَهادة هو الرَحْمنْ الرَحیمْ!» 
(22/حشر) 

عالم الغیب و الشهادة : 

کلمه شهادت به معناي چيزي است که مشهود و حاضر در نزد مدرك باشد, 
همچنان که غیب معناي مخالف ان را مي‌دهد و این دو معنايي اضافي و 
و براي شخصي و يا چيزي دیگر شهادت باشد. در شهود, امر دایر است بر 
مدار نوعي احاطه شاهد بر موجود مشهود, يا احاطه حسي و با خيالي و با 
عقلي و يا وجود و در غیب دایر مدار نبودن چنین احاطه است. 

هر چيزي که براي ما غیب و یا شهادت باشد., از آنجا که محاط خداي‌تعالي 
و خدا 

(56) خداشناسي 

محیط به آن است, قهرا معلوم او و او عالم به آن است. پس خداي‌تعالي 
عالم به غیب و شهادت هر دو است و غیر او هیچ کس چنین نیست, براي 
این که غیر خدا هر که باشد وجودش محدود است و احاطه ندارد مگر 
بدانچه خدا تعلیمش کرده است. و اما خود خداي‌تعالي غیب علي‌الاطلاق 
است و احدي و چيزي به هیچ وجه جه نمي‌تواند به او اچاطه یابد.(1) 

«هو 1 الذي لا ال الا هو المَلِك الَفدوسن السْلامٌ المْمنُ ال خن العزي 
۳ الَمْتَکبر۱» (23 / حشر) 

مك : 

به معناي مالك تدبیر امور مردم و اختیاردار حکومت در آنان است. 
1- المیزان ج 38, ص 97. 

معاني و شمول منتخبي از اسماء و صفات الهي (57) 

قَدّوس : 

مبالفه در قدس و نزاهمت و پاکي را افاده مي کند. 

سلام : 

به معناي كسي است که با سلام و عافیت با تو برخورد کند, نه با ستیز و 


9 
مَوّمن : 
۶ره ‏ . : 


سا ای وسحاط بر فص ما ای اس 
غزیز : 


به معناي آن غالبي است که هرگز شکست نمي‌پذیرد و كکسي بر او غالب 
کت ۱ ۱ ۰ ۱۱ 
دارند و هر چه او دارد از ناحیه كکسي نیست. 

0 

به معناي كکسي است که اراده خود را بر هر كکسي که بخواهد به جبر 
تحمیل مي‌کند. 

آن کسي است که با جامه کبريايي خود را بنمایاند.(1) 

«هو ال الخالهه الباريء الَفْج ور ۱ (24 / حشر) 

خالق : 

به ماه کشتن اشت. که اشیاین: ربا اندازه کیزی بدید آوردج باشد. باريء 


به معناي همان کس است. اما از این نظر که اشيايي را که پدید آورده از 
یکدیگر ممتازند. 

1- المیزان ج 38, ص 97. 

معاني و شمول منتخبي از اسماء و صفات الهي (59) 

مضور : ۱ 

به معناي كکسي است که پدید آورده‌هاي خود را طوري صورتگري 
کرده باشد که با یکدیگر مشتبه نشوند. 

کلمات سه گانه فوقي, هر سه متضمن معناي ایجاد هستند, اما به 
این انست. که خداه‌عالي بخ وا هد موخوذات و 
این نیز فرع بر آن است که اصلا بخواهد موجوداتي را بیافریند. 
(1 

«و هو العزیژٌ الحکیم!» (24 / حدید) 


پعی ه مان مت مت ات ان قدر محکم است که هیچ 
عارضه‌اي فعل او را فاسد نمي‌کند. و نیز ان قدر متقن است که جاي هیچ 
اعتراض ار نیست.(2) 

اسان 7 
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(60) خداشناسي 

«یْحْيي و ُمیث و هو علي کل سَیء قدیژ!» (2 / حدید) 

محيي و ممیت . 

دو عبارت اسمیه «يحخيي و5 یمیت » اشاره است به دو نام از نام‌هاي 


خداي‌تعالي. يعني زنده‌کننده ویر آنتدم بو اکز‌خهد اشم راد آبه‌ناوود .و 
به جاي آن فعل مضارع آورد براي این بود که اشاره کرده باشد به شمول و 
عمومیّت آن نسبت به هر احیاء و هر اماته, تا در نتیجه شامل ایجاد ملائکه 
هم بشود, چون حیات ملائکه مسبوق به مرگ نیست و نیز زنده کردن جنین 
در شکم مادرش و زنده کردن مردگان در روز قیامت و بدید آوردن 
جمادات مرده که قبلاً زنده نبودند. تا میراندن دوباره آن‌ها صادق باشد و 
میراندن انسان در دنیا و براي بار دوم در برزخ. 

در . 

(او بر هر چیز قادر است). این جمله اشاره دارد به صفت قدرت الهي و 
این که قدرت او مطلقفه است و مقید به چيزي دون چيزي 
نیست.(1 

«هَوّ الاو والأحرٌ و الا و لباطن و هو کل شی ء علیغ.» (3/حدید) 

اول و آخر و ظاهر و باطن : 

خداي‌تعالي هه فرض شود قادر است. قهرا با احاطه قدرتش 
به هر چيزي از هر جهت محیط هم هست, پس هر چيزي که فرض شود 
اول باشد, خدا قبل از ان چیز بوده بوده, پس او نسبت به تمام ماسواي 
خود اول است, نه آن چيزي که ما اولش فرض کردیم و همچنین هر چيزي 
که ما اخرینش فرض کنیم خداي‌تعالي بعد از 

1- المیزان ج 37. ص 299. 

(62) خداشناسي 

آن هم خواهد بود, چون گفتیم قدرتش احاطه به آن جیز دارد. هم به 
ماقبلش و هم به مابعدش, پس آخر خداست, : نآ چيزي که ما آخرینش 
فرض کردیم و هر چيزي را که ما ظاهر فرض کنیم خدا ظاهرتر از ان است 
به خاطر احاطه‌اي که قدرتش بر ان چیز دارد و چون احاطه دارد پس از 
جهت ظهور هم مافوق ان است. پس خدا ظاهر است. نه ان چيزي که ما 
ظاهرش فرض کردیم و همچنین هر چيزي که باطن فرض شود خدا به 
فاظر اخاطه فویتی سر ان بط از آن است ماوراء ان عراز ِ 
چون اوست که آن چیز را باطن کرده, پس باطن هم خداست., : نه آن چيزي 
که ما باطنش فرض کردیم, یس معلوم شد که خ دا اول و اخر و 
ظاهر وان علی ااطت ای است: 

از این صفات آنچه در غیر خدا هست نسبي است نه علي الاطلاق (فلان 
یل سا یه کا نوتیز کر ول است و هپس ٩‏ ان ریا طاهن ‏ 
باطن است و هیچ موجودي در عالم سراغ نداربم که علي الاطلاق اول و یا 
آعر باظاص وبا بان باشد) 

اولیت خداي‌تعالي و اخریتش و همچنین ظهور و بطونش, زماني و مكاني 


بیست و 

معاني و شمول منتخبي از اسماء و صفات الهي (63) 

چنین نیست که در ظرف زمان, اول و آخر باشد, وگرنه باید خود خدا جلوتر 
از زمان نباشد و از زماني و مكاني بودن منزه نباشد و حال آن که منزه از 
آن: ات جون خالی مان مان و محبظ به ای سوجودات 
است, بلکه منظور از اولیت و اخریت و هم‌چنین ظاهر و باطن 
بودنش» این است که او محیط به تمام اشیاء است. به هر جوري 
که شما اشیاء را فرض و به هر صسورت که تصور بکنید. 

محیط : 

اين اسماء چهارگانه يعني اول و آخر و ظاهر و باطن چهارشاخه و فرع از 
نام «محیط» است و محیط هم شاخه‌اي از اطلاق قدرت اوست, چون 
قدرتش محیط به هر چیز است. ممکن هم هست نام‌هاي چهارگانه مورد 
نت را شاحه‌هاس ار اقفر دیسکا ها ان آخا ماد 
وجود او بگیریم. چون وجود او قبل از وجود هر چیز و بعد از وجود هر چیز 
است. او قبل از ان که چيزي ثبوت پیدا کند ثابت بود و بعد از آن که 

هر داراي ثبوتي فاني گردد باز هم ثابت است. او از هر چیز ديگري 
ی ی 
چیز ديگري باطن‌تر و پنهان‌تر است. 


ات ۱ 
5 
دارند. (براي اين که هر چيزي را که ما اول فرض کنیم. قبل از وجودش 
خدا‌تالن اخاطه علمیبه او اتمه هش هی که‌ها آ خن فرش کم بعر 
از فنايش هم خدا احاطه علمي نان دارد و هر چه را که ما ظاهر فرض 
کنیم, خداي‌تعالي ظاهرتر از آن است. چون ظهور آن از خداست و 
چگونه ممکن است از خود خدا ظاهرتر باشد و همچنین... .)(1) 
«غافر الدَئّب و قابل الب شدید العقاب ذٍي الطَوّللا الة الا هُوا» (3 
/ مومن) 

لزان > 7 ص 299. 

غافر الب و قابل اقب : 

0 و قبول توبه از ما ِ خداست و خداي‌تعالي همه روزه و 
و کر «غافر انب قابل الوب» : به 1۳ رت ی ف رفتار 
خدا با بندگان گنهکار را آفاده مي‌کند و آن اين است که ایشان را 
مق اهر ی جچيزي که هست گاهي با توبه و گاهي بدون توبه و با 


شفاعت. 

شدید العقاب : 

مانند کلمه (ذوانتقام) از اسماء حسنايي است که صفت خداي‌تعالي در 
طرف عذاب را حکایت مي کند, همچنان که کلمه (غفور و رحیم) صفتش 
ذي | لط ول : 

معنایتن با رارق وه ونان ا ناس یات آله نت 
ولکن <والطول آخحن ان منعم است: جون تتها نعمت‌های طولاني. راشاملن 
مي شود ولي منعم. هم آن را شامل مي‌شود و هم نعمت‌هاي کوتاه 
مدت را 1(۰) 

«لله لا ال الا و الَحیٌ الثم لاد ستَة و لاتوغ۱» (255 / بقره) 
ات الم 

حی به معناي كسي است که حیات ثابت داشته باشد. حیات حقيقي باید 
طوري باشد که ذاتا مرگ‌پذیر نباشد و عروض مرگ نب آن هخا باستد و 
این تصور ندارد مگر ۱ ۱ ۱ ۳۱ 
ذاتش و هیر از وش باشد نه این که 
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معاني و شمول منتخبي از اسماء و صفات الهي (67 

ديگري به اور داده بپاشد هم‌چنان که قرآن درباره خداي‌تعالي 
فرموده: «و بو کل کت الک الذي لا یِمُوث» (58 / فرقان) 

شا کر این .ات سم ات دام عاخت الخود. است ه سا ارت 
ِ- و عبارت دیگر چنین حياتي این است که صاحبش بالذات 
عالم و قادر باشتة: 

از اینجا کاملا فعلوم في‌شتوه: جرا در جمله هو العی لاله الا غي» (65/ 
بقره), میات از رق تمعن دز داي هلمج کرد و فرمود: تنها ای بت و بر 
حیات يعني آن حياتي که آمیخته با موت نیست و در معرض فنا قرار 
تقو کیرد تنها حیات خداي‌تعالي است. 

حیات تن و تن خاص خداست و اگر زتدگان دیک‌ نز هصم» 
زد دار نو دا که آن‌ شا دادم استت: 

(68 خداشناسي 

ال من : (قیام ه عدل الهعي) 

قیام بر هر چیز به معناي درست کردن و حفظ و تدبیر و تربیت و 
مراقبت بر ان و قدرت بر ان است. 

خواه عالم اس کلام مین اضل امه ای اف وا امه خفو اتبانه 


نموده است. خدا قائم بر تمامي موجودات است و با عدل قائم است. بدین 
معنا که عطا و منعش همه به عدل است و با در نظر گرفتن اين که عالم 
ی ار ی اه ی ی ی 
استحقاق دارد مي‌دهد و آن گاه مي‌فر ماید: علت این که نه عدالت 
مي‌دهد, این است که عدالت مقتضاي دو اسم (عزیز و حکیم) است. 
خداي‌تعالي بدان جهت که عزیز است قائم بر هر چیز است و به آن جهت 
که حکیم است در هر چيزي عدالت را اعمال مي‌کند. 

خداي‌تعالي از آنجا که مبداً هستي است و وجود هر چیز و اوصاف و آثارش 
از ناحیه او آغان فی‌شود ود هنع معدایی برای هی موجودی ستگ: مر آن 
که آن مبدا هم 

به خدا منتهي مي‌شود, پس او قائم بر هر چیز و از هر جهت است و به 
بیست و هیچ موجودي به غیر خدا| چبین قيامي ندارد, مگر اين که به 
وجهي قیامش منتهي به خدا و به اذن خداست. 

خ تال سر ها ماود قاخف ال اسصی ‏ اف آهشته با فش 
و سستي و غیر خدا به جز این ندارد که باید به اذن او به وسیله او قائم 
باشد. پس در این مساله از دو طرف حصر هست. يكي انحصار قیام در 
خداي‌تعالي و این که غیر او كکسي قیام ندارد و يکي انحصار خدا در 
قیام و این که خدا به جز قیام کاري ندارد. 

اسم قیوم اصل و جامع تمامي اسماء اضافي خداست و منظور از اسماء 
مانند اسم خالق, رازق, مبدي, معید, محيي, ممیت؛ عفور» رحیم, ودود و 
غیر. ان حون اعر خدا افرید ارو ره خرسان ومد هی و اعاده دهنوه 
انسانها در معاد و زنده کننده و میراننده و 

(70) خداشناسي 

آمرزگا و و رسیم و ودود است بدین جهت است که قیوم است 1(۰) 

«آو لم تکف بر 27 2 علي کل شعتء شهیذ» (3ظ5 / سجده) 

شهید ؛ (حضور الهي) 

آیا براي روشن شدن حق کافي نیست که پروردگار تو مشهود بر هر چیز 
است؟ آري کافي است براي اين که هیچ موجودي بیست مگر آن که از 
جمیع جهاتش محتاح به خدا و وابسته به اوست و او قائم بر آن و قاهر و 
مافوق آن است. پس خداي‌تعالي براي 

1- المیزان ج 4, ص 217. 

هر چيزي مشهود و معلوم است, هر چند که بعضي او را نشناسند. 


هست ار فعوقات حوخو نس حواه عالی مه وحن احاطه ارم اد 

0 که ما ار که سا ها نواعت نیش و 
ق با 
ی ی و با و ۳ 

...العزیرٌ الحكيم له ما في‌السَمواتِ و ما في‌الرْض و هُوّ الْقلی الْعَظیمْ» 
1 
مالك : (ولاست لو 
کر اه ات اراس مسا اس ره اس و کی 
شده: 
1 - عزیز 2 - حکیم 3 - عليْ 4 - عظیم 5 - له ما في‌السّمواتِ و ما 
فاص جون این سمله عبارت. اخوس سامسالت ات و اخر تام عالل.را 
این طور شکفته ذکر کرده و نیز آن چهار نام دیگر را در این جا آورد. براي 
این بوده که اصل وحي را و همچنین سنت جاریه بودن ان را تعلیل کرده 
باشد. براي این که وحي عبارت است از قانون الهيه‌اي که هدایت مردم به 
نتتوی.سعادت ند کی‌شانترا هم .در دیا وهم در اخرت ضمانت: هی کند و 
لا المب وا 4و ص30 9 
هیچ‌کس و هیچ مانعي نیست که خداي را از تشریع چنین قوانيني باز بدارد 
و براي این که عزیز است. يعني در هر چه اراده کند مغلوب هیچ چیز و هیچ 
عاملي واقع نمي شود. 
و نیز خداي‌تعالي امر هدایت بندگان خود را مهمل نمي‌گذارد. و در آن 
شمل ای ی کنعد راهان کیت اس تاعاس همه 
فتمرم ات هک اسان تن هرن ضل آشن اسمت که مسا 
خود را طوري انجام دهد که به نتيجه برسد. 
و نیز خداي‌تعالي است که در بندگان خود و امور ایشان به هر طوري که 
تخواهه نصا مرک ناوات اسا ات و ی افیری که 
بندگان به وظیفه پرستش او قیام کنند و او ایشان را به بندگي خود وادار 
سازد, امر و نهي کند, چون او, هم عليٌ است و هم عظیم. 
پس هر يك از اين پنج اسم سهمي در تعلیل اصل وحي دارند و نتيجه 
روبرهم آن‌ها این است که خداي‌تعالي از هر جهت ولی بندگان است و به 
غیر او وليْ دیگر نیست. 
(74 


سل 
وجه الله 


«قایتما و لوا قتَمْ وَجه اللّه۱» (115 / بقره) 

[1 

خداي‌سبحان قائم بر تمامي جهات شش‌گانه و محیط به آن است, كسي 
که به يکي از این جهات منوجه شود به سوي خداي‌تعالي منوجه شده 
است. ملك خدا و احاطه او به انسان وسعت دارد و نیات انسان به هر سو 
توجه کند, او نیز از قصد انسان آگاه است. 

خداي‌تعالي نه خودش در جهت معيني قرار دارد. نه متوجه به او باید از 
(75) 

به سویش توجه کند. تا او به توجه وي آگاه شود, پس توجه به تمام 
جهات, توجه به سوي خداست و خدا هم بدان آگاه است. 

البته ایه شریفه فوق مي‌خواهد حقیقت توجه به سوي خدا را از نظر 
جهت توسعه دهد نه از نظر مکان.(1) 


مفهوم وجه الهي 


ری ون وه 4» (52 / انعام) 

وجه يا روي, به مناسبتي که بین صورت و سطح بيروني هر چیز هست به 
طور مجاز بر همان سطح بيروني هر چیز هم اطلاق مي‌شود. 

1- المیتزان ج 2 ص 75. 

(76) خداشناسي 

ذات چيزي براي چیز ديگري هیچ وقت جلوه و ظهور نمي‌کند و تنها ظاهر و 
شرح بيروني و اسماء و صفات است که براي موجود 7 
9 مي‌کند. 

مر وی 0 تحدید 0 و 0 ۰ و 
بات انست وال دی اد 

از آنجايي که وجه يا روي هر چیز همان قسمتي است که دیگران با آن 
مواجه مي‌شوند به این اعتبار مي‌توان گفت: اعمال صالحه وجه 
خداي‌تعالي است.؛ همچنان که کارهاي زشت وجه شیطان است. چنان که 
صفاتي را که خداي‌تعالي به آن صفات با بندگان خود روبرو مي‌شود نظیر 
زخفت و خلق و ررق. و هدایت: و امتال آن از ضفات فعلنه: بلکه صفات 
ذاتيه‌اي را هم که به وسیله ان مخلوقات. خداي خود را تا حدي مي‌شناسند 
مانند علم و قدرت. مي‌توان وجه خداي دانست. براي این که خداي‌تعالي 
مفهوم وجه الهي (77) ِ_ 

بوسیله همین صفات با مخلوقات خود روبرو مي‌شود و افریدگان نیز به 
وسیله آن به جانب خداوند خود رو مي‌کنند 

ناحیه خدا جهت و وجه اوست و به طور کلي هر چيزي که منسوب به 
اوست و به هر نوعي از ننست به وي انتساب دارد از اسماء و صفاتش 
گرفته تا ادیان و اعمال صالح بندگان و همچنین مقربان درگاهش از انبیاء و 
ملائکه و شهداء و ممنيني که مشمول مففرتش شده باشند همه و 
همه وجه خدایند. 

همه آن اموري که وجه خداي‌سبحانند و به عبارت دیگر در جهت خداوند 
قرار دارند از گزند حوادث و از نابودي مصونند. همچنین چيزهايي که بنده 
از خداي خود انتظار دارد نیز وجه خداست. مانند فضل و رحمت و 
رضوان. (1) 

1- المیزان ج 13, ص 158. 

(7۶۵) خداشناسی 


«کل شیم ء هاللك الا ومهة,» 

و موجودي که تصور شود بعد از وجودش هلاکت و بطلان در پي دارد 
مگر وجه خدا.» 868 / قصص) ٍ 

آن موجودات ی هستند بعد از سرامد زمان وجودشان هالك و باطل 
مي‌شوند و انهايي که زماني نیستند, وجودشان در احاطه فنا قرار دارد و 
فنا از هر طرف احاطه‌شان کرده است. هر چيزي بزودي جا خالي کرده به 
درگاه خدا فعرفقه عکر ضفات کزیوه خوا که شا فیض اه نو نوون 
وقفه و تا بي‌نهایت 

مشغول افاضه فیضند و معبود هم باید چنین باشد و بطلان در ذات او و 
انقطاع در صفات فیاضه او راه نداشته باشد و غیر خدا هیچ موجودي این 
طور نیست. پس هیچ معبودي جز او نیست. 

وجه خدا| به .ففتای. نمود آو بزای عبر آه بعتی: خافتتز. آنست. و خاقیتشن با آن 
منوجه در گاه او مي شوند؛ این نمود؛ همان صفات کریمه او از حیات و علم 
و قدرت و سمع و بصر است و نیز هر صفتي از صفات فعل مانند صفت 
ی و مغفرت و رحمت و هم‌چنین آیات دال 
1 ار هر مک ور تن تس وا فطل اسعسی 
خی سر ان عم که ار تاه اه تالی آن افاضه سوت ار و انش 
که منسوب.به:خذای‌تعالی نباشد از حقیعت به. طور کلی: خالي, است و جز 
موهومي که وهم متوهم ان را تراشیده نیست. 

انسان نیز از حقیقت جز این مقدار بهره ندارد. که موجودي است که 
افرینش خدا روحي و جسمي در او به کار برده و او خودش صفات كمالي 
براي خود کسب کرده. اینها که حقیقت انسان را تشکیل مي‌دهند همه صنع 
خدا و منسوب به اویند و اما زاید بر 

(80) خداشناسي 

تفا آن‌جهرا کد عقل احعاعی بر آن اقاصة می کنو شمه مه هو مانتد کر 
ناچاري و اضطرارِ باعث شده آن‌ها را معتبر بشمارد, مانند اين که فلان 
انسان نیرومند و آن يكي سلطان و آن ديگري رئیس است. بر همین منوال 
هر موجودي دیگر که به نجزیه عقل بیآوریم عبارت است از يك با چند 
حقیقت و چند خرافت و موهوم.(1) 


ملکوت و وجه اشیاء در طرف خدا 


«قسبحان الّذي بیده ملکّْوث 9۳1 ی :ء...!» 

«یس منزه است آن که ملکوت همه چیز به دست اوست...!» (83 
یس) 

ملکوت, آن طرف از دو طرف هر چیز است که روبه خداست. چون هر 
موجودي دو 

1- المیزان ج 31, ص <145. 

ملکوت و وجه اشیاء در طرف خدا (81) 

طرف دارد: يكي رو به خدا و يكي دیگر پشت به خدا, ملکوت هر چیز 
سمت رو به خداي آن چیز است و ملك سمت رو به خلق آن. ممکن هم 
هست بگوئیم: ملکوت به معناي هر دو طرف هر موجود است. و اگر 
فرموده ملکوت هر چيزي به دست خداست. و 
تسلط بهره و سهمي ندارد.(1) 


وجه الهي و عالم ذر 


‌ 


«و اذ ۳ تحت تس پتسا ادع من ظه ورهم رهش >>« 
ِ یاد آوز زماني را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذربه آن‌ها را 
برگرفت» (172 / اعراف) 

1 المیزان ج 33, ص 186. 
(82) خداشناسي ۲ 
این وجود تدريجي که براي موجودات و از آن جمله براي انسان است 
امري است از ناحیه خدا که با کلمه «کنْ» و بدون تدریج بلکه دفعءّ افاضه 
مي‌شود. و اين وجود داراي دو وجه است: يكي ان وجه و رويي که به 
طرف دنیا دارد این است که به تدریج از قوه به فعل و از عدم به وجود 
درآید و همین وجود نسبت به آن وجهي که به خداي‌سبحان دارد امري 
است غیر تدريجي به طوري که هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش 
دارا است و هی قوه‌اي که 4 طرف فعلیت سوق دضد 
مقتضاي آیات فوق این است که براي عالم انساني با همه وسعتي که دارد 
در نزد خداي‌سبحان وجودي جمعي باشد و این وجود جمعي همان وجهي 
است که گفتیم وجود هر چيزي به خداي‌سبحان داشته و خداوند که‌آن را بر 
افراد افاضه نموده و در آن وجه هیچ فردي از افراد دیگر غایب نبوده و 
افراد هم از خ دا و خداوند هم از افراد غاب نیست. 
وجه الهي و عالم ذر (83) ۱ 
این همان حقيقتي است که خداوند از آن تعبیر به «ملکوت» 
کرده است. 
اما این دحه سای انتیان که ها انوا صفاهده کزده و می‌ستم احاه اسان 

و احوال و اعمال آنان به قطعات زمان تقسیم شده و بر مرور ليالي و ایام 
منطبق گشته و نیز این که مي‌بينيم انسان به خاطر توجه به تمتعات مادي 
زميني و لذایذ حسي از پروردگار خود محجوب شده, همه این احوال متفرع 
بر وجه دیگر ۳ است, که سابق بر این #تد کون و این زنيدگي 
متاضر از آن است و موفعیت. این ذشته. موفعیت <«یکون» و <«کق» ز| 
دارد. 
این نشثه دنيوي انسان مسبوق است به نشئه انساني ديگري که عین این 
نشثه است؛ جز این که آحاد موجود در آن محجوب از پروردگار خود نیستند 
و در آن نشئه ۰ پروردگار را در ربوبیت مشاهده مي‌کنند و این 
مشاهده از طریق مشاهده نفس خودشان است., : نه از طریق استدلال. 
تاد ات کف ات هه مت 


(84) خداشناسي 

و حتي يك لحظه او را غایب نمي‌بینند و لذا به وجود او و به هر حقي که از 
قبل او باشد اعتراف دارند, آري قذارت شرك و لوث معصیت از احکام این 
نشئه دنيايي است. نه ۱9 آن نشثه قائم به فعل خداست و جز فعل 
خدا کس ديگري فعل ندارد (دقت فرمایید). 

که سابق بر نلشته دنيايي اوست؛ نشئه‌اي که خداوند در ان نشثه میان 
افراد نوع انسان تفرفه و تمایز قرار داده و ,هر يك از ایشان را بر نفس 
خود شاهد کترفتشه اشست که: «الس ریک ۱ یامن زور ار 
شما نیستم؟ قالوا بلي, گفتند: آري.» (172 / اعراف) 

تقو کالم دز بر این ادص مان توافت کق ره کزت 
زمان هیچ انفکاك و جدايي او یه تم دا رلک با ان معط یه ان 
وجه الهي و عالم ذر (85) 

دارد سابقتي است که «کن» بر «قَیکَونْ» دارد.(1) 


عالم در و هنگامه پیمان انسان در پیشگاه الهي 


اشدفخ علیا انشمم الشت. یم فالوا کل شهویا. (172 / 
اعراف) 
«براي خدا عهعدي است به کنزدن بشر که از ان بازخواست خواهد 
دك« 
له الت انمض 10 2 
(86) خداشناسي 
«ذکر کن براي مردم موطني را که در آن موطن, خداوند از بشر از 
صلبهایشان ذریّه‌شان را گرفت. به طوري که احدي از افراد نماند مگر این 
که مستقل و مشخُص از دیگران باشد و همه در آن موطن جدا جدا از هم 
اجتماع نمودند و خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان ِِ 
داد و علیه خود گواهشان گرفت و ایشان در آن موطن غایب و محجوب از 
پروردگارشان نبوده و پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود, بلکه به 
معاینه دیدند که او پروردگارشان است. هم‌چنان که هر موجود ديگري 
به فطرت شود و از ناحیه ذات خود, پروردگار خود را مي‌يابد بدون این 
که از او محجوب باشد.» 
خطاب و جواب در عالم ذر از باب زبان حال تیست, بلکه خطابي 
دتاطین در ماه «الت بر کم همان کساتي‌اند که کفتند: <«بلي 
شهذنا» و به مقتضاي این بشر در قیامت اشهاد و خطاب خدا| و 
اعتراف خود را به معاینه مي‌بیند و درك مي‌کند. هر چند که در دنیا از آن و 
او مامیهوای معرفت عافل نود 
در روز قیامت پرده‌هايي که میان بشر و پروردگارش حایل بود برچیده 
مي شود بشر به خود فت ایب و دوباره این حقایق را به مشاهده و معاینه 
درك مي‌کند و آنچه را که میانه او و پروردگارش گذشته بود به یاد موه | هر ده 
عالم ذر و هنگامه پیمان انسان نزد خدا (87) 
خداوند بعد از جدا ساختن ابناء بشر از پدران, هر فردي را گواه خودش 
کرفت وبا خماه «الست بر کم مورد استنماد را خعلهم کرت نا اهزی را 
که براي آن, ذریه بشر را استشهاد کرده مشخص شود و آن ربوبیت 
پروردگار ایشان است, تا در موقع پرستش به ربوبیت خداي‌سبحان شهادت 
دهند. 
احتیاج داشتن آدقی به پروردگاري که مالك و مدبر است جزو حقیقت و 
دا انسان 0 جر به چبین پروردگاري در ذات 4 9 شده ِ 


کمترین درك و شعور انساني را داشته باشد پوشیده نیست. عالم و 
جاهل, صغیر و کبیر شریف و وضیع. همه در این درك مساوي‌اند. جمله 
«بلي شهذنا» اعتراف انسانها است به این که این مطلب را ما شاهد 
بودیم و چنین شهادتي از ما واقع شد. 


ربوبیت هرد ار اعتراف نموده‌اند.(1) 


روي دیگر اسمان‌ها و زمین و ظهور حقیقت موجودات 


فو تمعن ال هوات ۶ ا نع سا که اتاه ۱۳۷ نحل ) 
ممکن است يك شيء واحد داراي چند وجه باشد, يك وجه‌اش براي غیر 
خویش شهادت باشد يعني ظاهر باشد و وجه دیگرش غیب باشد و خلاصه 
موجود واحد هم غیب باشد و هم شهادت. معني آیه فوق این است که خدا 
۰ و زمین چيزي روي دیگر آسمانها و زمین و حقیقت موجودات 
1- المیزان ج 16, ص 217. 

مي‌داند که خارج از حدود آن دو است. به معناي دیگر, مراد به غیب 
سماوات و ارض, غيبي است که آسمان‌ها و زمین مشتمل بر آنند, يعني 
غيبي است که در داخل آن دو است, خلاصه این که آسمان و زمین دو روي 
دارند: يكي براي مردم مشهود است و روي دیگرش غایب و براي خدا 
مشهود؛ و به عبارت دیگر خدا از ان سم اسمان‌ها و .زمین. که بر ای نز 
غایب است خبر دارد. 

کلمه ساعت به معناي قیامت است که به معناي دوم غیب. خود يكي از 
غيب‌هاي سماوات و ارض است. به دو دلنل: اول براي اين که خداي سبحان 
آن را در کلام خود غیب نامیده و چون قیامت خارج از آسمان و زمین 
نیست پس غیب به معناي دوم در همین آسمان و زمین است. 

در آن روز خدا بشر را خر مي‌دهد از آن‌چه که در آن اختلاف 
مي‌کردند و روزي است که سربره و باطن مردم آشکار مي‌گردد. 
روزي است که آن‌چه از حقایق در نشئه دنیا پنهان بود در آن جا ظاهر و 
آشکار مي‌گردد و پر واضح است که این حقایق هیچ یکش از بهناي 
آسمان‌ها و زمین بیرون نیست, بلکه اين حقایق به 

(90) خداشناسي 

فصراه اشصا ها هشن قاس 


مفهوم بقاي وجه الهي و فناي جن و انس 


«کل من علیها فان و يَبّفي وَجْة ربّك دو الجّلال و الاأکُرام!» (27 / 
هر جنبنده داراي شعوري که بر روي زمین است به‌زودي فاني خواهد شد. 
مدت و 

1- المیرانج 24.ص 200 

مفهوم بقاي وجه الهي و فناي جن و انس (91) 

ال و فا اس مر ره ور انیت رده 
ته آعرت صا وفع می ند و ردو اب بعتی هنای جانداران ضاحب 
شعور زمین و طلوع نشنه آخرت که نشثه جزاست, از نعمت‌ه] و آلاء 
خبدای سالي. استه جون زتد کی دا بای ات سمقدمی: برای 
غرض آخرت و معلوم است که انتقال از مقدمه به غعرض و نتیجه 
خی ی تا ال اه ارت سوه ان ارت 
ها رس ارات رش را ره 
تفسیر شده و فهمانده که منظور از ان, فناي مطلق و هیچ و پوچ شدن 
و بز ورد کارت عز انسمه, با همه 1 و اکرامش باقي مي‌ماند, بدون این 
که فناي موجودات اثري در خود او : باء د کر حواتی در جلال و اکرام او باقي 
بگذارد. و بنا بر أ؛ که مرا وه اور مه ما کرو 
آن ذارتد, که قهرا | مصداقش عبارت مي‌شود از تمامي چيزهايي که به خدا 
منسوبند و مورد نظر هر خداجويي واقع مي‌گردد, مانند انبیاء و 
اولیاء خدا و دین او و واب و قرب او و سایر چيزهايي که از این 
قبیل باشند.(1) 

2۱ حداتتا سین 


مفهوم ریت خدا 


«قال رب آرني آ اْظر لك قال لنْ تراني» 

«عرض کرد اي پروردگارم خود را به من نشان بده تا بر تو بنگرم فرمود 
هرگز مرا نخواهي دید...!» (143 / اعراف) 

کالم ار رن 02 

از نظر قران کریم خداي‌سبحان جسم و جسماني نیست و هیچ مکان و 
جهت و زماني او را در خود نمي‌گنجاند و هیچ صورت و شكلي مانند و 
مشابه او ولو به وجهي از وجوه یافت نمي‌شود. و معلوم است كسي که 
وضعش این چنین باشد ابصار و دیدن به آن معنايي که ما براي آن قایلیم 
به وي متعلق نمي‌شود و هیچ صورت ذهنیه‌اي منطبق با او نمي‌گردد, نه در 
دتیا و نه در آخرت. پس معني ریت خدا چیست؟ مراد به این رویت 
قطعي‌ترین و روشن‌ترین مراحل علم است و تعبیر آن به ریت براي 
مبالغه در روشني و قطعیت آن است, چيزي که هست باید دانست حقیقت 
اين علم که آن را علم ضروري مي‌ناميم چیست؟ چون از هر علم ضروري 
به ریت تعبیر نمي‌شود مثلاً ما به علم ضروري مي‌دانيم شهري به نام لندن 
وجود دارد ولکن صحیح نیست به صرف داشتن این علم بگوییم: «ما لندن 
را دیده‌ایم.» 

از اين مثال روشن‌تر علم ضروري به بدیهیّات اولیه از قبیل (يك, نصف عدد 
دو است.) مي‌باشد, چه این بدیهیات به خاطر كليتي که دارند محسوس و 
مادي نیستند و چونِ محسوس نیستند مي‌توانيم اطلاق علم بر آن‌ها بکنیم 
ولکن صحیح نیست آن‌ها را ریت بنامیم و نیز تمامي تصدیقات عقليه‌اي که 
در قوه عاقله انجام مي‌گیرد و يا معاني که ظرف تحققش وهم است که ما 
اطلاق علم حصولي بر آن‌ها مي‌کنيم ولکن آن‌ها را 

(94) خداشناسي 

ریت نمي‌ناميم, چرا؟ در میانه معلومات ما معلوماتي است که اطلاق 
ریت بر آن‌ها مي‌ شود و آن معلومانت به غلم عضوری ها آاسست. صثلا 
مي‌گوييم: «من خود را و و مي‌بينم که فلان چیز را دوست و 
بهمان چیز را دشمن مي‌دارم.» معناي این دیدن‌ها این است که من ذات 
ِ را چنین مي‌يايم و آن را بدون اين که چيزي بین من و آن حایل باشد 
فان بلکه درك آن‌ها از اين باب 
است که براي ذات انسان حاضرند و درك آن‌ها احتياجي به استعمال فکر و 
یا حواس ندارد. تعبیر از این گونه معلومات به رویت, تعبيري است شایع. 


هر جا که خداي‌تعالي گفتگو از دیده شدنش کرده در همان جا خصوصياتي 
خدا نزد هر چيزي حاضر و مشهود است و حضورش به چيزي 

یا به جهتي معین و به مكاني مخصوص اختصاص نداشته بلکه نزد هر چيزي 
شاهد و حاضر و بر هر چيزي محیط است., به طوري که اگر به فرض محال 
كسي بتواند او را ببیند مي‌تواند او را در وجدان خودش و در نفس خود و 
در ظاهر هر چيزي و در باطن ان ببیند. این است معناي دیدن خدا و لقاي 
او نه دیدن به چشم و ملاقات به جسم که جز با روبرو شدن حسي و 
جسماني و متعین بودن مکان و زمان دو طرف صورت نمي‌بندد. 

ان مانعي که میانه مردم و خدا حایل شده همانا تيرگي گناهاني است که 
مرتکب شد‌اند اين تيرگي‌ها است که روي دلها - جانها - ي ایشان را 
پوشانده نمی گذازد که به مشاهده ترورد کار خود تشرف یابند, پس معلوم 
مي‌شود اگر گناهان نباشند جان‌ها خداي را مي‌بینند نه چشم‌ها. 

خداي‌تعالي در کلام خود رويتي را اثبات کرده که غیر از ریت بصري و 
حسي است., بلکه يك نوع درك و شعوري است که با ان حقیقت و ذات هر 
چيزي درك مي‌شود, 

(96) خداشناسي 

بدون اين که چشم يا فکر در آن به کار رود, شعوري اثبات کرده که آدمي 
با آن شعور به وجود پروردگار خود پي برده و معتقد مي‌شود. 

البته آن علم که از آن به ریت و لقاء تعبیر شده تنها براي صالحین از 
بندگانش آن هم در روز قیامت دست مي‌دهد. قیامت ظرف و مکان چنین 
نشرفي است.؛ نه‌دنیا که و در آن مشغفول و پابند به پروریدن تن خویش 
و ی هم در پي تحصیل حوایج طبيعي خویشتن است. دنیا محل سلوك و 
پیمودن راه لقاء خدا و به دست آوردن علم ضروري به آیات اوست و تا به 
عالم دیگر منتقل نشود به ملاقات پروردگارش نایل نمي‌شود. 

نکته قابل توجه این انسنت. که فر آن: کریم اولین کتابي است که از روي این 
حقیقت پرده‌برداري نموده و به بي‌سابقه‌ترین بياني این زا را اشکارا 
ساخته است. قهرا وقتي مساله ریت خدا به آن معنا که گفته شد در چند 
جاي قرآن براي قیامت اثبات شد. نفي ابدي ود ان خفله: «لن ترانی» 
راجع به دنیا خواهد بود و معنایش این مي‌شود مادامي که انسان در قید 
حیات دنيوي و به حکم اجبار در پي اداره 

مفهوم رویت خدا| (97) " 5 ۳ 

جسم و تن خویش و براوردن حوایج ضروري ان است هرئز با چنین 


تشريفي مشرف نمي‌شود, تا آن که به طور كلي و به تمام معناي 
کلمه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد: يعني بمیرد 1(۰) 


مفهوم قرب و بعد و مقام قرب الهي 


«أولیلكَ ۳ 
«آن‌ها مقربانند!» (11 / واقعه) 
مسئله قرب و بعد دو معناي نسبي هستند که اجسام به حسب نسبت 
فکاني به آن .ذو متضف, می‌شو‌نن.. در افتتعمال ان تفسعه داده در مان 
غیر زمان هم استعمال کرده‌اند. باز توسعه بيشتري داده و از اجسام و 
جسمانیات تجاوز کرده معاني حقایق را هم با ان دو. توصیف 
کرده‌اند. 
1- المیزان ج 16, ص 8 7. 
(98) خداشناسي 
کلمه «قرب» در مورد خداي‌تعالي , به خاطر احاطه‌ايٍ که به هر جیز دارد 
استعمال شده و خود خداي‌تعالي ی «وَتَجْنْ آفرت الیّه من حبل 
الورید ] از وک رفن به او نزديك‌تریم !» (6 1 / ق( این معنا يعلي 
نزديك‌تر بودن خداي‌تعالي به من از خود من و به هر چيزي از خود آن چیز, 
عجیب‌ترین معنايي است که از مفهوم قرب تصور مي‌شود. 

نیز از مواردي که کلمه قرب در امور معنوي استعمال شده در مورد 
بندگان در مرحله بندگي و عبودیت است و چون نزديك شدن بنده به 
خداي‌تعالي امري است اكتسابي. که از راه عبادت و انجام مراسم عبودیت 
به دست هن آند: تفرب نه مسعنای, آرن است که كکسي بخواهد به چيزي و با 
كکسي نزديك شود. بنده خدا با اعمال صالح خود مي‌خواهد به خدا نزديك 
گردد و این نزديکي عبارت است از این که در معرض شمول رحمت الهیه 
واقع شود ۳9 آن معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و محرومیت را از 
و دور 
یوم قرب و تعد و مقام قرب الهي (99) 
و نیز این که مي‌گوييم: خداي‌تعالي بنده خود را به خود نزديك مي کند, 
معنایش این است که او را در منزلتي نازل مي‌کند که از خصایص وقوع در 
آن منزلت؛ رسیدن به سعادت‌هايي آتتت. که در غیر. آن منزلت هن 
نمي‌رسد و آن سعادت‌ها ی 
حال نهد مگر از راه عبودیت و رسیدن به حد کسال آن یه رت 
تکمیل نمي‌شود مگر وقتي که عبد تایع محض باشد و اراده و عملش را 
تابع اراده مولایش کند, هیچ چيزي نخواهد و هیچ عملي نکند مگر بر وفق 
اراده مولايش و این همان داخل شدن در تحت ولایت خداست., پس چنین 
كکساني اولیاء الله نیز هستند و اولیاءالله 


(100) خداشناسي 


مفهوم روز و کار روزانه الهي 


«کلَ یوم هو في شأن» 

«او همه روزه مشفول کاري و است|» 209 / 
ایا ی ها ی ور 
مقام فعل و 

1- ان ج 37, ص 245. 

مفوم روز و کار روزانه الهي (101) 

تدبیر اشیاء است. در نلیجه او در هر زماني هست ولي در زمان نیست و 
در هر مكاني هست لکن در مکان نمي‌گنجد و با هر چيزي هست لکن 
نزديك به چيزي نیست. خداي‌تعالي در هر روز کاري دارد, غیر آن 
كاري که در روز قبل داشت و غیر آن کاري که روز بعدش دارد. پس هیچ 
يك از کارهاي او تكراري نیست و هیچ شأني از شوّون او از هر جهت مانند 
شاف رش نست: هر همع کته دون الم حالف ۵ تهونه مه کند: 
بلکه به ابداع و ایجاد مي‌کند و به همین جهت است که خود را بدیع 
اد و فرموده: «بدیع السموات 5 الأَض 1(۰) 

1- المیزان ج 37, ص 207. 

(102) خداشناسي 


مفهوم نور خدا و چگونگي ظهور و شمول آن 
«الاته وه الب وات ا رتیل سه 


«خدا| نور 53 و زمین است.؛ فتل نور "۳ ِ« 6 (3/نون 

نور چيزي است که هر چیز محتاج تور مرن نور را روشن مي‌کند و 
۱ ای شون 0 بر مطیرس فکدا عالی .هم اشنا غ را 
ایجاد خود وجود و ظهور مي‌دهد و سپس بر ظهور وجود خود دلالت 
مي‌کند. 

ند وا کم اه سا ودرا ری خوااه کف اما رشن نت 
مستنیر مي‌شوند و اين که او موّمنین را به نور زايدي اختصاص مي‌دهد و 
کفار از اين نور 

)103( 

امن 99 اينك در ادامه آیه فوق شروع مي‌کند به استدلال و احتجاج 
ام ۹ و زمین بودن خداء دلیلش این است که آنچه در آسمان‌ها و 
زمین است وجود خود را از پیش خود نیاورده و از کس ديگري هم که در 
داخل آن دواست نگرفته‌اند, چون آن‌چه در داخل آسمان‌ها و زمین است در 
فاقه و احتیاح مثل خود آن دو است. پس وجود آن‌چه در آسمان‌ها و زمین 
است از خدايي است که همه احتیاجات به درگاه او منتهي مي‌ شود. 

بنابراین, وجود آنچه در آن دو است همان طور که خود را نشان 0 
نشان‌دهنده موجد خویش نیز مي‌باشد. پس وجود نور وي است که هر چیز 

به وسیله آن لفز هی تراد پس هر چيزي که در این عالم است ولا 
مي‌کند بر این که در ماورایش چيزي است که منزه از ظلمت است. آن 
ی 
او هست و منزه از نقص است که از خود او منفك شدني نیست. 

این زبان حال و مقال تمامي موجودات عالم است و همان تسبيحي است 
که 


(104) خداشناسي ۱ ۱ 

خداي‌تعالي به اسمان و زمین و انچه در آن است نسبت مي‌دهد و لازمه 
آن نفي استقلال ازٍ تمامي موجودات غیر خداء - و نفي هر اله و مدبر و ربّي 
غیر خداست. «کل قذ عَلِمّ صلاتهة و تسبيحة - همه دعا و تسبیح خویش 
داننی» (41 /تور) این اب شریفه یه راب کموم. با کنان: مین تست 
مي‌دهد, چه کافرشان و چه موّمنشان و از این تعبیر معلوم مي‌شود که در 
اين میان دو نور است: يكي عمومي و ديگري خصوصي. پس نوري که 
خداه‌تعالی با ان خلق عيو را تصرانی می ند مانند ری اشت که. با ان 


به ایشان رحم مي‌کند. که ان نیز دو قسم است: يکي عمومي و يکي 
خصوصي. .. همچنین مالکیت خدا دلیل بر هر دو قسم نور است. يعني این 
که او مالك آسمان‌ها و زمین است و بازگشت هرچیز به سوي اوست. هم 
دلیل بر عمومیت نور عام ۱ 
مفهوم نور خدا و چگونگي ظهور و شمول ان (105) 
اوست و هم دلیل بر اختصاص نور خاص او به موّمنین است.(1) 


نور عمومي الهي 


«أللةْ تُورٌ السّموات و الأرْض مَتلْ وره...» (35 / نور) 

خداي‌تعالي داراي نوري است عمومي, که با ان اسمان و زمین نوراني 
شده و در 

1- المیزان ج 29, ص 193. 

(106) خداشناسي 

نتیجه به وسیله آن نور در عالم وجود حقايقي ظهور نموده, که ظاهر نبود و 
پاید هم چنین باشد, چون ظهور هر چیز ار به وسیله چیز ديگري باشد باید 
ان وسیله خودش به خودي خود ظاهر باشد, تا دیگران را ظهور دهد و تنها 
چيزي که در عالم به ذات خود ظاهر و براي غیر خود مظهر باشد 
همان نور است. ۱ ۱ 
خداي‌تعالي نوري است که اسمانها و زمین با اشراق او بر ان‌ها ظهور 
یافته‌اند, هم‌چنان که انوار حسي نیز این طورند. يعني ان‌ها ظاهرند و با 
تابیدن به اجسام ظلماني و کدر آن‌ها را روشن مي‌کنند, با این تفاوت که 
ظهور اشیاء به نور الهي عین وجود یافتن ان‌هاست ولي ظهور اجسام کثیف 
به وسیله انوار حسي غیر اصل وجود ان‌هاست.(1) 


مثال و شمول نور عمومي الهي 


«الل + ور السموات 5 الأرّض 9 ور ه.. ک (35 / نور) 
خداي‌تعالي کامل‌ترین مصداق نور مي‌باشد, اوست که ظاهر بالذات و 
مظهر ماسواي خویش است و هر موجودي به وسیله او ظهور مي‌یابد و 
موجود مي‌شود. پس 

1- المی زان ج 29 ص 174. 

مثال و شمول نور عمومي الهي (107) 

خداي‌سبحان بفلیر است که به وسپله او آسمان‌ها و زمین ظهور یافته‌اند. 
در جمله وا السُمواتِ ۱ ,۰ چون نور را اضافه کرده به 
آسمانها و زمین و آنگاه آن را حمل کرده بر اسم جلاله «اللْهْ» و فرموده 
نور آسمان‌ها و زمین اللّه است منظورش این بوده که كسي خیال نکند که 
خدا عبارت است از نور عاريتي قائم به اسمانها و زمین و يا از وجودي که 
بر ان‌ها حمل مي‌شود. از این جا استفاده مي‌شود که خداي‌تعالي بر هیچ 
موجودي مجهول نیست. چون ظهور تمامي اشیاء يا براي خود يا براي غیر, 
ناشي از اظهار خدا است و اگر خدا چيزي را اظهار نمي‌کرد و هستي 
ی یه رک مر ور ۱ 
خداست. 

آیه بعد براي تمامي موجودات تسبیح اثبات مي‌کند و لازمه آن این است که 
تمامي موجودات, خدا را مي‌شناسند. چون تسبیح و صلات از كکسي صحیح 
است که بداند چه كکسي را تسبیح مي‌کند. پس مراد به نور,. نور خداست. 
که از ان نور عام عالمي منشا 

(108) خداشناسي ۱ 

مي‌گیرد, نوري که هر چيزي به وسیله آن روشن مي‌شود و با وجود هر 
جيزي مساوي است و عبارت اخراي آن است و این همان رهمت عام 
الهیه مي‌باشد.(1) 


نور خصوصي الهي 


«الل خ + تور ر السشموات 5 الاْض یل نوره. >> (3 / نور) 

در اين میان نور خاصي است که تنها مومنین با آن روشن مي‌شوند و به 
وسیله 1 به سوي اعمال صالحه راه مي‌یابند و آن نور معرفت است, که 
دلها و دیده‌ها در روزي که دلها و دیده‌ها زیرورو مي‌شوند روشن مي‌گردد و 
در نتیجه به سوي سعادت جاودانه خود همداییت مي‌ شسوند و ان‌جه در 
دنا برایشان غیب بود در ان روز برایشان عیان مي‌شود. 

1 الیدوآن 9 مرس 176 

نور خصوصي الهي (109) 

خداخغالی. ابر مر ربهر صراعي صفلی رده که در تفشه‌اخ, قران داشته 
باشد و با روغن زيتوني در غایت صفا بسوزد و چون شيشه چراغ نیز صافي 
است. مانند کوکب دري بدرخشد و صفاي این با صفاي ان (نور علي نور) 
را تشکیل دهد و این چراغ در خانه‌هاي عبادت اویخته باشد, خانه‌هايي که 
در ان‌ها مرداني موّمن؛ خداي را تنسبیج کنند, مرداني که تجبارت و 
وت ایشان را از باد پروردگارشان و از عیادت خدا| باز 2 

داشته, نوري که دنبالش قا رت ففیشکن. آزن و کفار را 1 و 
کرده و ایشان را در ظلماتي قرار داده که هیچ نمي بینند. پس كکسي که 
مشغول با پروردکار خویش باشد و از 

(110) خداشناسي 

شاخ ات شا اعراضش کته در از تاحنه‌عدا اتضاص می‌با ۱1 


مثال و شمول نور خصوصي الهي 


«الم شوه التوات و اارض مت توره. 95۱ نور) 

9 تس انش ابه: شدنعه نهر خدارا توضیق. می کند و معنایش نوري 
که مال 

1- المی زان ج 29, ص 174. 

مثال و شمول نور خصوصي الهي (111) ۱ 

اوست مي‌باشد - و خود دلیل بر این است که مراد وصف ان نور که خود 
خداست نیست. بلکه مراد وصف آن نوري است که خدا آن را افاضه 
مي کند, البته باز مراد آن نور عامي که افاضه کرده و به وسیله آن هر 
چيزي ظهور یافته و عبارت است از وجودي که هر چيزي را موجود 
نینست: بلکه: مر آد به آن نور نوري است خاص که خداي‌تعالي آن را تنها به 
موّمنین اختصاص داده و آن به طوري که از کلام استفاده مي‌ شود 
حمفیقت ایمان است. 

در سایر موارد در قران کریم مي‌بينيم خداي‌سبحان این نور خاص را به خود 
نسبت داده و این نور همان نوري است که گفتیم به مومنین اختصاص 
داده تا در راه به سوي پروردگارشان از ان استضائه کنند و ان نور ایمان و 
معرفت است. البته نور ایمان و معرفت در دل‌هاي مومنین نوري است 
عاریتی و مقتبس از نور خدا و قائم به آن و مستمد از آن است. 
«يهدي اللهٌ لتوره من پشاء» (35 / نور) خداي‌تعالي هدایت مي کند 
کسانی: را کهدازاق. کمال. ایفان تاشته: به وی نشور خدام نه 
كساني را که متصف به 

(112) خداشناسي 


کفر باشند و این به خاطر صرف مشیت اوست.(1) 


نور الهي و اشراق روز قیامت 


«و آشرقتِ الارَضَ بثور ربها» (69 / زمر) 

اشراق ارض,. به معناي نوراني شدن آن است. اشراق زمین به نور 
بر ورد حارفتن: آن حالتي است که از خصایص روز قیامت است. از قبیل 
کنار رفتن پرده‌ها و ظهور حقیقت 

1 المب وان :29ص 177 

نور الهي و اشراق روز قیامت (113) 

اشیاء و بروز و ظهور واقعیت اعمال, از خیر یا شر, اطاعت یا معصیت, 
حق يا باطل, به طوري که ناظران حقیقت هر عملي را ببينند, چون اشراق 
هر چيزي عبارت است از ظهور ان به وسیله نور و این هم جاي شكت 
نیست؛ که ظهور دهنده آن روز خداي‌سبحان است., چون غیر از خدا| هر 
سیب ديگري دور ان روز از سببیت ساقط است. یس اشیاء در آن روز با 
نوري که از خداي‌تعالي کسب کرده روشن مي‌شوند.و این اشراق هر چند 
عمومي است و شامل تمامي موجودات مي‌ شود و اختصاصي به زمین 
ندارد. ولکن از آن جايي که غرض بیان حالت آن روز زمین و اهل زمین 
است., لذا تنها از اشراق زمین سخن گفت. مراد به زمین در عین حال 
زمین و موجودات در آز و متعلقات آن است 1(۰) 

1- المیزان ج 34, ص 148. 

(114) خداشناسي 


شمول علم الهي و ثبوت اشیاء در کتاب مبین 


«یِعْلَم ما بخ في الاض و مایخ رم مئهاو ما یرل من السماء و 
مایِعَرْغٌ فیها...,» (2 / سباً) 

«خدا علم دارد به آنچه در زمین فرو مي‌رود و از زمین بیرون مي‌شود و 
آنچه از انشفان فرو مي‌آید و به انتتحان بالا مي‌رود,» و این کنایه است 7 
مدا مر کت سر صاخت ص سوه سس اتختام ید ند 
خداي‌تعالي عالم به غیب است و کوچك‌ترین موجود از علم او دور نیست, 
ختم نیت رت در مفلف در قضا در همه اسمان‌ها و زمیر. از علم. اه 


پنهان نیست. 
9 
«و لاْقژ من دك و لا ابر الا في کتاب مبین - و نه کوچكتر از آن ذره و 


۱ ین 
جمله علم خدا را به تمامي موجودات تعمیم مي‌دهد, تا كکسي نپندارد 
تنها موجودات تیور دوم «افی دان کفج‌تر از ان و متر کتر »زا نفی‌داند: 
نکته‌اي که در این ایه بدان اشاره کرده این است که اشیاء هر چه باشند 
در کتاب مبین خدا ثبوتي دارند,. که دستخوش تغییر و تبدیل نمي‌شود و 
انسان و هر موجود دیگر هر چند اجزاي دنيوي‌اش از هم متلاشي ۳ 
و اب کلی آنارتش از صفحه روز گار محو و نابود شود بباز هم اعاده اش براي 
خدا| کاري ندارد, جون همین نابود در کتاب مبین بسودي و 
بوتي دارد.(1) 

1- المیزان ج 32 ص 250. 

(116) خداشناسي 


کرسي و مراتب علم الهي 


و لا یُحیطون یشمء من علمه لا يماشاء وسع ک رس 
۱ 
« و به چيزي از علم او راه نمي‌یابند مگر , به آن چه خود بخواهد, 
قلمرو علم و فدرتش آسمان‌ها و زمین را فراگرفته است.» 
(255/ بقره) 
علم هر چه هست از خداست و هر علمي هم که نزد عالمي یافت شود آن 
هم از علم خداست. تنها اوست که به روابط بین موجودات آگاه است, 
چون او موجودات و رابط ان‌ها را افریده و اما بقیه اسباب و علل و 
مخصوصا علل و اسبابي که از صاحبان عقلند هر چند که دخل و تصرفي و 
کلف دازنده لکن. هر که دارند.و ان را مورد استفاده قرار مي‌دهند خود 
مرتبه‌اي است از شوون علم الهي و هر چه تصرف دارند خود شاني است 
از شوّون تصرفات الهي و نحوه‌اي است از انحاء تدابیر او, یس ذیگر. کنیبین 
نمي‌تواند به خود اجازه دهد بر خلاف اراده خداي‌سبحان و تدبیر جاري در 
مملکتش قدمي بردارد و اگر برداشت همان از تدبیر خداست. 
کرسي و مراتب علم الهي (117) 
رس مار ام ات تسه ار سای تن رای 
وسعت هست این معنا منعین مي‌ شود که این مقام تمامي آنچه در آسمانها 
و زمین است. هم ذاتشان و هم آثارشان را حافظ است. پس وسعت 
کی ود او یه دسا اس ار نم و ان مس سا 
تخامی الم قانم بدان است و همه خر در آن: محقوضظ و تاه ده 
است.(1) 


قلمرو علم الهي 


«و ان تجهب الق ول قائّه یلم السّر و آخفطي,» (7/ طه) 
«انَ ال عالمٌ عَیب‌السَمَواتِ 5 الأَض ند نه ۳ بذاتِ الصَذورا» (39 / 


فاطر) 

خداي‌تعالي در آنت: اول «جهر به قول» را آورده بعد اثبات علم نسبت به 
دقیق‌تر از 

1- المیزان ج 4, ص 230. 

(118) خداشناسي 

ان يعني «سرّ قول» نمود, سپس مطلب را ِِ ی ی 
مخفي‌تر از سر اثبات فرموده, براي این که دلالت کند , بر این که مراد 


اثبات علم خدا نسبت به جمیع است و معنا اين است که : 7 
بلند بگويي و علني بداري و يا آن را آهسته و در دلت قای با از اين 
هم مخفي‌تر بداري به این که بر خودت هم پوشیده باشد خداي‌تعالي همه 
را مي‌داند. 

آیه شریفه علم به هر چیز را براي خدا اثبات مي‌کند, چه به ظاهر و چه به 
پنهان و بنابراین ایه شریفه در ذکر علم به دنبال استوا بر عرش مي‌باشد و 
فغلوم است. که علم حوا‌تعالي. نم اجه اد ات که در لت او 9 
مي‌يابد و در مسند سلطان و قلمرو ملك او پیش قف آیة مستلزم اذن و 
رای آو سه آن انست و از سر دیکر مستلزم هشیشته اه بسه این 
نظامي است که جریان مي‌یابد و اين همان تدبیر است. 

خدا| عالم غیب آسمان‌ها و زمین است و او به آنچه در سینه‌ها پنهان است 
داناتست و با شما بر طبق آنچه در باطن تهفته دارنج ار غقایدع انار اما 
اس هی که ونر 

قلمرو علم الهي (118) 

ان ححاسه فم‌ا ند جه: ای که طاهان. ۲ بای عطانق باشد سدخم 
مخالف باشد.(1) 


نفوذ علم الهي 


«اد ام اجتَةُ في توت َتهاتکم...» 

9 2۳ که به صورت جنین در شکم مادرانتان بودید... .» (32 / 
نجم) 

او داناتر است به شما آن زمان که شما را از زمین انشاء کرد تِِِِ 
شما را در آغاز خلقت‌تان به اطوار و احوالي گونه‌گون متحول کرد و 

مواد عنصري زمینتان بگرفت و در آخر به صورت نطفه‌تان درآورده 
داخل رحم مادرتان بریخت. و او داناتر است به شما آن زمان که شما 
جنين‌هايي در رحم مادرانتان بودید, او مي‌داند 

1 الميی زان ج 33, ص 78 وج 27, ص 189. 

(120) خداشناسي 

خفیعت سا کیست * چه.سال و فوضعن حارین.حه. اند ار در عاتان 
هست و مال کارتان به کجا مي‌انجامد. وقتي خداي‌تعالي شما را بهتر از هر 
کتش با شند. و ان ان طلفت‌ ان و شرانجام انسا خبر است؛ سس 
دیگر ببهوده خود را به پاكي نستایید چون او بهتر مي‌داند پاك و با 
تقوي کیست.(1) 


اشانانم آقشست 


«و هو 9 این ما کت]ع!» 

«هر کجا باشید او با ماس (4 / حدید) 

او هر جا که باشید با شماست. براي این که به شما احاطه دارد و در هیچ 
مكاني و پوششي از او غایب نیستید. احاطه خداي‌تعالي به ما تنها احاطه 
مكاني تیلست بلکه در 

1- المیزان ج 37 ص 86. 

احاطه الهي (121) 

همه احوال و اوقات نیز به ما احاطه دارد, لکن از آنجايي که معروف‌ترین 
ملاك در جدايي چيزي از جیز دیکر و غایب: شدنش از آن خدایی: هکانتی 
است, از این جهت در آیه تن معکت را ذکر 0 وگرنه نسبت 
خداي‌تعالي به مکان‌ها و زمان‌ها و احوال یلك : است.(1) 

1- المیزان ج 37, ص 303. 

(122) خداشناسي 








فصل پنجم:وحدانیت (توحید) 


توحید مختص قرآن و ريشه تمامي معارف و اصول و فروع و اخلاق اسلامي 


«قْل هو ال آحذ للٌ الَمَذ آلَم یله و 2 توا و لَم یک لد کَفوا آحذا» 
(1 تا4 / اخلاص) 
اين سوره خداي‌تعالي را به احدیْت ذات و بازگشت ماتتوی اه در تمامي 
حوایج وجودي‌اش به سوي او و نیز به این که احدي نه در ذات و نه در 
صفات و نه در افعال شربك‌او نیست. مي‌ستاید. واین توحيدقراني 
توحيدي‌است که مختص‌به‌خود قران‌کريم است و تمامي معارف‌اصولي و 
فروعي‌ و اخلاقي اسلام براین اساس پي‌ريزي شده است. 
اخد: این کلمه در مورد چيزي و کسي به کار مي‌رود که قابل کثرت و تعدد 
نباشد, نه 
(123) , 
در خارج و نه در ذهن و اصولاً داخل اعداد نشود. 
صَمد: اصل در معناي کلمه صمد. قصد کردن و يا قصد کردن با اعتماد 
است. پس خداي‌تعالي سید و شزو حون است که تمامي موجودات عالم در 
تمامي حوایجشان قصد او مي‌کنند. وقتي خداي‌تعالي پدیدارنده همه عالم 
است و هر چيزي که داراي هستي است هستي را خدا, به او داده, پس هر 
چيزي که نام «جیز »> صادق بر آن باشد, در ذاتش و تفا توش و آنارتشن 
محتاح به خداست و در رفع حاجتش قصد او مي کند. ۰ پس خداي‌تعالي در هر 
حاجتي که در عالم وجود تصور شود صمد است. يعني هیچ چیز قصد هیچ 
چیز دیگر نمي‌کند مگر آن که منتهاي مقصدش اوست و نجاح مطلب و 
بر ادن حاجتش به وسیله اوست. و تنها خداي‌تعالي صمد علي 
الاطلاق است. 

هر يك از دو جمله «هو ال احد» و «اللَة الصَمَذُ» مستقلاً كافي در تعریف 
۳ است, چون مقأم, مقام معرفي خدا| به وسیله صفتي است که 
خاص خود او 
۹ خداشتاسي 
از شین خم اه «قَوّ ار اعة و چه از شنیدن «اللْةْ الطَمَذ». 
این دو آیه شریفه در عین حال همم بوسیلكه صفات زذات. 
خداي‌تعالي را معرفي کرده و هم به وسیله صفات فعل, جمله 
«هو ال 5 حَذ» خدا راربه صفت احدیت توصیف کرده, که احدیت 
ذات است 9 «اَللَه الصَمَذ» او را به صفت صمدیت توصیف کرده که 
۹ یلد وله و لم تک له کَفُوا احذ,» 


این دو آیه کریمه از خداي‌تعالي این معنا را نفي مي‌کند. که چيزي ر بزاید 
و پا بگو ذاتش متجزي گردد و جزئي از ذاتش از او جدا گردد, حال آن چیز 
و ان جزء هر سنخي که مي‌خواهد داشته باشد و جدا شدنش از خدا به هر 
و نیز این دو ایه از خداي‌تعالي این معنا را نفي مي‌کنند که خود او از چيزي 
متولد و مشتق شده باشد. حال این تولد و اشتقاق به هر 
معنايي که اراده شود. 

و نیز اين معني را نفي مي‌کنند که براي خدا كفوي باشد که برابر او در 
ذات و يا در فعل باشد, يعني مانند خداي‌تعالي بیافریند و تدبیر نماید و 
احدي از صاحبان ادیان و غیر ایشان قائل به وجود كفوي در ذات 1 
نیست, يعني احدي از دینداران و بي دینان نگفته‌اند که واجب الوجود عز 
اسمه متعدد است و اما در قعل يعني تدبیر بعضي قایل به آن: شده‌انند. 


(1) 


مفهوم ذات واحد 


«و ما من اله الا ال وجذ» 

«هیج معيودي خسز اعد ان یکت ] نیست ۱» (73 / مانده) 
ذات پروزد کان متعال ذاتي است که به هیچ وجه پذيراي کثرت نیلست؛ 
احدوالذات 

سس -- وان ی 225 

(126) خداشناسي 

ات ون آخات مس که متفه ات کریس ابا ی ایض 
مي‌شود در آن لحاظ هم متکثر نیست و آن صفات چيزي را بر ذات 
نمي‌افززایند. خود صفات هم که روشن است اکز به یکدیگر اضافه شوند 
موجب تعدد و تکثر در ذات نمي‌گردند. وقتي نه از ناحیه اضافه صفت به 
ذات و نه از ناحیه اضافه صفت به صفت, تکثر نمي‌يابد, پس باید گفت 
خداي‌تعالي احدي‌الذات است, که نه هل عقل و به در وهم و نه ِ خارج 
قابل انقسام و تکثر نیست و نیز باید گفت خداي‌تعالي در ذات مقذسش 
چنان نیست که از دو چیز ترکیب يافته باشد. و هرگز نمي‌توان آن حقیقت 
راب وی تخریه کرد وت تمی‌نهان سا نستنت دادن مضفی به ان.خات: آه 
را به دو چیز يا بیشتر تجزیه نمود. زیرا هر چيزي را بخواهیم در عالم فرض 
و يا در عالم وهم و يا در عالم خارج به ان حقیقت بیفزايیم او خود با ان چیز 
معیت دارد و از ان جدا نیست. 

اين که گفتیم خداي‌تعالي واحد و هم احدوالذات است. مراد وحدت عددي 
که در 

مفهوم ذات واحد (127) 

سایر موجودات عالم داراي کثرتند به کار مي‌رود. نیست. خداوند متعال نه 
در ذات و نه در اسم و صفت و نه به وحدت عددي متصف نمي‌شود. زیرا| 
این کترت:و این سب وحدت هر دو از آثار و احکام صنع مخلوقات خدایند و 
این خمله جو ما من الم از ال واحت» کید بلتی اشت در توحند ره 
طوري که هیچ عبارت ديگري بهتر از اين تأکید را نميرساند. ِ 
در عالم وجود اصلاً و به طور كلي از جنس معبود (اله) یافت تم 391 مگر 
فد بکانی که باس اس ی است ه اضا خر *جه 
نمي‌کند نه در ذات و نه در صفات. نه در خارج و نه به حسب فرض. 

و این همان توحید قرآن است چه قرآن در اين آیه و آیات دیگر خود تنها این 
توحید را خالص و صحیح مي‌داند و توحید سایر ادیان را مخدوش و غیر 
خالص مي‌داند و این معاني از معاني لطیف و دقيقي است که قران مجید 
درباره حقیقت معني توحید به 


(128) خداشناسي 
آن اشاره فرموده است. (1) 


تعلیمات قرآن در توحید 


«و ما من لو الا ال واجذ» (73 / مائده) 

گر ان در عالنم .عالیه خود سحفت. عفد وا اد پزهیدیان (جل دنرم ثفی 
مي‌کند و 

1- ال نی 1 ص 119. 

تعلیمات قرآن در توحید (129) 

جهتش این است که لا زمه وحدت عددي محدودیت و مقدوریت است و 
واحدي که وحدتش عددي است جز به این که محدود به حدود مكاني و 
زماني و هزاران حدود دیگر باشد و جز به این که مقدور و محاط ما واقع 
شود تشخیص داده تمي‌شود و قرآن خداي‌تعالی را منزه از این مي‌داند که 
خداي‌تعالي بنابر تعلیم عالي قران, منزه از مقهوریْت است بلکه قاهري 
است که هیچ‌گاه مقهور نمي‌شود, از این جهت نه وحدت عددي و نه 
کثرت عدي در خق آه عضور تسدارده لذا در قران:هی‌فرمتایبد: «حع 
الواید الْقَهّار. » (16 /رعد) 

آیات. قران مجید تنها وحدت فردیه را از باری تعالی نفی. ثمی کند.. بلکه 
ساحت مقدس او را منزه از همه انحاء وحدت مي‌داند, چه وحدت فردیه که 
در قبال کثرت فردیه است و چه وحدت نوعیه و جنسیه یا هر وحدت كلي 
ديگري که در قبال كثرتي است از جنس خود. 

بنابر تعلیمات قران. هیچ چیز خداي‌تعالي را به هیچ وجه نه در ذات و نه در 
صفات و نه در افعال نمي‌تواند مفهور و مغلوب و محدود در حدي کند از 
این جهت وحدت او عددي نیست. اري از نظر قران او قاهري است فوق 
هر چیز و در هیچ شاني از شوّون خود محدود نمي‌شود. وجودي است که 
هی امري از امور عدمي در او راه ندارد و حقي است که مشوب به 
هیچ باطلي تقی سر در 

(130) خداشناسي 

زنده‌اي است که مرگ ندارد. دانايي است که جهل در ساحتش راه ندارد. 
قادري است که هیچ عجزي بر او چیزه نمي‌شود. مالكي است که كکسي از 
او چيزي را مالك نیست. عزيزي است که ذلت برایش نیست. و ملكکي 
است که كکسي را بر او تسلطي نیست. يكي از تعلیمات عالیه قرآن همین 
است که براي تور کار از هر كمالي خالص آن را قایل است و ساحت 
خداي‌تعالي به این معنا واحد است که از جهت وجود طوري است که 
محدود به حدي نمي‌شود تا بتوان برون از آن حد فرد دومي برایش تصور 


کرد و خود همین همین معنا است مفهوم و مقصود از آیات سوره توحید: «قل 
و ال آحة ال السَعَذ. لم یله و 2 ولو و لمع تن لغه کم وا ۹!» 
هوئّت پروردگار متعال ۳ است که فرض وجود كسي را که 
هویتش از جهنيي _ شبیبه هصویت او باشد رفع مي‌کند. هی 
آفرنده اي تمی‌بواند افرید کار وا آن:ظون که هوست توضیی کند: 

تعلیمات قرآن در توحید (131) ِ 

قران وحدتي را ثابت مي‌کند که به هیچ معنا فرض کثرت در آن ممکن 
نیست, نه در ذات و نه در ناحیه صفات و بنابراین اه در انز باب از ذات 
و صفات فرض شود قرآن همه را عین هم مي‌داند, يعني صفات را عین هم 
وقمه: آن‌ها را یه دات می‌وانه لدا می‌يم آباتی: که-خدای‌تعالی را جه 
وحدانیت ستوده دنبالش صفت قهاریت را ذکر کرده است تا بفهماند 


وحدتش عددي نیست.(1) 


للم وانخو و عفموم ازاله الا لاه 


«و الم ال واحدٌ لا ال الا هُو...۱» 

«و معبود شما معبودي یگانه است و جز او معبودي نیست...!» (163 / 
بقره) 

مفهوم وحدت از مفاهیم بديهي است. چيزي که هست موارد استعمال آن 
عات ات سس اند اس مس ای کم کم ی ور 
اوست مقلا الوهیت او - 

1- المی زان ج ۰11 ص 1<30. 

(132) خداشناسي 

صفتي است که احدي با او در آن صفت شريك نیست. علم و قدرت و 
حیات و سایر صفاتش او را متکثر نمي‌کند. تکنري که در صفات او 
هست تنها تکثر مفهومي است وگرنه علم و قدرت و حیاتش يکي 
است. ان هم ذات اوست و هی يك از آن‌ها غیر ديگري نیست, بلکه 
او عالم است به قدرتش و قادر است به حیاتش و حيٌ است به 
علمش, به خلاف دیگران که اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر عالمند 
به علمشان عالمند, خلاصه صفاتشان, هم مفهوما مختلف است و هم 
عینا. 

بسا مي‌شود که چيزي از ناحیه ذاتش متصف به وحدت شود يعني ذاتش 
ذاتي باشند که هیچ تکتری در آن نباشد و بالذات تجزی را در ذاتش, نیذیرد. 
اين گونه وحدت همان آست که کلمه احد را در آن استعمال مي‌کنند و 
هی گهتند خداي‌تعالي احدي‌الذات است. 

جمله «الکم ال واحذ» با همه كکوتاهي‌اش مي‌فهماند که 
الوهیت 

لاه مه اسلا لیر 1 

مختص و منحصر به داي تعالي است و وحدت او وحدتي است 
مخصوص: 9 که لایق ساحت قدس اوست. 

عماه «راله آا )در سان کاتسر عذارست تن نقی الو هت 

آن آلهه موهومي که مشرکین خیال مي‌کردند اله هستند, ی 
خدا و انا یو خداه ستان. فران کریق اصل. فحفه حداه‌تعالی, ۱ 
بديهي مي‌داند, يعني عقل براي پذیرفتن وجود خداي‌تعالي احتیاج به برهان 
نمي‌بیند و هر جا از خدا صحبت کرده عنایتش همه در این است که صفات 
او را از قبیل وحدت و يگانگي و خالقیّت و علم و قدرت و صفات دیگر او 
را اثبات کند.(1) 


1- المیزان ج 2. ص 341. 
(134) خداشناسي 


اله جهان, اله انسان: اله واحد 


«ان في علّق السّماوات و الأْض و اثتلاف الیل والتهار و... لیات 
لقَوّم فك ونَ» 
«به درستي در خلقفت آتتضسان شتا و زمین و اختلاف شسب و روز 
باسانتی. است سرا هرنهی. که ففل. کستدا 7۱6۸ 
231 
براي هر موجودي از این موجودات؛ الهي است و اله همه آن‌ها يکي است. 
این الهیجانه وواحد: .همان الة انبان اشت: این آشتماها که بر بلاغ ها 
قرار گرفته و این زمین که ما را در آغوش گرفته, با همه عجايبي که در آن 
است با شمه غر اس کم.در یلته انفلاهای: آن از فسل ال قلعت ه 
روز و جریان كشتي‌ها در دریاها و نازل شدن بارانها و وزیدن بادهاي 
گردنده و گردش ابرهاي تسخیر شده. وجود دارد. همه اموري هستند 
في نفسه نیازمند به صانعي که ایجادشان کند, پس براي هر يك از 
آن‌ها الهي است پدید آورنده. 
اله جهان, اله انسان: اله واحد (135) 
تظامی. که کر عالم اشت. که بر حرناش ی سب بت تفظم اسفاه 
برنمي‌خوربم, تظامي که نه تا کنون و نه هیچ وقت عقل بشر به کرانه اش 
نمي‌رسد و مراحلش را طي نمي‌کند اگر از خردترین موجودش چون 
مولکول شروع کني تا برسي به منظومه شمسي و کهکشانها, بیش از يك 
عالم و يك نظام نمي‌بيني. و اگر از بالا شروع کني و در اخر ذره‌اي از ان را 
تجزیه کني تا به مولکول برسي باز مي‌بيني از ان عالم واحد و ان نظام 
را مثل هم نمي‌بيني. پس روبرهم عالم يك چیز است و تدبیر حاکم بر 
سراپاي ان مثصل است و تمامي اجزایش مسخر يك نظام است, هر چند 
که , اجزایش بسیار و احکامش مختلف است: «و عتّت و للحي 
الیو ِ< (111 / طه) پس اله عالم که پدید آورنده آن و مدبر امر آن 
آ تفت نيز يکي است. 
(136) خداشناسي 
اتسان. که.یکی‌از پدیده‌های میتی است: در بدید آمدنتش وبقایش بغیز این 
نظام کلي که‌در سراسرعالم حکمفرماست و باتدبيري متصل سرايپاي 
عالم‌را اداره‌مي‌کند. به نظام ديگري‌احتیاج ندارد. پس وقتي نظام هستي 
انسان 1 همه عالم ک است, ننیجه هی کیز یم که اله و تیدا ور تده و 
مدبر آن همان اله و پدید آورنده و مدیر امر انسان است.(1) 


۳ 


واحد و قهار بودن خدا 


«و مامن الو لا ال اواج الققاز!» 

«و هیچ معبودي جز خداي واحد قهار نیست!» (65 / ص) ۱ 
ام کاس ار وی مک را ارصاعی اه 
تصیص ص اه انا اصصی اه ای اس اس ۱ 
انتفاء الوهیت از غیر خدا قهرا و 

1 النترانج 2.ص 316 

واحد و قهار بودن خدا| (137) 

خود به خود حاصل است. چون بین اسلام و وثنیت در اصل این که معبود به 
حقي وجود دارد اختلاف و نزاعي نیست؛ نزاعي که هست در این است که 
ای اه مکی ال ای ات روت 

ی «الواجذ القَاز» وحدأنیت خدا| ر مج و قهرش بر هر چیز را 
موجودي و مانند او نیست و چون او کمال لايتناهي دارد, کمالي که 
بلکه محتاج به اوست از هر جهت., از جهت وجود و از جهت اثار 
وجود, غیر او هر جه دارد نعمت و افاضه خداي‌سبحان و قاهر بر کل 
است. پس خدا قاهر بر هر چیز و بر طبق اراده خویش است و هر چيزي 
مطیع خدا| در اراده او و خاضع خدا| در مشیت اوست. 

(138) خداشناسي 

این خضوع ذاتي که در هر موجود است همان حقیقت عبادت است. پس 
ا‌خاه اند رای خی رادشه ی عوان ات ام 
دانه غفلی, کت عیودنت: و حضوع ادف را مخنیم سازد, همان عمل عبادت 
خداي سبحان است. چون هر چیز ديگري به غیر او فرض شود, مقهور و 
خاضع براي اوست و از خود مالك هیچ چیز نیست. نه مالك خویش است نه 
مالك چیز دیگر و در هستي خودش و غیر خودش, و نیز در آثار هستي 
ول ندارد, یس ننیجه نف کیزنم که تنها خداي‌سبحان معبود به حق 
آ سا ص134 

واحد و قهار بودن خدا (139) 


اله واحد, رب آسمان‌ها و زمین و موجودات و مشارق 


«ِنّ لمکم واید 

«که قطعا معبود شما یکتاست!» (4 / صافات) 

معبود شما انسان‌ها يکي است. و معبود شما پروردگار آسمان‌ها و زمین 
اشتت. علالت در آلوهنت الم که غبارت: است از معبوة,به حق بودن اه این 
است که او رب و مدبر امر عالم باشد. وقتي مدبر و مالك اسمان‌ها و 
زمین و موجودات بین ان دو خداست. که در همه آن‌ها دخل و تصرف 
مي کند, پس معبود به حق در همه عالم نیز هموست. و چگونه نباشد؟ با 
این که او براي این که وحي خود را , به پیامبرش برساند, در 

(140) خداشناسي 

آسمان‌ها تصرف مي کند و در ساکنان اشخان خنم. مس اند و ملائکه صافات 
از نین. آاسمان و زهین که مجل. زخنه شتطان‌هاست ضیف می‌بتدند.ه آن‌ها 
را با اعمال زجر, از مداخله در کار وحي منع مي‌کنند و این خود تصرف 
آوتعت خر بین. اسمان و زمین و شیطان‌ها. آن فرشتگان ۳۳ 
وي تلاوت مي‌کنند و اين تلاوت خود تکمیل مردم و تربیت آنان است. به هر 
حال در وحي به تنهايي هم تصرف در عالم اسمان‌ها است و هم تصرف در 
زمین و موجودات بین آن دو و چون چنین است, پس خدا به تنهايي رب 
تمامي عالم ۵ فشنر. آعوو آن انشتت و در نليجه معبود دم تست 1(۰) 
1- المیزان ج 33, ص 196. 

اله واحد, رب اسمان‌ها و زمین و موجودات (141) 

)142( 


اعتبار عبودیّت براي خداي‌سبحان 


».. «.قالهم عبادك.. 

ند آنان بندگان ۳0 تک (118 / مائده) 
۳ ِِِ ات سار ساحی است که مردم را بندگان خدا حساب کرده 
و اساس دعوت ديني را بر همین مطلب بنا نهاده که مردم همه بندگان و 
جوای‌تعالن مولات خنیفی یشان است, که چه سا ای این تبز خفدی کرده 
و همه آن چه را که در اسمان‌ها و زمین است به همین سمت موسوم 
کرده و نظیر همان حقيقتي که از آن به اسم ملانکه تعبیرٍ شده و حقیقت 
ديگري که قرآن شریف آن را جن نامیده و فرموده: «انْ کل مق فی 
(143) 
السّموات و الأرْض الا اي الجمن عَبّدا!» (93 | مریم) 
خداي‌سبحان به تمام معناي کلمه و حقیقٌ مالك هر چيزي است که کلمه 
(چیز) بر آن اطلاق مي‌شود, چه هیچ موجودي جز خداي سبحان خود و غیر 
خود را و هم‌چنین نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشوري را مالك نیست, مگر 
آن چه را که خدا تمليك کند. البته تمليكي که مالکیت خود او را باطل 
نمي کند. و همچنین قادر است بر آن چيزي که بندگان را نز ان قدرت داده 
است. 
همین سلطنت حقيفي و ملکیت واقعي تزفرد حان منشا وجوب انقیاد 
موجودات و مخصوصا آدمیان در برابر اراده تشريعي اوست و دستوراتي 
که او برایشان مقرر فرموده, چه دستوراتي که درباره کیفیت عبادت و 
سنتش داده و چه قوانيني که باکت صلاح امر آنان و مایه سعادت دنیا و 
اخرشان ماه حعل روم است.: آر ات کم اسان سالت 
کی ی ااطا ناس و کسید آو ال 
(144) خداشناسي 
لیست از این جهت جایز نیست در مرحله عبودیت تشريعي - نه تكويني - 
كسي جز او پرستش شود چنانکه خودش فرموده: «و قضي ری آلا تقو ۱ 
الا لیاخ!» (23 / اسراء) 
ای 2 در [سمان‌ها و معبود در زمین 
«و هو الّذي في السّماء الهٌ و في الارّض ال ۸!» (84 / زخرف) 
اه کسنی است. که ذر آسمان‌ها معبود مستجق, عبادت آاست و همو در رهین 
معبود. بعني مسحق معبودیت است. 
اله بودن خدا دز اسان و زمین به معناي آن است که الوهیت او متعلق به 
آسمان‌ها و زمین است. نه به این معني که او در آسمانها و زمین و یا در 
يكي از آن دو مکان جاي دارد. در اين آیه شریفه مقابله‌اي نسبت به آله‌اي 


معبود در اسمان‌ها و معبود در زمین (145) 


مي‌کنند به کار رفته و مي‌فرماید در همه آسمانها و زمین جز او اله و 
معبودي نیست.(1) 


‌ 


«و له یسْجد من في السموات و الرض طوعا و کرّها للم 
بالق و و الاصیال!» 
«#هر جه در آسمان‌ها و زمین است, به رغبت پا کراهت. با 


سایه‌هاشان 

1- المی زان ج 35 ص <20. 

(146) خداشناسي 

بامداد و شبانگاهان سجده ضدا مي‌کنند.» (15 / 
رعد) 


تذلل و تواضع عامه موجودات در برابر ساحت پروردگار خود خضوع و تذلل 
ذاتي است. که هیچ موجودي از ان منفك و آن از هیچ موجودي متخلف 
نیست. پس به طور مسلم خضوع موجودات به طوع و بدون سفارش 
خواهد بود و هیچ موجودي از خود, هیچ چیز ندارد تا درباره‌اش کراهت و یا 
امتناع و سركشي تصور شود. 

موجودات عالم ما در جمیع شوون راجع به خودشان ساجد و خاضع در برابر 
امر خدا هستند, ولکن در پاره‌اي از شوّون که مخالف طبیعت آن‌هاست از 
قبیل مرگ و فساد و بطلان آثار و آفات و مرض‌ها و امثال آن سجود و 
1 و در آنچه که موافق طبع آن‌هاست از قبیل حیات و 
بقاء و رسیدن به هدف و پيروزي و کمال. به طور طوع و انقیاد و مانند 
خضوع ملائکه است که خدا را در آن چه که دستورشان مي دهد نافرماني 
تقو وه و اه دت دار بش را دا ی ات 1(۰) 

1 المیزان ج 22, ص 214. 

تذلل ذاتي موجودات در برابر خدا (147) 


مفهوم سجده موجودات در برابر خدا 


«ولله یَسَجّدٌ ج من في السّمواتِ و الأرَض طوّعا و کرّها و ظلْمّ بالعذو و 
لأصال!» (15 رعد) ۱ 
اعمال اجتماعي‌اي که انسان به منظور اغراض معنوي انجام مي‌دهد, مثلاً 
زمین ادب بوسیدن که به منظور نهایت ذلت و افتادگي سجده کننده, در 
قبال عزت و علو مقام مسجود انجام مي‌ شود نام این اعمال را به 
غرضهاي آن‌ها نیز داده و غرضها را به همان نام مي‌نامند. همان طور که بر 
زمین و به خاك افتادن را سجده مي‌گویند, تذلل را هم سجود مي‌گویند, 
همه این‌ها به این عنایت است که برسانند که منظور از این اعمال 
اجتماعي همان غرضها و نتایج آن است. 

قرآن کریم اين گونه اعمال و نظایر آن از قبیل قنوت و تسبیح و حمد و 
سوال. و امنال آن: را بة همه موجودات نسبت. مي‌دهد. فرق میاته این آمور: 
در صورت انتسابش به موجودات و همین امور در صورت وقوعش در 
ظرف اجتماع بشري این است که غایات و 

(148) خداشناسي 

غرض‌هاي ان‌ها در قسم اول به حقیقت معنایش موجود است. به خلاف 
قسم دوم, که غرض از آن امور, به نوعي از وضع و اعتبار تحقق مي‌يابد. 
لت موجودات و افتادگي ان‌ها در برابر ساحت عظمت و كبريايي خداوند 
ذلت و افتادگي حقيقي است. به خلاف برو افتادن و زمین ادب بوسیدن در 
ظرف اجتماعي بشري که بر حسب وضع و اعتبار, ذلت و افتادگي است. 
)1( 


مفهوم سجده سایه‌ها چیست؟ 


«ولله یَسْجْدُ مَنْ في السّموات و الاأْض طوّعا و کرّها و ظلَمْم بالغذة 
والاصال!» (15/رعد) 

قرآن مجید افتادن سابه اجسام را در صبح و شام بر زمین سجده 
تاه سس ای سر ام ال اه ها و ور 
دبای آشیا ۶ است نا ال 
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مفهوم سجده سایه‌ها چیست؟ (149) 

حسي ممثل نموده و حس ادمیان بسیط را براي درك معناي سجده ذاتي 
بیدار مي‌کند و براي چنین مردماني راه انتقال , به این حقیقت عقلي و غيیر 
خشعی: زا اسان می‌شسا ری 

منظور از نسبت دادن سجده به سایه اجسام بیان سقوط سایه‌ها بر زمین 
و مجسم نمودن افتادگي سجود و افتادن است., نه این که مقصود تنها و 
تما بان اطاعت‌شکویی صبایه در جمیع احوال و تارش باشد.. و این مطلت 
يك کلام شعري و تصويري خيالي نیست که قرآن در دعوت حق خود 
ات ای کت ماد اخاسم اس اس ای 
نظر عقل سلیم است و به طبع خود از افق محسوسات و حواس دور است 
و نمي‌شود آن را تجسم نمود و در پاره‌اي موارد که ممکن باشد براي حس 
نوعي ظهور یافته به وجهي تمثل و تجسم یابد. در چنین موارد البته باید از 
حس استمداد نموده صاحبان فهم ساده و عقل بسیط را از راه حس متوجه 
آن حقایق نمود و آن گاه ایشان را از این راه منتقل به مرحله عقل سلیم 
که مسوول درك حقایق و معارف حقيقي است ساخت و این قسم حس و 
خیال. حس و خیال حق است. که حق و حقایق موّید ان است و 

(150) خداشناسي 

اعتماد به آان. شعر و خيالبافي و يا باطل شمرده نمي‌شود. این که مي‌بينيم 
خداي‌تعالي براي سایه گسترده از اجسام در صبح و شام سجده قائل شده, 
از بات استه ین ای سا و ها ار و که 


مفهوم سجده روييدني‌ها 


و اللجم 5 الشج در بسجد < ان !» (6 / الرحمن) 

«گیاه و درخت براي خدا سجده مي‌کنند.» منظور از این سجده خضوع و 
انقیاد این دو موجود است. براي امر خداء که به امر او از زمین سر 
برمي‌آورند و به امر او نشو و نما مي‌کنند. آن هم در چارچوبي نشو نما 
مي‌کنند که خدا برایشان مقدر کرده و از این دقیق‌تر این که نجم و شجر 
رگ و ريشه خود را براي جذب مواد عنصري زمین و تغذي 

1- المیزان ج 22, ص 213. 

مفهوم سجده روييدني‌ها (151) 

ب ص ی ی ی ی 
اين عمل خود خدا را سجده مي‌کنند و با سقوط در زمين اظهار حاجت به 
همان مبدئتي مي‌نمایند که حاجتشان را برمي‌اورد و او در حقیقفعت 
خدايي است که تربیتشان مي کند.(1) 


عبادت و سجده تكويني 7 موجودات 


.وا طلالْة عن امین و السّمایّلِ سْجّدا له و هم داخژون. و له بَسَجْد 
1 في السَموات و ما في الاض من دلب و المَلایَْ.. .» (48 و 49 / 
نحل) 
ایه شریفه مي‌خواهد مشرکین را که منکر توحید و نبوتند راهنمايي کند به 
ی و ال سره و اه ۱ 
مجسم مي کند و همچنین تمامي 
اس  --‏ انس ررض 708 


(152) خداشناسي ‏ 
موجودات زميني و اسماني از جنبندگان و ملائکه. پس همه اینها ذأتا در 
برابر امر او منقادند و خضوع و لت خود را , به این نجو عبادت 


تكويني اظهار مي‌دارند. 

آیة اولي سجده سایه‌ها را که به طور محسوس سجده براي خدا را مجسم 
مي‌سازد ذکر مي‌نماید و نا دومي سجده چنبندگان را ذکر مي کند. و این 
ج کت تن اف که شود تا مره تاه تساه سا بر عظمت و 
كبرياي خدا است. براي این که سجده عبارتست از به رو در افتادن ارف 
به روي خاك, که البته در صورتي عبادت است ,که منظور مجسم ساختن 
ذللت دروني باشد, یس حقیقت سجده همان تذلل دروني است. 

آنچه جنبنده در زمین و آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقیاد 
ذاتي که همان سجده است دارند. پس حق او «خداي‌تعالي» است که 
پرستش و سجده شود. 

اين آیه دلالت دارد بر این که در غیر کره زمین ات کزات استمان. ثیز. 
جنبند گاني هستند که در آنجا مسکن داشته ۵ ز ند کی مي‌کنند.(1) 

1- المیزان ج 24, ص 134. 

عبادت و سجده تكويني کل موجودات (153) 


تسبیح موجودات عالم حقيقي است یا مجازي؟ 


«ستبح اشفا فی السهات و الااش» 

«#هر چه در انتتمفتان ها و زمین است تنسبی خ دا هی وید (1 / 
حجدبد) 

تسبیح» به معناي منزه داشتن است و منزه داشتن خدا به این است که هر 
جر .را کم مس ام فص فحاعت ساسا ات ا خت ال دا ات 
ات ی ی ۱ 

تمامي موجوداتي که در اسمانها و زمین هسند و تمامي عالم؛ 
خداي‌سبحان را منزه مي‌دارند و مراد به تسبیح خداي‌تعالي 
حقیقفقت معناي تنسبیحج است., : نه این که خواسته باشد به طور 
مجاز نسبت تسبیح به آن‌ها داده باشد. 

(154) خداشناسي 

موجودات عالم چه عقلاء و چه غیر عقلاءء همه خدا را به تمام معني کلمه و 
به حقیقت معني کلمه تسبیح مي‌گویند. پس تسبیح تمامي موجوداتي که در 
آسمانها و زمین هستند تسبیح با زبان و تنزیه به حقیقت معناي کلمه است, 
فر که‌ها ربا آن‌ها دا میم تمعن مانویل بو ات ست ها 
جمادات زبان ندارند. قران کریم تصریح دارد بر بو ات که تمامي 
موجودات زبان دارند.(1) 


لل و 


«و سبح الدَغذ بعمده...!» 

«و رعد به ستایش 0 گوید.. ِكِ« (13 / رعد) 

در آیه فوق آواز هول |نگیز رعد را بدین جهت تسبیح خوانده که زباني گویا 
را مجسم مي‌سازد. که مشغول تنزیه خداست و دارد مي‌گوید: خداوند 
1- المیزان جح 37, ص 297. 

تسبیح ذاتي و زباني موجودات (155) ۱ 

ها ار ای رب ها و رها مش مر ات۳ 
مي‌خواند, با اين که تمامي موجودات عالم با وجودشان تسبیح گوي خدایند, 
چون وجودهایشان قائم و معتمد بر وجود اوست. ولکن این قسم تسبیح, 
ی سس ات است و لالتش ی او نع اس هی ان 
و به دلالتهاي لفظي که در اوازها و اصوات به وضع و اعتبار هست ربطي 
ندارد و اذهان ساده‌دلان را متوجو َ نسبیح نمي کند, به خلاف رعد که با 
صوت هائل خود در گوش و خیال آدمي آن تسبیح ذاتي ۳ مجسم مي‌سازد 
و به همین جهت هم خداوند رعد را نام برد تا اذهان ساده و بسیط را, به ان 
نسبیح ذاتي که قائم به ذات هر موجود است و بدون ص دا و لد 
انجام مي‌شود منتقل نماید.(1) 

1- المیزان ج 22, ص 217. 

(156) خداشناسي 


استمرار تسبیح الهمي و تشریع دین 


«ْسَیَغ له مافي السَموات و مافي الأژْضْ...!» 

«آن‌چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است تسبیح خدا مي‌گویند...!» (1 / 
جمعه) 

کلمهة. تسه به معنا.عتزم دانستن. اسشت و اکر تسببه زا در آبه .با صیعه 
مضارع تعبیر کرده معنایش این است که همواره و مستمرا تسبیح مي کنند. 
اما اين که چگونه آنچه در آسمان‌ها و زمین است خدا را تسبیح مي‌کند؟ 
جوابش این است که موجودات آسماني و زميني همان طور که با آن‌چه از 
کمال دارند از کمال صانع خود حکایت مي‌کنند. هم‌چنین با نقصي که در 
آن‌هاست و جبران کننده آن خداست و با حوايجي 

استمرار تسبیح الهي و تشریع دین (157) 

که دارند و براورنده‌اش خداست. خداي را از هر نقص و حاجت منزه 
مي‌دارند. در نتیجه حكمراني در نظام تکوین در بین خلق و بر طبق دلخواه 
هم, تنها حق اوست و هم‌چنین حكمراني و تشریع قانون در نظام تشریع و 
در بندگانش در هرطور که صلاح بداند خاص اوست. 

اگر در نظام تشریع براي خلق خود ديني تشریع مي‌کند, از این جهت نیست 
که احتياجي به عبادت و اطاعت انان داشته باشد و اگر خدا را اطاعت و 
عبادت نکردند. نقصي بر ساحت مقدسش عارض نمي‌شود, باز اگر به 
مقتضاي ملك بودن و قدوس و عزیز بودنش ديني براي بندگانش تشریع 
مي‌کند. ممکن نیست بیهوده و بدون نتیجه تشریع کرده باشد, براي این 
که او حکیم علي‌الاطلاق است.(1) 


«تسبخ له السَمواث السَبْعْ و الأرَضْ و مَنْ فیهنَّ و امن شیء الا بُسَب 
بخکمده ولکم لا هون تسبحمة ا» (44 / اسراء) 

آیة فوی‌سبرای اجدا عالض همین آخزایی که می‌بشم اتبات سیخ هی کند.م 
1- المیزان ج 38 ص <175. 

(158) خداشناسي 

مي‌فهماند که تمامي آنچه در آسمان‌ها و زمین است خداي را از انخه که 
جاهلان برايیش درست مي‌کنند و به او نسبت مي‌دهند منزه مي‌دارند. این 
موجودات اسماني و زميني و خود اسمان و زمین همه به طور صریح از 
وحدانیت رب خود در ربوبیت کشف مي‌کنند و او را از هر نقص و شيء 
منزه مي‌دارند, پس مي‌توان گفت که اس و زمین خدا را تسبیح 
مي‌گویند. 

آیه فوق تسبیح حقيقي را که عبارت است از تکلم براي هر موجودي اثبات 
مي کند. آري هر موجودي با وجودش و با ارتباطي که با سایر موجودات 
دارد خداي را تسبیح مي‌کند و بیانش این است که پروردگار من منزه‌تر از 
این است که بتوان مانند مشرکین نسبت شريك با نقص به او داد. تسبیح 
براي خدا اختصاص به طایفه و يا نوع معيني از موجودات ندارد. بلکه 
تمامي موجودات او را تسبیح مي‌گویند. در اين جمله حمد خدا را هم بر 
9 و یت سس تن 
۳ 

در همه موجودات چيزي از نقص و حاجت وجود دارد که مستند به خود 
آن‌هاست. همجتین شمعی. از کمال.ه غنا .در انهانتنت. که. تن به ضنه 
جمیل خدا و انعام اوست و از ناحیه او دارا شده است. بنا بر این همان 
طور که اظهار اين نعمتها يعني وجود دادن آن‌ها اظهار حاجت و نقص آن 
موجود و کشف برائت خدا از حاجت و نقص است و يا بگو تسبیح است. 
همچنین اظهار و ایجادش ابراز فعل جمیل خدا نیز هست که حعکایت از 
است, چون حمد جز ثناي بر فعل جمیل اختياري چيزي نیست, موجودات 
هم با وجود خود همین کار را مي‌کنند. پس وجود موجودات. هم حمد خدا و 
هم تسبیج آوست. 

۱[ در کلام 0 ی ی ۳ "۳ 


اتتفان و زفین. و آنخه در بین 


(160) خداشناسي ۲ 
ان دو است و هر کس که در ان‌هاست اثبات شده است.(1) 


مفهوم حمد الهن 


«العف اه | نات 41 (2 / فانحه) 

«حمد» به معناي ثنا و ستایش در برابر عمل جميلي است که تناشونده به 

اختیار خود انجام داده باشد. 

1- المیزان ج 37. ص 194. 

مفهوم حمد الهي (161) 

هر موجودي که مصداق کلمه (چیز) باشد, مخلوق خداست. هر چيزي که 

مخلوق است بدان جهت که مخلوق اوست و منسوب به اوست حسن و 

زیباست یس حسن و زيبايي دا ۳ است, همچنان که خلقت 
ایا اس مگ ۳ ۲ 

۳ ۱ 
از این که خداوند متعال هیچ چيزي را به اجبار كکسي و قهر قاهري 
نیافریده. و هیچ فعلي را 1 اجبارکننده‌اي انجام نمي‌دهد, بلکه هر چه 
خلق کرده با علم و اختیار خود کرده, در نتیجه هیچ موجودي نیست مگر آن 
که فعل اختياري اوست. آن هم فعل جمیل و حسن, پس از جهت فعل 
تمامي حمدها از آن اوست. و از جهت اسم, اوراست اسماء حسبي. پیس 
او هم در اسماءاش جمیل است., و هم در افعاللش و هر جميلي از او 

صادر مي‌شود. 

خداي‌تعالي هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستایش است و 
هم در برابر افعال جمیلش. هیچ حمدي از هیچ حامدي در برابر هیچ امري 
محمود سر نمي‌زند مگر آن که در حقیقت حمد خداست. براي آن که آن 
جميلي که حمد و ستایش حامد 

(162) خداشناسي 

متوجه آن است فعل خداست و او ایجادش کرده, پس جنس حمد و همه 
آن.از آن خداست. 

خداوند متعال هر جا که سخن از حمد حامدان کرده. حمد ایشان را با 
تسبیح جفت کرده و بلکه تسبیح را اصل در حکایت قرار داده و حمد 
را با ان ذکر کرده و همان طور فرموده تمامي موجودات او را تسبیح 
چون غیر خداي‌تعالي هیچ موجودي به افعال جمیل او و به جمال و کمال 
افعالش احاطه ندارد. همچنان که به جمیل صفاتش و اسماءاش که جمال 
افعالش ناشي از جمال آن صفات و اسماء است. احاطه ندارد, بنا بر این 
مخلوق خدا به هر وضعي که او را بستاید. به همان مقدار به وي و صفاتش 


احاطه بافته است و او را مجد ود به حد ود ارم صفات دانسته و به آن تقدیر 
اندازه‌گيري کرده و حال آن که خداي‌تعالي محدود به هیچ حدي نیست., نه 
خودش و نه صفات و اسمائش و نه جمال و کمال افعالش. پس اگر 
مفهوم حمد الهي (163) 

بخواهیم او را ستایش صحیح و بي‌اشکال کرده باشیم, باید قبلاً او را منزه 
از تحدید و تقدیر خود کنیم و اعلام بداریم که پروردگارا تو منزه آرانی که 
به تحدید و تقدیر فهم ما محدود شوي. اما مُخلصین از بندگان او که حمد 
آنان را خداي‌تعالي در قرآن حکایت کرده, آنان حمد خود را حمد خدا و 
وصف خود را وصف او قرار داده‌اند. براي اینکه خداوند ایشان را خالص 
براي خود کرده است. 

آنچه که ادب بندگي اقتضاء دارد, این است که بنده خدا پروردگار خود را به 
همان ننايي ثنا گوید که خود خدا خود را بدان ستوده و از آن ی 
بنده او لایق آن نبود که او را حمد گوید و فعلاً که مي‌گوید, به تعلیم و اجازه 
خود اوست, او دستور داده است که بنده‌اش بگوید: آلْحمدلله!(1) 

1- المیزان ج 1, ص د3د. 

(164) خداشناسي 





مفهوم رب العالمین و اختلاف شرك و توحید 


رب العالمین چیست؟ 

«قال ف عون و ما از اس امه - ن؟* 

«فرعون گفت: رب العالمین چیست؟» (23 / شعرا) 

)165( 

تاگرپريم قبلا اضول شر .با ولتیت,را ذر نظر ذاشته باشیم. و ببیتیم مکتب 
شرك و وثنیت اضول دربامه مسأله ربوبیّت چه می‌گویبد؟ 

مکتب شرك يا چند خدايي یا «وَنیّت». مانند ادیان توحيدي. وجود تمامي 
موجودات را منتهي به یدید آورنده‌اي واحد مي‌داند و وجود او را نز کت از 
آن مي‌داند که به احدي تحدید شود و عظیم‌تر ان مي‌داند که فهم بشر و 
درك او بدان احاطه یابد و به همین جهت او را بزرگتر و بشر را کوچك‌تر از 
آن مي‌داند که عبادت خود را منوجه او سازد. و به همین دلیل از پرستش 
خدا| و تقرب به درگاه او عدول نموده و به اشیاء ورکد: تقرب جستند. 
اشيايي از مخلوقات خدا که وجودي شریف و نوري يا ناري دارند و خود از 
نزدیکان درگاه خدا و فاني در آویند, مانند ملائکه, جن و قدیسین از بشر. و 
يك طبقه از انان پادشاهان بزرگ و يا بعضي از انان را معبود مي‌دانستند, 
که يكي از ایشان فرعون زمان موسي بود. 

وثنیت به منظور پرستش نامبردگان براي هر يك ببي ساخته بودند, تا آن 
بتها را بیرستند و معبودهاي نامبرده در ازاء عبادتي که مي‌شوند صاحبان 
عبادت را به درگاه خدا نزديك نموده برایشان شفاعت کنند و خيراتي را که 
از آن درگاه مي‌گیرند سوي ایشان سرازیر کنند و یا آن که شروري که 
از ایشان ترشح مي‌شود به سوي صاحبان عبادت نفرستند. 

(166) خداشناسي 

به زعم وثنیت کارها و تدبیر امور عالم هر قسمتش واگذار به يك طبقه از 
معبودها بود, مثلاً حب و بفض و صلح و جنگ و آسایش و امثال اینها هر يك 
به يك طبقه واگذار شده بود, بعضي‌ها هم معتقد بودند تدبیر نواحي مختلف 
عالم هر قسمت به يك طبقه از معبودین واگذار شده, فلا اسعفان به دست 
يکي و زمین به دست ديگري و انسان به دست يكي و سایر انواع 
موجودات به دست ديگري واگذار شده است. در نتیجه براي وثني مسلکان 
يك رب مطرح نبوده, بلکه ارباب متعدد و آلهه بسياري قایل بودند که هر 
يك عالمي را که به او واگذار بود تدبیر مي کرد. و همه این آلهه يعلي 
ملائکه و جن و قدیسین از بشر خود زر نیز الهي دارند که او را مي‌پر ستند 
و او خداي‌سبحان است که اله الاله و رب » الارباب است. 

و در اعتقاد وثنیها منافاتي میانه رب و مربوب بودن يك نفر نیست. چون 


وت 2( 

مفهوم رب‌العالمین و اختلاف شرك و توحید (167) 

نظر. آنان به.معنای: اتتقلال, در نویر «اخيه‌ام. از.عالم اتشت: :با امکان 
مربوبیت هی منافات ندارد, بلکه اصولاً همه ربهاي وثنیها "مر یوب ربي 
دیگرند, که او خداي‌سبحان است که رب الارباب است و دیگر هیچ الهي 
مافوق او نیست. او الهي ندارد. در اعتقاد وثنیت. بادشاهي عبارت 
است از ظهور و جلوه‌اي از لاهوت در نفگس بعضي از افراد بشر 
تعی وهای کهان سور سارت است ار سار موی و 
حکم و به همین جهت پادشاهان را مي‌برسنیدند؛ همان‌طور که 
ارباب بت‌ها را و نیز روساي خانواده‌ها را در خانه مي‌برستيدند. 


اعتقادات مکتب توحید 


در مکتب توحید «رَبٌ الْعالمین» همان رب آسمانها و زمین و آنچه بین آن 
دو است مي‌باشد, که تدبیر موجود در آن‌ها به خاطر این که تدبيري است 
ما ان و مه هی لت چی و نف آنق که دی و زب ان نی 
واحد است و این همان عقيده‌اي 

_  يسانشادخ‎ )168( 

است که اهل یقین و ان‌هايي که غیر اعتقادات يقيني و حاصل از برهان و 
وجدان را نمي‌پذیرند بدان معتقد ند. به تعبیر دیگر مراد به عالمین آسمانها 
و زمین و موجودات بین آن دو است, که با تدبیر واحدي که در آن‌ها است 
دلالت مي‌کنند بر این که رب و مدبري واحد دارند و مراد به «رَب 
العالمین» همان رب واحدي است که تدبیر واحد عالم بر او دلالت دارد و 
این دلالت: نفتي. است, که وخدان اهل بفین آن. ۱ در كت ی کنده اهل 
يقيني که چز با برهان و وجدان سر و کاري ندارند. 

تصور رب العالمین مشروط و موقوف بر یقین است. اهل یقین از همین 
وحدت تدبیر به وجود مدبري واحد براي همه عالم یقین پیدا مي‌کنند. رب 
العالمین كسي است که اهل یقین وقتي به آسمان‌ها و زمین و مابین آن 
دو مي‌نگرند و نظام واحد در آن‌ها را مي‌بینند, به به او و به ربوبیتش نسبت به 
همه آن‌ها بقین, پیدا هي کنند. 

خداي‌تعالي به وجهي قابل درك و به تصوري صحیح قابل تصور است هر 
چند که به حقیقت و کنهش قابل درك نیست و محال است احاطه 
در قبال وثنیها و مشرکین باید همین مساله توحید ربوبیّت اثبات شود زیرا 
وثنیها همان طور که در بالا گفته شد قایل به توحید ذات هستند و در 
ربوبیت خدا شریك قایل شده‌اند.(1) 


سه رکن ربوبیت الهي 


«أَقمن بخلهد کمن لا بخلّند.. ,۰ «<و ان توا نعمهة ۳۰ لا تعضوها...» 
, «و ال یلم ماس گون و ما یل ون 0 (17 تا 19 / نحل) 
1 خالق بودن 

ایه اول به طور اجمال اشاره دارد به رکن اول ربوبیت الهي و مي‌فرماید: 
تالم ان 50ص 114 

(170) خداشناسي 

خداي‌سبحان موجودات را خلق مي‌کند و هميیشه هم خلق مي‌کند و چنین 
کسي با کسي که هیچ خلق نمي‌کند یکسان نیست. چه خدا موجودات را 
خلق مي‌کند و مالك آن‌ها و آثار آن‌ه است. آثاري که نظام خود آن‌ها 
و نظام عام عالم : نف آن: نی و ارنی. 

2 منعم بودن 

آیه دوم اشاره است به زيادي نعمتهاي الهي و كثرتي که از حیطه شمار 
بیرون است., چون در حقیقت هیچ موجودي نیست مگر آن که در مقایسه با 
نظام کلي عالم نعمت است, هر چند که بعضي از موجودات نسبت به 
بعضي دیگر نعمت نباشد. 

3 عالم بودن 

ایه سومي اشاره است به رکن سوم از ارکان ربوبیّت که همان علم باشد, 
چه اله اگر متصف به علم نباشد عبادت کردن و نکردن بندگان برایش 
کا ماع اس اه ی را مت 
معبود داراي علم باشد. البته نه هر علمي, 

مک سم ۱۱ 

بلکه علم به ظاهر و باطن بنده اش, چه عبادت قوامش با نیت است و عمل 
دی ات میس کر با تسام سا مس سوه ات هم مرو 
به ضمیر و باطن بنده است و علم به این عبادت حقیقت معناي خود را 
واجد است پید | نمي‌ شور اه معبود به ظاهر و باطن بنده و خداي 
تا الم ات سس اه که آشان سای سنا مسا ش سار 
ضفشتا فان -طظهر که آم خالق و عم است یم خاطر خلفت و اتعافش: 
مستحق پرستش است. ۱ 

از همین جا روشن مي‌گردد که چرا در ایه شریفه در بیان علم خدا به غیر 
با سره ارکات مه شاه قاری را علت ارم ان هم مار د 
اظهار انسانها, براي اين که سخن درباره عبادت انسانها در برابر 
پروردگارشان بود و در علم 7 
به بدن و اعضاي آن و هم به قل و احوال ]7 لازم است معبود داناي 


به باطن و ظاهر عبادت کننده‌اش باشد و نیت دروني و هم 
191 
احوال و حرکات بدني او را آگاه باشد.(1) 


جنلد دلسیل بر يگانگي ربوبیت الهي 


دلیل 1 خداي ,پفاطر آسمان‌ها و زمین 

«آفي اللّه سك فاطر السّموات چ الأْض؟» (10 / ابراهیم) 

در قران کریم هر جا که کلمه فاطر را به خداي‌تعالي نسبت داده به معناي 
ایجاد, ولي ایجاد به نوعي عنایت استعمال شده و گویا خداي‌تعالي عالم 
عدم را شکافته و از شکم آن موجودات را بیرون کشیده است و این 
موجودات مادامي موجودند که خداي‌تعالي دو طرف عدم را هم چنان باز 
نگه داشته باشد و اما اگر آن‌ها را رها کند که به هم 

1- المیزان ج 24, ص 9د. 

چند دلیل بر يگانگي ربوبیت الهي (173) 

وصل شوند باز موجودت معدوم مي‌شوند. 

در اولین تعقل و دركي که از این عالم مي‌کنيم اين معنا را مي‌فهميم که 
براي این عالم مشهود که از موجودات تألیف شده و هر و از ان موجودات 
در حد خود محدود و جداي از غیر خود هستند و هیچ يك از موجودات و 
اجزاي آن‌ها وجودشان از خودشان و قائم به ذات خودشان تیلست چه اک 
قائم به ذات خود بودند نه دستخوش دگر گوني مي‌شدند و نه نابود 
مي‌گشتند, مي‌فهميم پس وجود این موجودات و هم چنین اجزاي آن‌ها و هر 
ضبن و اثاري جع هی وروو ِ" از ديگري و مال ديگري است و 
و هموست که این عالم و جزء جزء آن را تا تن 
مميزي از ديگري قرار داده است. پس باید او موجودي بدون حد باشد 
وگرنه خود او هم محتاج به مافوقي است که او را محدود کرده باشد و نیز 
مي‌فهميم که او واحدي است که کثرت 

(174) خداشناسي 

نمي‌پذیرد. چون كسي که در حد نمي‌گنجد متعدد نمي‌شود و باز مي‌فهمیم 
هم مي کند, زیرا| او مالك وجود آن‌ها و همه امور مربوط به انهاست و 
كکسي در هیق چیز شريك او نیست؛ زیرا| او مالك وجود آن‌ها و همه امور 
مربوط به آنهاست و كسي در هیچ چیز شريك او نیست, زیرا هیچ موجودي 
غیر آو مالك خودش و غیر خودش نیست, پس او رب هر چيزي است و غیر 
او هیچ ربي نیست, هم چنان که او ایجاد کننده هر چيزي است و هیچ 
موجودي غیر او نینست. 

و این برهاني است تمام عیار و همه کس فهم, هر انساني که به فطرت و 
وجدان خود بفهمد که این عالم مشهود و محسوس حقیقت و واقعيتي است 


و ان طور که سوفسطاییان پنداشته‌اند صرف وهم و خیال نیست و با این 
برهان توحیدالوهیت و ربوبیت را نق. اشانف اثبات مي کند و به همین جهت 
فرار گریم در آیات مورد تحت کر در مقام بحث با بت‌پرستان ات ِ 
برهان را ایراد کرده است. 
چند دلیل , بر يگانگي ۱ 
«و تیار ال َة 16 السموات و الأرْض و ما بیتَهّما و علده علَمْ الساعة 
و ال ترَجعهون!» (85 / زخرف) 

هر يك از صفات سه گانه‌اي که و اه شریفه آمژه: حجني است مستقل بر 
کاش خدا| در ربوبیت» اما مالك بودنش بر همه عالم روشن است و احا 

به استدلال دار چون براي کسي اثبات ربوبیت هن و که 8 
7 وا شوه 
این که علم به قیامت را منحصر در خداي‌تعالي کرده براي اين است که 
قیامت عبارتست از منزل اقصايي که تام موجودات به سوي ان در حر کتند 
و چگونه ممکن است کسي مدبر همه عالم باشد ولي از منتهاالیه سیر 
فخاوقات خوو اطلاعی تداسته 
(176) خداشناسي 
باشد, یس خداي‌تعالي بگانه رب موجودات است. 
این که فرمود موجودات به سوي او بازگشت مي کنند, دلیلش این است که 
برکتین به سوی:حدای‌تعالی.به خاطر حسات» و خزاست و حشات. و جرا 
آخرین مرحله تدبیر است ده هه است كسي که تدبیر عالم به دست 
اوست رجوع عالم نیز به سوي اوست و كسي که تدبیر و رجوع به 
سوي اوست.؛ ربوبکت هم از ان اوست. 
دلیل 3 ود نوع. , وحدت نظام وجدت هدف 
«انٌ هده کم م2 واجدَم و آتا نکم قَاعْبْدُونِ!» (92 / انبیاء) 
نوع انساني وقتي نوعي واحد و امتي واحد, داراي هدف 9 مقصدي واحد 
بود و آن هدف هم عبارت بود از سعادت حیات انساني, دیگر ممکن بیست 
غیر ربي واحد ارباب ديگري داشته بااشد و چون ربوبیت و الوهیت منصب 
تشريفي و قراردادي نیست. تا انسان به اختیار خود هر که را و هر چه را 
خواست براي خود رب قرار دهد, بلکه ربوبیت 
چند دلیل بر يگانگي ربوبیت الهي (177) 
و الوهیت به معناي مبدئیت تکوین و تدبیر است و چون همه انسان‌ها از 
اولین و اخرینشان يك نوعند و يك موجودند و نظامي هم که به منظور تدبیر 
امورش در او جریان دارد نظامي است واحد, متصل و مربوط, که بعضي 
اجزاء را به بعضي دیگر متصل مي‌سازد, قهرا| این نوع واحد و نظام واحد را 


جز مالك و مدبري واحد به وجود نیاورده است و دیگر معنا ندارد که 
انسان‌ها در امر ربوبیت با هم اختلاف کنند و هر يك براي خود 
ربي اتخاذ کند. 

پس انسان نوع واحد است و لازم است ربي واحد اتخاذ کند و او ربي باشد 
که حقیقت را واجد باشد و او خداي عز اسمه است. 

دلیل 4 - زمان و تنظیم نظام آن 

«مَن الهة ال تاک بضیاء؟» (71 / قصص) 

آیه شریفه دز مقام انبات توحید در زنوست حداهتها نی است و که هد 
بفرماید: الهه شما مشرکین هیچ سهمي از ربوبیت ندارند به دلیل اين که 
اگر خداي‌تعالي شب را 
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تا قیامت یکسره کند ان‌ها نمي‌توانند این حعم خدا را نقض کنند. و همچنین 
اگر عمر دنیا را یکسره روز کند, پس از تدبیر عالم هم هم دن دست 
هیچ کس نیست. ار غیر خداي‌تعالي کسي امور عالم را تدبیر مي‌کند. اگر 
خدا| عمر دنیا را یکسره تا قیامت شب کند, باید ان مدبر بتواند روز را 
بیاورد. یا حداقل نوري که پیش پاي شما را روشن کند بیاورد. ولکن هیچ 
کس چنین قدرتي ندارد, چون قدرت همه‌اش از خداي‌سبحان است. و اگر 
که در ان سکونت کنید؟ 

دلیل د - رب مشارق و مغارپ و توالي خلقفت 

«فلا أَفَسخٌ برزب القشارق وَالْمغارب!» (40/معارج) 

منظور از مشارق و مغارب. مشارق و مغارب خورشید است, چون 
خورشید هر روز از ایام سالهاي شمسي مشرق و مغربي جداگانه دارد, 
هیچ روزي از مشرق 

چند دلیل بر يگانگي ربوبیت الهي (179) ۲ 

دیروزش طلوع نمي‌کند و در مغرب دیروزش غروب نمي‌کند. مگر در مثل 
همان روز در سالهاي اینده. احتمال هم دارد منظور مشرقهاي همه 
ستارگان و مغربهاي آن‌ها باشد. 

منظور از بیان جمله «من سوگند مي‌خورم به پروردگار مشرقها و مغربها,» 
این است که خداي‌تعالي خواسته به صفتي از صفات خودش اشاره نموده 
بفهماند این که مي‌گویم «من» يعني همان مني که مبدا خلقت انسانها در 
قرون متوالي‌ام و اداره کننده مشرق‌ها و مغرب‌هایم.,چون شروقها و 
طلوع‌هاي پشت‌سرهم و غروب‌هاي‌متوالي‌ملازم با گذشت زمان است و 
گذشت زمان دخالتي تام در تکون انسانها در قرون متوالي و نیز پیدایش 
حوادث در روي زمین دارد. 

سخن از ربوبیت مشارق و مغارب کردن در حقیقت علت قدرت را ذکر 


کردن است, تا با این تعلیل بفهماند كکسي که تدبیر همه حوادت عالم منتهي 
به اوست؛ هی حادثه‌اي او را به سنوه نی آ ورد و او را از پدید آوردن 
جادتی دیکی ویر تیش ونم وق شوایت فعل آومد پین سم خاعي ار 
خلای او را انم که ان که زرا هقی ند کنر ماد 

(180) خداشناسي ۱ 

نمي‌تواند بشود, وگرنه خود آن خلق هم شریك او در تدبیر عالم مي‌شد و 
خداي‌سبحان وادي است که در ربوبیتش شريكکي ندارد. 

دلیل 6 استوا بٍ عرش 

«ألرَحْمن عَلي العرّش استّوی!» (5 / طه) 

انوا بر خرس کایه از این ات مان ان یه الم با فرا ین 
زمام تدبیر امور همه عالم به دست اوست و این معلي درباره خداي‌تعالي 
آن ور مساسسهشاحت فا مس ماه ارت ات ار ایو 
سلطنتش بر عالم و استقرار ملکش بر اشیاء به تدبیر امور و اصلاح شوّون 
ان‌ها. بنا بر این استواء حق عزوجل بر عرش مستلزم این است که ملك او 
بر همه اشیاء احاطه داشته و تدبیرش بر اشیاء چه انتتمانی و چه زميني:, 
چه خرد, چه کلان, چه مهم و چه ناچیز آن گسترده باشد, در نتیجه 

چند دلیل بر يگانگي ربوبیت الهي (191. 

اه رب هر چیز و یگانه در ربوبیت است, چون مقصود از رب جز 
ی نیست. 

دلیل 7 - پدید آورنده و سمیع و 

«فاطرٌ السَمواتِ 5 لض 99 السْمیع البصیژ!» (11 / شوري) 

خداي‌تعالي پدید آورنده موجودات است و فاطر آن‌ها است. يعني 
موجودات را او از کتم عدم بیرون مي کند. اوست که انسان را نر و ماده 
خلق رده از این ماهکدد آن‌ها را سا شوه ههرحمن سیوانانه را 
نف ره مه سار ار شوه ان انس رب اه ها کین تا ان 
سل به. ستل: آز. آن. خیوانات: تسل.به سل استفاده کند.ه امن هم 
تاهت اسست و هم ید رین 

او سمیع است. يعني ان‌چه را حوایج که مخلوقاتش دارند و به زبان دل پا 
زبان سر از خدا مي‌خواهند. مي‌شنود و هر حاجتي که دارند البته به 
مقداري که استحقاق دارند 

(182) خداشناسي 

برمي‌آورد و نیز او بصیر است., يعني هر عملي که خلق انجام دهد مي‌بیند و 
بر طبق اعمالشان جزایشان مي‌دهد و او كکسي است که تمامي کليدهاي 
خزاین آسمان‌ها و زمین را مالك است. خزينه‌هايي که خواص ۵ ان که 
موجودات در آن ذخیره مي‌شود و پا طظفور ان خواصن نو انار بر کیت این 
نظام عالم محسوس صورت مي‌گیرد و نیز اوست کسي که رزق روزي 


خوازان :را فی‌دهد و به. مقتضای, علمشن. آن-زا که زباد می کند. و سعه 
این‌ها همان تندبیر است, پس خدا| رب و مد بر امور است. 

2 بر عالم 

«و حَلَق کل شی ء فققتدرة تقدیرا!» (2 / فرقان) 

خلقت و تقدیر از خداي‌سبحان است. جون تقدیر ملازم با خلقت است و 
چون این دو با هم جمع شدند, ملازم آن‌ها تدبیر است, پس تدبیر هر چيزي 
از خداي‌سبحان است. پس با ملك او هیچ ملكکي و با ربوبیت او هیچ 
ربوبيتي یت : 

1 فوق ۳ راجت ع تور ِ بت به سوي خداي‌تعالي به تنهايي است, 
هم خلقت آن‌ ها و هم تقدیر آن‌ها, پس او رب‌العالمین اشت و هی ربي 
سوای تفت اه آاها کم‌هصوا رهبا اشایت مع تم و اسان دییرع 
مقارن صورت قوف کیرد لاجرم خلقت مستلزم اين است که وجود اشیاء هر 
يك به دیکران مرتبط باشد و وجود هر چیز و ایا وجودي اش به ِِ و 
مقداري باشد که علل و عوامل متقدم و مقارن آن تقدیر مي کند, 1 
حوادث جاري در عالم. طبق این نظام مشهود مختلط است به خلقت ِِ 
است لو صوافلی توا کم با فتلور ان ان جائنه کشت کر کار نوده ۵ 
مقارن حدوث آن و چون هیچ خالقي به غیر خداي‌سبحان نیست, پس براي 
هیچ امري مدبري هم غیر او نیست. پس هیچ ربي که مالك اشیاء و مدبر 
امور آن‌ها باشد بغیر خداي سبحان وجود ندارد. 

همین که مك آسمانها و زمین از خدا باشد و او حاکم و متصرف 
علي‌الاطلاق تا آن‌ها باشد, خود مستلزم آن است که خلقت قائم به او 
باشد, چون اگر قائم به غیر او باشد ملك 

(184) خداشناسي 

هم از آن غیر خواهد بود, قیام خلقت به او مستلزم این است که تقدیر هم 
قائم به او باشد, چون تقدیر فرع بر خلقت است و قیام تقدیر به وجود او 
سل این ات که نوی هم انم هام امس ملس از ارام 
به تنهايي است. پس او به تنهايي رب است لاغیر.(1) 


ربوبیت و خالقیت الهي 


«للهْ خالق کل شيٍّء و فُو علي کل شَیء وکیلٌ!» (62 / زمر) 

این جمله در مقام زمينه‌چيني است براي همان مساله تدبیر, که باز در 
دتبال ان«خاطرتشان مي‌کند که خلقت منفك از تدبیر نیست. به همین جهت 
در مقام این آیه از استناد خلقت به خدا منتقل مي‌شود به اين که ملك هم 
مختص به خداست و از اختصاص ملك براي خدا منتقل مي‌شود به این که 
پس خدا وکیل بر هر چیز و قائم مقام ان در تدبیر امر ان است. 

1- المیزان 23,ص39وج35.ص206 وج 28 ص 174 وج 31 ص 110 
و ج 158, ص 187 وج 29, ص 254. 

ربوبیت و خالقیت الهي (185) 

و این بدان جهت است که خلقت و هستي هر چیز منتهي به اوست و این 
اقتضاء دارد که او مالك هر چیز باشد. پس هیچ موجودي از موجودات مالك 
چيزي نیست, نه خودش را و نه چیز دیگر را که از وجود خودش ترشح 
مي‌شود. مگر به تمليكي از خداي‌تعالي, پس هر چيزي که تصور شود به 
خاطر فقر مطلقش مالك هیچ تدبيري نیست و خدا مالك تدبیر ان است. 

و اما تمليك خدا نسبت په هستي آن موجود و عمل آن, نیز نوعي از تدبیر 
خداست و ملك او را تأکید مي‌کند, نه این که با مالکیتش منافات داشته 
باشد, حتي اگر ملائکه را وکیل خود بر چيزي از امور مي‌کند, این خود قوت 
کرده باشد و دست وکالت خود را بسته باشد. 

وقتي هر موجودي از موجودات که فرض شود مالك خود نباشد, قهرا 
خداي‌سبحان وکیل او و قائم مقام او و مدبر امر او خواهد بود, حال جه این 
که موجود فرض شده از اسباب عالم باشد و چه از مسببات؛ پس هر چه 
باشد خداي‌سبحان یگانه رب اوست. 

(186) خداشناسي 

یس این آیه نیز در این مقام است که به يکانگي خ دا در ربوبیت 
اشاره مي کند.(1) 


خالقیت و ربوبیت الهي براي انسان و عالم 


«ذلکَم اللة رم خالق کل شعء لا ال الا هو.. » (34 / 
مومن) _ 


1- المی‌زان ج 34, ص 138. 

1۱ 

است و همو رب شماست. چون تدبیر امر شما به دست اوست. براي این 

که رب همه چیز است چون خالق همه چیز است و خلقت از تدبیر 

جدايي‌پذیر بیست و لاز مه این آن است که غیر خداي‌تعالي هیچ رب در 

عالم هستي نباشد, نه براي شما و نه براي غیر شما: لا ال ال قُوٍ, چون اگر 

معبود ديگري در اين میان باشد قهرا ربي دیگر خواهد بود. چون الوهیت از 

شوون ربوبیت است. 

« ذلِکم اللة رَبکم!» 

اشتن. الاسه است که رپ شما است و امور شما را تدبیر 

مي‌کند., «فتبارك ال رب ات ها (64 / غافر). این جمله 

تنايي است بر داي عزوجل, به این که ربوبیت و تدبیرش 

تمامي عوامل را فراگرفته است. 

در اين آیه ربوییّتش براي همه عوالم را خداي‌تعالي فرع ربویّتش براي 

انسان قرارداد و اين به این منظور بود که بفهماند: ربوبیت خداي‌تعالي 

يکي است, تدبیرش نسبت به امور انسان عین تدبیرش نسبت به امور همه 

عالم است. جون نظام جاري در سراسر جهان_ يکي است و انطباق ان بر 

بر جهان عین انطباقش بر يك يك , نواحي آنه است. پس خداي سبحان 
خیر کنیر است. پس: «قتبار ك للع رب " العالمین» )1 

[ 9 ج 34, ص 231 

(188) خداشناسي 





قوش فان کیت ای 


«قتل, اللقخ مالك الفلت توبی. الما هن عشاء و نیع الفلت. متض 
تشاء..۱» 

(26 / آل عمران) "۳ 

معنایش در 

(189) ۱ ۲ 
بین ما معهود است و ان يا حقيقي است و با اعتباري. ملك حقيقي ان 
است که مالك بتواند در ملك خود به حسب تکوین و وجود» هر گونه تصرفي 
بنماید, چنان که انسان در چشم خود همین توانايي را داشته به هر قسم که 
اراده اش تعلق گیرد از بستن و باز کردن ند مي‌تواند تصرف کند, , همچنین 
در دست خود و... در این رقم از ملك بین مالك و ملکش يك نحو رابطه 
اد ها ات سا ام 
بف مالك داستته باشم بة آن نحو فيامي که از آوبی‌تبازي نداشته از آوجدا 
اه وی ای اراک رود و 
دست از اصل باطل و از انسان جدا| شوند. عالم و حمیع اجز|ء و شوون آن 
که ملك خداوند است, به طور اطلاق از همین قسم مي‌باشد, پس خداوند 
مي‌تواند در هر چه بخواهد به هر نحو که خواسته‌اش باشد تصرف نماید. 

و اما مات ی و اشایت ارت است این که جات ون اسان 
و مملوك روي وضع و قرارداد است, مي‌بينيم که تغییر و تحول در ان جایز 
و ممکن است چيزي از ملکیت كکسي درآمده روي همان اعتبارات در 
ملکیت و تصرف ديگري درآید. 

(190) خداشناسي 

اما «فلت» کر جد ارس مات استه نکن آن فالکیی است که فتخض 
نسبت به ملکهاي عده‌اي از مردم داشته باشد., مثلاً پادشاه مالك ملکهاي 
رعایا بوده و او را «مليك» مي‌گویند. 

با او ال ماه ا انتام ای ماه .نات آقسی آد 
مالك و مليك موجودات است به تمام اقسام. اما این که او مالك حقيقي 
اه ای سا وان مه اس ی اه ات ی 
او خالق و آفریننده هر چیز و اله هر چیز است به هر چیز که نام «سَی ء» 
نهاده شود به طور کلي قائم به ذات اقدس الهي و ذاتا مفتقر و محتاح 
اوست و بدون حضرت او از خود استقلالي ندارد, چون چلین است یس 


هیچ چیز نمي‌تواند مانع او شده از آن‌چه اراده کرده جلوگيري 
نماید. 
«مليك» حقيقي بودن خداوند, لا زمه مالك حقيقي بودن او مي‌باشد, به بیان 
شتومد حالکت ای (1 19 
روشن‌تر: موجودات در بین خود بعضي مالك بعض دیگرند. چنان که اسباب 
تاللمسسات وود و هرسین اش مالك قمای ال مفوای فاله ماال 
افعال خود هستند - مثلاً انسان مالك اعضاء خود و همچنین قواي فعاله خود 
از سمع و بصر و امتال آن مي‌باشد, در عین آن که سمع و بصر و... هم 
سبت به افعال خویش همین حالت را دارند - و چون خداوند متعال مالك 
هر چيزي است, يعني هم نسبت به بندگان و هم نسبت به آن‌چه در ملك 
آن‌هماست مالکیتش مسلم است. یس مليك علي‌الاطلاق موجودات 
هم مي‌باشد. 
ات 
که به مالکین اعطاء مال‌ کرده و به‌آنان بخشیده است و روشن‌است که‌اگر 
خود مالك ان مال‌ها نبود چنین اعطا و بخششي غيیر صحیح بود چون که 
بخشیده بود چيزي را که مالك نیست به كکسي که او هم مالك نیست و حق 
ات تاره 
خداه مالی ی و بر ای یا مشاه شا مان ات یه 
شارع و 
(192 )وتان 
حاکمي است که به حکم خود در اموال مردم تصرف مي‌کند. چنان که 
باشاوان ظاحری خی صرهانی را در اموال یات ون ایند سه 
خداوند متعال تنها پادشاهي است که پیش از ما مالك آن‌چه فعلاً در دست 
ی" وارث آن مي‌شود. 
1 


ری با اتف ات 


«رَب لعالمین آلرَخمن الرَحیم مالك یوم الدذین.» (2 4+۱ / فاتحه) 
کلمه «رب» به معناي مالكکي یت که امر مملوك خود را تدبیر کند, پس 
معناي مالك از کلمه «رب» استفاده مي‌شود و «ملك» نزد ما اهل اجتماع 
و در ظرف اجتماع, يك نوع 

[- المیزان ج ظ5, ص 243. 

رابطه ربوبیت با مالکیت الهي (193) 

اختصاص مخصوص است., که به خاطر آن اختصاص چيزي قائم به چيزي 
دیگر مي‌شود و لازمه آن صخّت تصرفات است. و صحعت تصرفات قائم به 
كکسي مي‌شود که مالك آن چیز است. 

البته اين معناي ملك در ظرف اجتماع است, که مانند سایر قوانین اجتماع, 
امري وضعي و اعتباري است نه حقيقي. الا این که این امر اعتباري از يك 
امر حقيقي گرفته شده, که آن را نیز ملك مي‌ناميم. ما در خود چيزهايي 
سراغ داریم که به تمام معناي کلمه و حقيقة ملك ما هستند و وجودشان 
قائم به وجود ماست, مانند اجزاي بدن ما که اگر ما نباشیم چشم و گوش 
ما جداي از وجود ما هستي جداگانه‌اي ندارند. این معناي ملك حقيقي 
است. آنچه را هم که با دسترنج خود و يا راه مشروعي ديگري به دست 
فت اور نم ملك خود مي‌د انيم, جون این ملك هم مانند آن ملك چيزي است 
که ما به دلخواه خود در آن تصرف مي‌کنيم ولکن ملك حقيقي نیست و 
وجودش قاثئم به وجود من نیست. که وقتي من از دنیا مي‌روم آن‌ها هم با 
من از دنیا بروند. پس ملکیت ان‌ها حقيقي نیست, بلکه قانوني و چيزي 
(194) خداشناسي 

از میان این دو قسم مك آنچه صحیح است که به خدا نسبت داده شود 
همان ملك حقيقي است, نه اعتباري و مالکیت خداي‌تعالي نسبت به عالم 
باطل شدني نیست. و ملك حقيقي جداي از تدبیر تصور ندارد. چون ممکن 
نیست فرضا کره زمین با همه موجودات زنده و غير زنده روي زمین در 
هستي خود محتاج به خدا باشد, ولي در اثار هستي مستقل و بي‌نیاز از او 
باشد. وقتي خدا مالك همه هستیهاست. هستي کره زمین از اوست و 
زمین و موجودات در آن و همه عالم از او خواهد بود, پس او رب تمامي 
ماسواي خویش است. چون کلمه رب به معناي مالك مدبر مي‌باشد. 
(1) 

رابطه ربوبیّت با مالکیّت الهي (195) 


نوع مالکیّت و تصرف الهي 


خداي‌تعالي در آیات بسياري از کلام مجیدش ملك عالم را از آن خود 
دانسته. وا ان جمله در آیات زیر. 
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(196) خداشناسي 

«ِلّه ما في السَمواتِ و ما في الأَضْ,» (284 / بقره) 

«[ ۸ لك السُمواتِ 5 الأرَض,» (5 / حدبد) 

«له المْل لك اس 2 0 ۳ (10 / تغابن) 

و خود را مالك علی‌الاطلاق همه عالم دانسته, نه به طوري که از بعضي 
جهات مالك باشد و از بعضي دیگر نباشد, آن طور که ما انسان‌ها مالکیم. 
انسان اگر مالك برده‌اي يا چیز ديگري باشد, معناي مالکیتش این است که 
مي‌تواند در آن تصرف کند, اما نه از هر جهت و به هر جور که دلش 
بخواهد, بلکه ان تصرفاتي برایش جایز است که غقلا آن را تجویز کنند, 
فلا اتفتی توانسه نردم خوح را خفن شیم جرمی» بکشد و اما کون را 
بسوزآند 

داد تعالی مالك عالم است به تمام معناي مالکیّت و به طور اطلاق و عالم 
مملوك اوست؛ باز به طور مطلق, به خلاف مملوکیت ۳ گوسفند پا برده» 
براي ما آنسانها. چون مالکیّت ما نسبت به آن مملوك ناقص و مشروط 
است. بعضي از و خصرفات. فا در ان جایة. آشت: و تعضی دیکر خایز تیست: 
متا اتساس 01199 يك الاغ است. تنها مالك اين تصرف است که بارش را 
به دوش آن حیوان بگذارد و يا سوارش شود و اما اين که از گرسنگي و 
تشنگي بکشد و یا آتش بسوزاند و وقتي قلا علت آن را مي‌پرسند جواب 
فان 9 ند هد این گونه تصرفات را مالك بیست. 

خلاصه تما مالكيت‌هايي که در اجتماع انساني معتبر شمرده شده, 
مالکیت ضعيفي است که بعضي از تصرفات را جایز مي‌سازد, نه همه انحاء 
تفن رارسا ق‌ مالک اه عالی تست اشا که علی الاظل 3 
است. و اشیاء غیر از خداي‌تعالي رب و مالكي دیگر ندارند و حتي مالك 
خودشان, و نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور خود نیز نیستند. 

پس هر تصرفي در موجودات که تصور شود مالك آن تصرف خداست. هر 
نوع تصرفي که در بندگان و مخلوقات خود بکند, مي‌تواند و حق دارد. بدون 
اين که قبح و مذمتي و سرزنشي دنبال داشته باشد. چون آن تصرفي از 
میان همه تصرفات قبیح و 

(198) خداشناسي 


مذموم است که بدون حق باشد يعني عقلا حق چنین تصرفي را به تصرف 
کننده ندهند, پس مالکیت او محدود به مواردي است که عقل تجویز کرده 
باشد و اما خداي‌تعالي هر تصرفي در هر خلقي بکند. تصرفي است از 
مالك حقيقي و در مملوك واقعي و حقيقي, پس نه مذمتي به دنبال دارد و 
نه قبحي و نه تالي فاسد ديگري. و اين مالکیّت خود را تأیید کرده به اين که 
خلق را از باره‌ای تضرفات منع کند.و تها در هملك او ان تضر فاتي را بکننذ 
که خود او اجازه داده باشد و يا خواسته باشد. 

و خداي‌تعالي متصرفي است که در ملك خود هر چه بخواهد مي‌کند و غیر 
او هیچ کس این چنین مالكيتي ندارد. باز مگر به اذن و مشیّت او, اين آن 
معنايي است که ربوبیت او آن را اقنضاء دارد. 

وع مالکنت و تصرف آلهی (199] 

کمال مالکیت و تنسلط الهي 

«تبار رل الذي بیدو الْمْلك!» (1 ملك) 

حفله ای نو العللت ار ان حااکه الق ات ابا افیا 
مق گردن: و این تعبیر به طور کنایه از ز کمال تسلط خدا بر ملك خبر مي‌دهد 
و مي‌فهماند ان چنان ی 
تصرف مي‌کند. همان طور که يك انسان نیرومند موم را در دست خود به 
هر شکل بخواهد در و ود و مي‌چرخاند. پس خداي‌تعالي به نفس خود 
مالك هر چیز و از هر جهت است و نیز مالك ملك هر مالك دیگر است. پس 
توصیف خداي عژوجل به این که هل به دست اوست توصيفي است 
وسیع‌تر از توصیف در ماد «لَهْ الْفَلْكّ.»(1) 

1- المیزان جح 1, ص 178 وج 39 ص 11. 

(200) خداشناسی 


«و و ه رکه 0 و 09 تن اوست؛ همه ۳ ۰ 
(26/روم) 


جمله فوق اشاره است به احاطه ملك حقيقي خدا, که اثر آن جواز تصرف 
مالك در ملك خویش و به دلخواه خویش است. پس خداي‌تعالي از ان جا 
ی ی ای و ی ام خود تصرف نموده از نشثه دنیا به 
آخرت می‌برد. این معنا راید حلد. « کر ل قانئون» تاکید فرموده, چون 
ی 
اطاعت تكويني است نه اطاعت دستورات شرعي است. چون دستورات 
شرعي گاهي نافرماني مي‌شود. 
مالکیت الهي و خضوع تنكويني اشیاء (201) 
منظور از کل حتما جن و انس و ملك است و همه مطیع اسباب تكويني 
هستند. اما ملائکه که جز خضوع اطاعت ندارند. جن و انس هم منقاد و 
مطبع علل اسیاب گوني هستند هر چند که دائما نقشه مي‌ریزند که اثر 
منظور باز متوشُل 1 از اين هم که بگذریم 
خود علم و اراده و اختارشان سه تا از اسباب تكويني است.؛ پس در هر 
حال مطیع تکوین هستند. پس در باب تکوین تنها موثر خداست و آنچه او 
بخواهد مي‌ شود يعبي آنچه که علل خارجي اش تمام شد و اما از آنچه جن 
و انس بخواهد تنها آن موجود مي‌ شود که خدا اذن داده باشد و خواسته 
0 پس مالك همه آنان و آنچه را که مالکند خداست.(1) 
1 المیزان ج 31, ص 274. 
(202) خداشناسي 


شمول مالکیت الهي 


مالکیت مك وجود. حرکت و بازگشت 

«لةَ مك السموات 5 الا ض.. ِِ« 

«ملك آسمان‌ها و زمین از آن اوست...!» (2/ حدید) _ 

ایه فوق انحصار را مي‌رساند و مي‌فهماند که مالك اسمان‌ها و زمین تنها 
خداست. او به تنهايي است که هر حکمي بخواهد در عالم مي‌راند, براي 
این که پدیدآورنده همه اوست؛ پس آنچه در آسمان‌ها و زمین است قیام 
وجود و اثار وجودش به خداست, پس 

شمول مالکتت الهي (203) 

بیست مگر آن که 9 اوست. 

«له مك السمواتِ آلار ص 3 الي اللّه تج الأمُوژا» 

هیچ چیز نیست مگر آن که به سوي خدا 

و هیچ کس نمي‌تواند او را از برگشت به سوي خداي‌تعالي باز بدارد و هی 
عاملي که آن چیز را به سوي خدا برمي‌گرداند به جز اختصاص ملك به خدا 
اه تیا ای که ان وا رس تا ی تام ات که 
تنها از ان اوست. 

«مالِك یوم الذین. اتات تا (4 و 5 / ۳ 

خدام‌عالی هالک علی‌ااطاقره نون فید وه فرط مات و ها ده مه 
مخلوقات مملوك علي‌الاطلاق و بدون قید و شرط اوییم, پس در این جا دو 
نوع انحصار هست.؛ يكي این که رب تنها و منحصر در مالکیت است و دوم 
این که عبد تنه | و منحصرا عبد است و جز عبودیت چيزي ندارد و 
ان سای اد اه ها ال ۱ وا وا 
(20 )ات تیوه 

ملك از آن جا که قوام هستي اش به مالك است. دیگر تصور ندارد که 
وت حاحت ما از اس ام و ها مالک ار اه سس اند 
ماسواي خدا به جز مملوکیت دیگر هیج چیز ندارد و مملوکیت 
حقیقت آن‌ها را تشکیل مي‌دهد. دیگر معنا ندارد که موجودي از 
موجودات و پا يك ناحیه از نواحي وجود اوء از خدا| پوشیده بماند و 
محجوب باشد, هم چنان که دیگر ممکن نیست به موجودي نظر بيفکنيم و 
ارسالله ان فلت تاه اف از این سا حه مه کریم که ا‌تعاان 
حضور مطلق دارد. پس حق عبادت خدا این است که از هر دو جانب 


حضور باشد. 

مالکیّت الهي و غني و حمید بودن او 

«لْلّه ما في السمواتِ و الض ان اللَة هو العی ره الحمیذ!» (26 / 
لقمان) 

خدای عالی میا مامی خلایی و دهدن ماس کمالات اشت بسن وم اد 
باید داراي هر چيزي که موجودات محتاج به آنند باشد. پس او غني 
علي‌الاطلاق است. چون غني 

شمول مالکیت الهي (205) 

علي‌الاطلاق است. پس آن‌چه در زمین و آسمان‌ها است مك او است؛ 
پس او مالك علی‌الاطلاق نیز هست و مي‌تواند در ملك خود به هر نحوي که 
بخواهد تصرف کند, پس هر تدبیر و تصرفي که در عالم واقع مي‌ شود ان 
اوست, چون اگر چيزي از آن_ تدبیرها این ایا سم ان یر یر مخهمان 
مقدار مالك خواهد بود و حال آن که گفتیم مالك علي‌الاطلاق اوست و چون 
تدبیر و تصرف تنها از خداست. پس تنها او رب‌العالمین و الهي است که 
باید پرستیدو شود و از انعام و احسانش سپاسگزاري گردد. 

جمله «ان‌اللَة هوالعَیرث» تعلیل مالکیت علي الاطلاق اوست. کلمه «حمید» 
که به معناي محمود در افعال است مبداً ديگري براي حجت است, چون 
حمد به معناي ثناي در مقابل جمیل اختياري است و هر جمیل که در عالم 
است ملاك خداي سبحان است, پس قهر | ناهايي هم که هر جميلي 
استحقاق آن را دارد به خدا برمي‌گردد و ثناي خداست. پس خداي حمید 
علي‌الاطلاق است و اگر از این تدبیر متقن و جمیل که در عالم است 
(206) خداشناسي ‏ 

چيزي و مقداري از آن از غیر خدا بود و مي‌شد, نه مال خدا, در نتیجه خد 
حمید علي‌الاطلاق و حمید به هر چیز نمي‌بود و حال ان که او حمید 
علي‌الاطلاق است و هر فرض غیر این باطل است.(1) 


رابطه ربویّت, مالکیّت و الوهیّت الهي با دفع شرور 


«قل آغود بتب‌التاس فللالتاس اله التاس من شت.. * (1 6 6 7 
تافن) 
خداي‌سبحان رب مردم و ملك آنان و اله ایشان است. اگر قرار است 
آدمي در هنگام هجوم خطرهايي که او را تهدید مي‌کند به ربي پناهنده شود 
الله الی ها رت ادف افت دشر امرس کشت هر اکر گرا اسعت 
آدمي در چنین مواقعي به پادشاهي 
1- المیزان ج 37, ص 299, 305 وج 1 ص 46 وج 32 ص 55 
رابطه ربوبیت, مالکیت و الوهیت الهي پا دفع شرور (207) 
نیرومند پناه ببرد, الا سبحانه پادشاه حقيقي عالم است, چون مك از آن 
اوست 6 گم هم حکم اوست وت او ار یور بااشد قلابي و ادعايي 
ست. 
ای اجه کشت روف ند کم آها جراون بان هه ضفات. خداه‌ععالی 
خصوص سه صفت: 1 - ربوبیت 2 - مالکت 3 - الوهیت را نام برد و نیز 
چرا این سه صفت را به این ترتیب ذکر کرد اول ربوبیت بعد مالکیت و در 
آخر الوهیت و گفتیم ربوبیت نزديك‌ترین صفات خدا , به انسان است و ولایت 
در آن اخص است. زیرا عنايتي که خداي‌تعالي در تربیت او دارد. بیش از 
سا تا تا و این ها بات میم عن ات 
مانند پدر که فرزند را تحت پر و بال ولایت خود تربیت مي‌کند و ملك دورتر 
از ربوبّت و ولایت آن است, هم چنان که در مثل فرزندي که پدر دارد 
کاري به پادشاه ندارد. بله اگر بي سرپرست شد به اداره آن پادشاه 
مراجعه مي‌کند تازه باز دستش به خود شاه نمي‌رسد و ولایت هم در این 
مرحله عمومي‌تر است, هم چنان که مي‌بينيم پادشاه تمام ملت را زیر 
پروبال خود مي‌گیرد و اله مرحله‌اي است که 
(208) خداشناسي 
در آن: بتدم: غاب دیگر در حخوابختشن, به معبود مراجعه تمي‌کند و کاری. به 
ولایت خاص و عام او ندارد, چون عبادت ناشي از اخلاص دروني است, نه 
طبیعت مادي, به همین جهت در سوره موز بجعت نخست از ربوبیت 
خداي‌سبحان و سس از سلطنتش سخن مي‌گوید و در آخر عالي‌ترین 
رابطه بین انسان و خدا يعني رابطه بندگي را به یاد مي‌آورد و 
هی قسز سای« فیل اعبود بترت الناس ملل الناس اله الناس!» 
هر يك از دو صفت الوهیت و سلطنت سبب مستقل در دقع شر است, پس 
خداي‌تعالي سبب مستقل دفع شر است.؛ بدین جهت که رب است و نیز 
سبب مستقل است بدن جهت که مك است و نیز سبب مستقل است 


بدین جهت که اله است. پس او از هر جهت که اراده شود سبب مستقل 
است. (1) 

1- المیزان ج 40. ص <465. 

رابطه ربوبیّت, مالکیّت و الوهیّت الهي با دفع شرور (209) 

)210( 


مفهوم ولایت الهي و ولایت رسول و امام 


«اتّما کم اللة 2 5 الذین امَنوا...!» 
«ولیٌ و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و كساني که ایمان 
اورده‌اند و...1» 
(55 / مائده) 
ولایت عبارت است از يك نحوه قربي که باعث و مجوز نوع خاصي از 
تصرف و مالکیت تدبیر مي‌شود و ولایت نسبت به خدا و رسول و 
موّمنین به يك معلي است. 
موّمنین و رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله از جهت این که در تحت ولایت 
خدایند حزب خدایند. و چون چنین است پس سنخ ولایت هر دو يكي و از 
سنخح ولایت خود پروردگار است 
(211) 
و خداوند متعال براي خود دو سنح ولایت نشان دادم؛ يکي ولایت تكويني, 
دوم ولایت تشريعي. در آیات ديگري این ولایت تشريعي را به رسول خود 
استناد مي‌دهد و ذر آیة مورد بحث همان را براي امیرالمومنین علیه السلام 
سا مرو در این جا چهار گروه از آیات قراني هست: 

- آیات اول: آياتي که اشاره به ولایت تكويني خداي‌تعالي دارد و اين که 
ی هر گونه تصرف در هر موجود و هر رقم تدبیر و به هر طوري 
که خود بخواهد موی ی ی و رواست. 
2 - دسته دوم: تعنی. آیاتی که ولایت تشریع شریعت و هدایت و ارشاد و 
توفیق و امثال اینها را براي خداي‌تعالي ثابت مي‌کند. محصل این دو دسته 
آیات این است که دو سنج ولایت براي خداي‌تعالي هست . يکي ولایت 
تكويني و يكي تشريعي و به عبارت دیگر يكي ولایت حقيقي و ديگري ولایت 
اعتباري. 
(212) خداشناسي 
3 - آیات دسته سوم: ولایت تشريعي‌اي را که براي خداوند ثابت مي‌کنند 
در آنها همان را براي رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله ثابت مي‌کنند و قیام به 
تشریع و دعوت به دین و تربیت امّت و حکومت بین آنان و قضاوت در آنان 
را از شوّون و مناصب رسالت وي مي‌دانند. و همین طور که بر مردم 
اطاعت خداي‌تعالي واجب است اطاعت او نیز بدون قید و شرط واجب 
است. پس برگشت ولایت آن حضرت به سوي ولایت تشريعي خداوند عالم 
است. 
4 - قسم چهارم: يعني آياتي که همین ولايفي را که دسته سوم براي 
زتعول. خدا ضلی‌الله‌علبه‌واله. ثابت می‌نمود. بزای. ابر المو‌متین علی ‌نن 


ای ی که که ی و 
هک ای ها و 
ی ی ار 

مفهوم ولایت الهي و ولایت رسول و امام (213) 

به‌طور تبعیت و به اذن خدا| ثتابت مي کند.(1) 


انحصار ولایت الهي, و قدرت اجرايي آن 


«قلله قع ال ..» (9 / شوری) 

قاللَه هو الولی , انحصار ولایت در خدا| را مي‌رساند و مي‌فرماید تنها و تنها 
ولي, خداست و ولایت منحصر در اوست. پس بر كسي که ولي مي‌گیرد 
واجب است او را وليٌ 

1- المیزان ج 11, ص 22. 

(214) خداشناسي 

خود بگیرد و از او بفیر او تجاوز نکند. چون بغیر او هیچ ولي اي نیست. 
کر ۱ او متدین شدن و او را پرستیدن. 
رهايي از عذاب دوزج و رستگاري به بهشت است در روز قیامت و چون 
پاداش دهنده و عقاب کننده خدايي است که بشر را زنده مي‌کند و 
مي‌میراند و در روز قیامت همه را براي جزاي اعمالشان جمع مي‌کند. پس 
۱ ۱ ۱ 0 
بي‌جانند دور بريزند, چون خود اين اولیاء که یا سنگند يا چوب نمي‌دانند چه 
وقت مبعوث مي‌شوند. 

در باب ولایت واجب است ولی؛ , قدرت بر ولایت و عهده‌داري اشخاص را 
ذاشته باشة و تتواند آمفر آنان. را اداره کند و آن كسي که بر هر چیز قادر 
است خداي‌سبحان است و بس و غیر خدا هیچ کس قدرتي ندارد مگر به 
همان اندازه که خدا به او داده و تنها کسي که مالك هر چیز است خداست 
ویر او مالت تیشت مکر نها آن مقداری. را که.کدا تمایکش کردم: باره 
آن مقدار قدرت که به او داده خودش نسبت به آن نیز قدرت دارد و هر چه 
را تمليك کردم با خفدش مالك ان جیز اشت: یس بکاته ولی: حذاست. و 
غیر او كکسي ولي نیست. ۱ 

انحصار ك- الهي و قدرت اجرايي ان ۹ 

ولایت بت[ اختلاف 0/0 0 با 
مثل اين که دو نفر که باهم نزاع دارند به شخصي ثالث بگویند تو بیا و در 
بین ما داوري کن و در بین خود قرار بگذارند که هر چه آن شخص گفت 
تسلیم شوند, که در این مثال دو نفر طرف نزاع. شخص تالث را مالك حکم 
کرده‌اند و پیشاپیش تسلیم خود و پذیرفتن حکمش را به او داده‌اند, تا 
آزادانه طبق آنچه به نظرش مي‌رسد حکم کند, ی[ 
ان دو نفر در این حکم مي‌شود. 

خداي‌سبحان مالك تمامي عالم است و بجز او مالکي بیست, چون هر 
موجودي خودش و آثارش قائم به خداي‌تعالي است و در نتیجه او مالك 


خکم و فضاع خی اسک: خکم خدا خعالن دزی خوز. ات یکی خکم 
9 فا این ات کف دار رن مات رای ای اسیات زار 
دهد و وقتي موجودي در بین چند سبب 

۱  . خداشناسي‎ )216( 

قرار گرفت که بر سر آن نزاع داشتند, آن موجود را دنبال سبب قرار دهد 
که نسبت به بقیه اسباب سببیتّش تام باشد. يكي هم حکم تشريعي است؛ 
مانند تكاليفي که در دین الهي درباره اعتقادات و دستورالعملها امده 
است. 

در این بین حکم سومي هم هست که ممکن است به وجهي يكي از 
مصادیق هر يك از آن دو حکم شمرده شود و آن عبارت است از حکمي که 
در روز قیامت در بین بندگانش و آنخه اختلافمی کردند رنه آن این 
است که در آن روز حق را آشکار و اظهار مي‌کند, به طوري که اهل جمع 
0 
دنیا اهل حق بوده‌اند, در سایه ظهور حق رستگار و از آثارش برخوردار 
گردند و انهايي که در دنیا در برابر حق استکبار مي‌ورزند به خا 
استکبارشان و اثاري که در استعبارشان بود شقي و بدبخت شوند. 

این را هم مي‌دانيم که اختلاف مردم در عقاید و اعمالشان اختلافي است 
فا هی که 

انحصار ولایت الهي و قدرت اجرايي آن (217 

آن را جز حکم تشريعي و قوانین شريعتي برنمي‌دارد. چون حکم تشريعي و 
حق قانونگذاري تنها از آن خداي‌سبحان است, پس تنها ولیْ در اين حکم 
اوست؛ یس واجب است تنها او را وليٌ خود بگیرند ۲ تنها او را 
بپرستند یه آزجه آو تال کردم فندیی. کرد فده 

آن ولي‌اي که پرستیده مي‌ شود و به دین او مندین مي شوند؛ باید كکسي 
بااشد که بتواند اختلافي که در بین پرستندگانش پید | مي‌ شود بر طرف 
سازد و آنچه از شون اجتماع آنان به فساد گراییده اصلاح کند و ایشان را 
به وسیله قانون به سوي سعادت زندگي دايمي سوق دهد, قانوني که 
عبارت است از همان ديني که در بین آنان برقرار سازد و این چنین ولي 
تنها خداي‌سبحان است, پس تنها همو آن ولي‌اي است که باید او را ولي 
خود بگیرند ولاغیر(1) 

(218) خداشناسي 


ولایت حق الهي و آثار و شمول آن 


«هنا لد الاب ای الحو*!» 

«آن جح ولایت و حاکمیت از آن داي حق است آ|» (44 / کهعف) 
1- المیتزان ج 35, ص 35. 

ولایت حق الهي و آثار و شمول آن (219) 

ولایت به معناي مالکیت تدبیر است که معنايي عمومي است و در تمامي 
مشتقات این کلمه جریان دارد. در هنگام احاطه هلاکت و از کار افتادن 
اسباب نجات و ی انساني که 
خود را فشتقل. و مشتغتی از خدا می‌بنداشت. کاملا روشن مي‌شود که 
ولایت همه امور انسان‌ها و هر موجود ديگري و ملك ندبیر آن تنها از آن 
خداست, چون او یگانه معبود حق است و معبود حق است که تمامي تدابیر 
و تأثیراتش همه بر اساس حق و واقع است و سایر اسباب ظاهري که بشر 
گمراه ان ها را شرکاي خدا| در مساله تدبیر و تأثیر مي‌پند ارند و در ناحیه 
ذات خودشان باطلند مالك هیچ اثري از آثار خود نیستند, تنها آن اثر را دارا 
هستند و از خود بروز مي‌دهند که خداي سحان اذن داده باشد و تملیکش 
کرده باشد و از استقلال جز اسمي که بشر از آن برایش توهم کرده ندارد, 
پس هر سببي از ناحیه خودش باطل و به وسیله خدا حق است و خدا در 
ناحیه ذاتش حق و مستقل و غني با لذات است. 

و اگر خداي‌تعالي را(هرچند که او منزه از قیاس بغیر است) نسبت به 
اسباب ظاهري قیاس کنیم خداي‌تعالي از همه سببهايي که تاثیر دارند 
خوش ثوابتر است و ثواب خدا از همه بهتر است, زیرا خدا نسبت به كسي 
که براي او کار مي کند تواب حق مي‌دهد و اسباب دیگر ثواب باطل و زایل 
مي‌دهند و تازه همان را هم که مي‌دهند از خدا و به اذن خداست و نیز با 
در نظر گرفتن آن مقایسه فرض خدا عاقبت ساز بهتري است., يعني عاقبت 
اک نا( و زوال و 


(220) خداشناسي 

نمي‌پذیرد. جلال و اکرامش دستخوش تغییر نمي‌گردد, ولي اسباب ظاهري 
همه اموري فاني و متغیُر هستند که خدا رنگ و آبي به آنها داده این طور 
1 آدهی: :۱ مي‌برند و قلب آدمي را مسخْر خود مي‌کنند. ولي وقتي مدت 
آدمي سرمي آید مي‌فهمد که گولش زده بیش از خاك خشكي نبوده است. 
و وقتي انسان چاره‌اي جز این نداشت که دل به مقأامي ببندد که تندبیر همه 
امور عالم از آن جاست و از آن جا توقع و انتظار اصلاح آمورش را دارد 
پس پروردگارش از هر چیز ديگري سزاوارتر براي این تعلّق است, چون 


ثواب و عاقبتي که او ميد هد ربطي به ثتواب و عاقبت غیر او ندارد.(1) 
1 المیتزان :26 ض 182. . 
(222) 


بخش دوم :امر و خلق 


جع آمز آآهت 


)2253( 

)224( 

«الا 9 3 را« 

«اگکاه باش که خلق و امسر از آن اوست!» (54 / 
اعراف) 


«آقر» گاهي به معناي ان بوده و جمع آن امور است و گاهي هم به 
معناي # دادن و وادار کردن مامور به انجام کار مورد نظر مي‌باشد. 
در استعمال رد تیه امه مان ی است که در میم ای مار 
و مظاهر حیات اوست و چون این معني منطبق با همه شون حياتي انسان 
است لذا لفظ امر استعمال شده در شان انسان و آن چيزي که وجودش را 
اصلاح مي‌کند و نیز از اين هم بیشتر وسعت يافته در شان هر چیز, چه 
انسان و چه غیر انسان استعمال شده بنابراین ناهد قزر خن همان شانی 
است که وجود آن را اصلاح و حرکات و ِِِ و اعمال و ارادات 
گوناگونش را تنظیم مي‌کند. 

)225( 

خداي‌تعالي امري را که از اشیاء مالك است در آیه «ابّما آمَرخ ادا آراة شین 
از یَفْول له کر تون فسبحان الذي بیده ملکوث کل شی ء» (82 و 83 / 
یره و ای ایا تسا وا 
هر چيزي مالك است همان گفتن «کُن» است که به هر چيزي بگوید موجود 
مي‌شود, يعني با گفتن اين کلمه حصه‌اي از وجود را بر آن چیز افاضه 
قق کند و انعر به. ان خصضه اد وخود موجود مي‌شود. 

این وجود نسبتي به خداي‌تعالي دارد که به آن اعتبار امر خدا و کلمه الهي 
«کن» است و نسبتي هم به شي ۶ موجود دارد که به 11 اعتبار امر آن 
شي ۶ است و به خداوند تزمی کر ور و خداوند در این آیه از آن به «قَیِکَون» 
تعبیر فرموده است. خداي‌تعالي براي این دو نسبت يعني سببي که امر از 
يك طرف به خدا| و از طرفي دیگر به موجود مخلوق دارد صفات و 
احکام مختلفي ذکر کرده است. 

(226) خداشناسي 

حاصل کلام این شد که امر همان ایجاد است چه به ذات چيزي 
تعق بگیرد و چه به صفات و افعال و آثار آن, پس همان طوري که امر 
ذوات موجودات به دست خداست همچنین امر نظام وجودش نیز به دست 
اوست.؛ جون او از ناحیه خود جچيزي از صفات و افعال خود را مالك 


نیست.(1) 


«الا له الحل ود الأْقرُ!» (54 / اعراف) 

مر که ان ات و خی ادن ات کر 
خلقت آن تقدیر و تألیف به کار رفته باشد حالا به نحو ضمیمه چيزي به چیز 
ديگري باشد: 9 

1- المیزان ج 55 ص 208. 

تفاوت خلق و امر (227) 

اجزاي نطفه به یکدیگر و يا ضمیمه نطفه ماده به نطفه نر و سپس ضمیمه 
مواد غذايي به آن و هزاران شرایط که در پیدایش و خلفت یك انسان و یا 
حیوان است و يا به نحو ديگري که از قبیل ضمیمه کردن جزئي به جزء 
دیگر نباشد, مانند تقدیر ذات موجود بسیط و تعیین حدود وجودي و اثار ان 
و روابطي که با سایر موجودات دارد, که این معني از آیات کریمه قران نیز 
به خوبي استفاده مي‌شود. مانند آیه «و حَلَقَ کل شيء قَقَدَرهْ تقدیرا,» (2 / 
فرقان) يا «آللة خالِق کل شيء» (62 / زمر) که خلقت خود را به همه 
چیز تعمیم داده, به خلاف امر که در معناي آن تقدیر جهات وجود و تنظیم 
آن نیست. به همین جهت است که امر تدریج بردار نیست. ولکن خلقت 
قابل تدریج است. 

خداي‌تعالي در کلام مجیدش خلقت را به غير خود نیز نسبت داده و اما امر 
به اين معنا را به غیر خود نسبت نداده, بلکه آن را مختص به خود دانسته و 
ان را بین خود و 

(228) خداشناسي 

بین هر چيزي که مي‌خواهد ایجاد کند از قبیل روح و امثال آن 
واسطه قرار داده است. در آیات زیر دقت فرمایید: 

«آفتاب و ماه و ستارگان مسچر امر اویند» (12 / نحل) 

«و 1 کكشتي به امر وي روان شسود» (46 / روم) 

«نازل مي‌کند فرشتگان حامل وحي را به امر و اراده خود» (2 / 
نحل) 

«و انتان ببه ام او کار مي‌کنند» (27 / انبیاء) 

آیات ديگري از این قبیل نیز هست که از آنها برمي‌آید خداي‌تعالي امر 
خود را سب و ی]أ همراه ظه ور این گونه امور مي‌داند 1(۰) 

1- المیزان ج 15, ص 209. 


مقدم بودن امر بر خلق 


«آلا 4 الْحَلوٌ و الأّف]َر 1 (54 / اعراف) 

با توجه به مطالب فوق معلوم شد که گر چه برگشت خلق و امر به يك 
معنا است ولي به حسب اعتبار مختلفند و به همین جهت صحیح است که 
هر کدام را متعلق به خصوص يك قسم از ایجاد بدانیم, حالا چه این دو لفظ 
هر کدام به تنهايي ذکر شده باشد و چه با هم, براي این که در جايي هم که 
مانند آیه فوق با هم ذکر شده باشند باز صحیح است بگوییم. خلق به معناي 
ایجاد ذوات موجودات است و امر به معناي تقدیر آثار و نظام جازت در 
آنهاست و خلق بعد از امر است, چون تا چيزي نخست تقدیر نشود خلق 
بفرمائید).(1) 

(230) خداشناسي 


چگونگي امر و مفهوم کلمه ایجاد 


نصا اوه لذا اراد شتتا آن ول اه کون فیک ون 

۱ ِ او ات سای 

۱ 

این ابه تتریفت از آیات برجسته فزازن کریض است که کلمه ایجاد را توصیف 

مي کند و مي‌فرماید: 

خداي‌تعالي در ایجاد هر چيزي که اراده ایجاد آن کند, به غیر از ذات متعالي 

کود. نه خی تین کیک سازمتد. فیستتم. نه اد آیق که: آن: ستب متتفا. آن 

رها کرد ند 

1- المیزان ج 15, ص 211. 

چگونگي امر و مفهوم کلمه ایجاد (231) 

در این دا زا در ایجاد آن کست اند ب تا مانعی را از سش زان هط 

بردارد. و قران کریم تعبیراتش از این حقیقت مختلف است, در ایه مورد 

بحث فرموده: «ائتّما أَمَرْةْ» و در سوره نحل تعبیر به «قول» کرده و در 

سوره بقره تعبیر به «قضا» کرده است. ظاهرا مراد به کلمه «امر» در آیه 

مورد بحجت شان باشد, يعلي مي‌خواهد بفرماید: شأّن خداي‌تعالي در هنگام 

ار یماسا تن اش هایس میاه ار 

در مقابل نهي باشد و نه این که مراد به ان قول باشد. 

دقت در آیات اين معنا را دست مي‌دهد, که غرض در سه آیه نامبرده وصف 

شأّن الهي در هنگام اراده خلقت است. نه این که بخواهد بفهماند 

خداي‌تعالي وقتي مي‌خواهد چيزي را خلق کند اين کلام را مي‌گوید. اين 

کلمه از آن جهت که خودش مصداقي از شان است در این جا به کار رفته 
نه اين که حمل کنیم بر امر در مقابل نهي و نه بر قول. و معناي اين که 

فرمود «]ذ| آراد شینا» 1 است که (وقتي اراده کند ایجاد چيزي را). و در 

عده‌اي از آیات که متعر‌ ض این حقیقتند به جاي «اراده» کلمه «فضا» آمده 

است. و این منافاتي هم ندارد, براي این که «قضا» به معناي حکم 

است و حکم و قضا و اراده در خداي‌تعالي يك چیز است.؛ براي این که 

ااوها ای دی ار ای اه ای اب است و ار ال ان 

انتزاع مي‌شود و معنایش این است که هر چیز موجود را که فرض 

(232) خداشناسي 

کنیم, در مقایسه پا خداي‌سبحان طوري است که هی چاره‌اي جز هست 

شدن ندارد, پس معناي جمله «ذا ارَدناة» این است که وقتي چيزي در 

موقف تعلق اراده خدا| فراز کیرت: شّن خدا| این است که به آن اختر بجهند 

بباش و آن هم موجود مي‌شود. و جمله «آنْ یِفُول له کُنْ» معنایش این 


است که خداوند آن چیز را با کلمه «کن» مورد خطاب قرار مي‌دهد و این 
هم واضح است که در اين میان لفظي که خدا به آن تلفظ کند در کار 
تیلست وگرنه تسلسل لازم هت ایک براي این که.خود تلفظ هم چيزي است 
که بعد از اراده کردن, تلفظ ديگري مي‌خواهد باز آن تلفظ هم چيزي از 
چیزهاست که محتاح به اراده و تلفظ ديگري است. و نیز در این میان 
مخاطبي هم که داراي گوش باشد و خطاب را با دو گوش خود بشنود و از 
در امتثال موجود شود در کار نیست براي این که اگر مخاطب وجود داشته 
باشد تبکز: احتیاج به ایجاد ندارد, یس کلام در آیه مورد بحجت كلامي است 
تمثيلي و مي‌خواهد بفرماید افاضه وجود از ناحیه خد| به چيزي که موجود 
مي‌شود, بجز ذات متعالي خدا به هیچ چیز دیگر احتیاج ندارد و چون ذات 
چگونگي امر و مفهوم کلمه ایجاد (233) 

خداوتدی ارادم کنتد تین ان رآدسدون تخل و ورن موخود مق شود 
)1( 


قول و امر و کلمه ایجاد 


«ایما قولّن لشی ء آذا آرژناه أن تقول لح کر قیکون!» (40 7 نحل) 

خدا اضر شود .زا کول نم ۳ کب هرن هه ون سرا از سوت 
قوت و محکمي و ابهام ناپذيري حکم و قضا نیز خوانده و فرموده: «چون بر 
امري قضا براند تنها کافي است بگوید: باش, که آن امر موجود مي‌ شود.» 
(117 / بقره) همچنان که قول خاص خود را کلمه نامیده و فرموده: «متل 
عيسي نزد خدا چون متّل آدم است که از خاکش خلق کرد سپس او را 
گفت بباش پس موجود شد.» (59 / ال‌عمران) سپس در همان 

1- المیزان ج 33, ص 183. 

(234) خداشناسي 

مورد فرمود: «و کلمه او و روح اوست که به مریم القاء نمود.» 
(171 / نساء) 

از مطالب فوق نتیجه مي‌شود که ایجاد خداي‌تعالي يعني آنچه که از وجود 
بر اشیاء افاضه مي‌کند - که به وجهي همان وجود اشیاء موجود است - 
همان امر او و قول او و کلمه اوست که قران مجید در هر جا به يك جور 
قول او است به اعتبار خصوصیت ان و تعینش. و از این معنا روشن 
مي‌گردد که اراده و قضاء خدا نیز يكي است و بر حسب اعتبار از قول و 
امر مقدم است. پس خداي‌سبحان نخست چيزي را اراده مي‌کند و قضایش 

را مف‌راند ستمن به آن آمر می کند و می‌کوید باش و مي‌باشد؛ 

در سوره انعام, عدم تخلف اشیاء در امر او را تعلیل کرده که چون قول او 
حق است و فرمود: «او کسي است که آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید و 
روزي که مي‌گوید بباش پس مي‌باشد, جون قول او حق است.» (73 / 
انعام) که از ان به دست شض ید قول او حق 

است يعني ثابت به حقیقت معناي ثبوت است, عین خارجیّت است که 
همان فعل اوست؛ پس دیگر فرض تخلف و عروض کب پا بطلان ندارد, 
چه ضرورت شاهد است که هر واقع و ثابتي از آن طور که واقع شده تغییر 
نمي‌پذیرد. پس خدا در فعلش که همان واقع است خطا و غلط مرتکب 
نمي‌شود و امرش رد و قولش دروغ و وعده‌اش خلف نمي‌گردد.(1) 


تكويني بودن امر الهي 


«ضا ایا الا وايِتدة کلقح بالتهر!» 

«و امر ما ۳ يکي است. آن : هم به سرعت چشم گرداندن است ۱» (50 
قمر) 

در این‌جا مراد به کلمه «امر» همان معناي فرمودن است, که در مقابلش 


بهي 
ال راق 242 1006 
(236) خداشناسي 
است. چيزي که هست همین فرمودن دو جور است: يكي تشريعي - مانند 
اوامري که بزرگتران به کوچکتران مي‌کنند - و يكي هم تكويني, که عبارت 
است از اراده وجود یافتن چيزي که خداي‌تعالي در جاي بجر درباره نت 
فر موده: «ایما 1 مره آذا آراد شین أن یَقول له کر قَبیکون» (82 / یس )؛ 
پس امر خدا 0 است از ِِِ «ک» 1(۰) 


واحد بودن امر الهي 


«و ما آمژن الا واِده کلقح بالبَجر!» (50 | قمر) 

مراد به ِا بودن امر خدا| آنن. است که امر او تکرار نمي‌خواهد_ به این 
معنا که وقتي تحقق و هستي چيزي را اراده کند هست شدن آن چیز 
اتاح و ار ار 

1- المیزان ج 37, ص 175. 

واحد بودن امر رالهي (237) 

امر را تکرار کند ندارد, بلکه همین که يك بار کلمه «کن» را القاء کند 
متعلق آن هست مي‌شود. آن هم به فوریت, مانند نگاه کردن بدون 9 
درنگ و معلوم است وقتي به فوربت محقق مي‌شود دیگر احتياجي به 
بکراد اضر تست (1) 


بي زمان بودن امر الهمي 


«و ما آَمرّنا ال وادة کَلَمح بالبهر!» (50 / قمر) 

ی ار کر 
نبوده که بفهماند زمان تأثیر امر کوتاه و نظیر كوتاهي لمح بصر است, بلکه 
مي‌خواهد بفهماند ۳ امر اصلاً احتیاج به زمان هر چند کوتاه ندارد, آري 
تشبیه به لمح بصر در کلام کنایه از همین بي زماني است. پس امر 
خداي‌تعالي که همان ایجاد و اراده 

1 المیتزان ج 37. ص 176. 

(238) خداشناسي 

وجود است احتياجي نه به زمان دارد و نه مکان و نه به حرکت و چگونه 
ممکن است محتاج به این گونه امور باشد با اين که زمان و مکان و حرکت 
همه به وسیله همان امر موجود شده‌اند. هستي موجودات از ان جهت که 
فعل خداست چون لمح به بصر فوري است, هر چند که از حیت این که 
وجود موجودي زماني و تدريجي است. خورده خورده به وجود مي‌اید.(1) 


بي واسطه بودن امر الهي 


«انّ مَتّل عيسي عند ند ال کمتل ادم حَلَقَه من ثراب نم قال لَ کن قَیکون!» 
(59 / آل 7/۳ 

کر اس تخس نی ما کر موم دا سا ات ور 
ارات 

1 مان ررض 176 

است بیان مي کند سپس وجود همور| بدون ارتباطش به چيزي با تعبیر 
«کن» خاطرنشان مي‌سپازد (دقت فرمایید) و هم‌چنین نظیر این 
اه است آیه؛ « ایشآناخ جَلقَا احر,» (14 / مومنون) جه ایجاد 
خداي‌سبحان را که منسوب به خود اوست و سلسله علل تخلل و 
واسطه نیستند خلق ديگري نامیده است. 

پس امر عبارت است از کلمه ایجاد اسماني يعني فعل مخاص به ذات او و 
اسباب و علل واسطه و تخلل نیستند و این امر به مقیاس زمان و مکان و 
هیچ خصیصه مادي ديگري اندازه گيري نمي‌شود.(1) 

1- المیزان ج 25, ص <3د. 

(240) خداشناسي 


مراحل اجمال و تفصیل ی نزول آن 


«در 9 شب ِِ. هر / بٍ_ ‏ فرورفته باز مي‌ شود.» (4 / 
دخان) 

اص ال و 0 منتعین نباشد. امور" به حسب قضای ۳ 1 دو 
فرح اد کی احمال و آمامون ری در مه عصیل ناه ال 
هم به طوري که از آیه فوق برمي آید شبي است که امور از مرحله احکام 
و ابهام به مرحله فرق و تفصیل برون مي‌آیند. از جمله امور, يكي هم قرآن 
کریم است. که در شب قدر از مرحله احکام درآمده و نازل مي‌شود, 
يعني در خور فهم بشر مي‌گردد. 0 

از ظاهر جمله «فیها بفرق» استمرار فهمیده مي‌ شود از ان استفاده 
مي‌شود که همه امور حکیم همه ساله از یکدیگر جدا مي‌شود. پس مراد به 
امر حکیم باید امور ۲ 

مراحل اجمال و تفصیل امر و چگونگي نزول ان (241) 

تکويني باشد. که در هر شسب قدر بعد از احکام تفریق و تقسیم 
مي‌شود و اما معارف و احکام الهيي معنا ندارد همه ساله 
تفریق و تقسیم شود.(1) 


«فقضهنٌ سشبع سموات في یومین و آوحي في کل سماء ءٍ آقرها» 
«پس آسمان‌ها را هفت عدد قرار داد آن هم در دو روز و امر هر آسماني 
را در آن وحي کرد. دا (12 / سجده) 

آسماني که خدا متوجه آن شد, به صورت دود بود و امر آن از نظر فعلیّت 
یافتن وجود مبهم و غیرمشخص بود, خداي‌تعالي امد ان را متمایز کرد و آن 
را دز دو روز ضفت. اتضان قرار داد. 

1- المیزان ج 35, ص 214. 

(242) خداشناسي 

نازل مي‌ شود. امر از اسماني به اسماني دیگر نازل مي‌ شود تا به 
زمین برسد. اسمان‌ها راه‌هايي هستند براي سلوك امر از ناحیه خداي 
صاحب عرش و يا امدوشد ملائكه‌اي که حامل امر اویند. امر خدا را 
ملائکه از اسمان به زمین مي‌آورند. 

در اين جا اگر مراد به امر. امر تكويني خداي‌تعالي باشد. که عبارت است 
از کلمه ایجاد, در این صورت مراد به اوامر الهيه‌اي که در زمین اجرا 
مي‌شود, عبارت است از خلقت و پدید آوردن حوادث, که آن حوادث را 
ملائکه از ناحیه خداي صاحب عرش حمل نموده و در نازل کردنش طرق 
آسمان را طي مي‌کنند, تا از يك يك آسمان‌ها عبور داده, به زمین برسانند. 
امر خداي‌تعالي را ملائکه هر اسمان حمل مي‌کنند و به ملائکه اسمان 
پایین‌تر تحویل مي‌دهند. امر خدا يك نسبت به نك تك اسمانها دارد, به 
اعتبار ملائكه‌اي که در آن ساکنند و نسبتي هم به فرقه فرقه‌هاي ملائکه 
دارد. به اعتبار این که حامل آن آمزند و 

خداوند امر را نه آتارخ تحمیل کرده, يعني به ایشان وحي 
فرموده است. 

در نتیجه از آنچه گفته شد معلوم گردید که خداي‌سبحان در هر آسماني امر 
آن آسمان را که منسوب و متعلق به خود آن آسمان است به اهل آسمان 
يعني ملائکه ساکن در ان وحي مي کند.(1) 


حرکت نزولي امر بین آسمان‌هاي هفتگانه و زمین 


«اللْةْ الذي حَلق سَبعّ سموات و من الاأّض مهن بَتتّل الأمز بتتهْت» 
ار را ۳ 
آنها پیوسته نازل مي‌شود. دا (12 طلاق) 

از عبارت من الأَض فتای تنشضی اند کته مراد به متل مثلکت 
عددي 

1- المیزان ج 34, ص 267. 

(244) خداشناسي 

است, يعني همان طور که آسمان هفت عدد است. زمین هم مثل آن هفت 
عدد است. حال باید دید منظور از هفت زمین چیست؟ 

در این باب چند احتمال هست: اول - این که بگوییم منظور از هفت زمین 
هفت عدد از کرات استحانی است, که ساختمانش از نوع ساختمان زميني 
است که.ما در آن زندکین, مي‌کنیم: توم.- این که,بکوييم متظوز از آن کتها 
زمین خود ماست که داراي هفت طبقه است. که (چون طبقات ك پیاز) روي 
هم قرار دارند و به تمام کره احاطه دارند و ساده‌ترین طبقاتش همین 
طبقه اولي است که ما روي ان قرار داریم. سوم - این که بگوییم منظور 
کرده‌اند ی چند . وجه ۰ وجوهي و ۳۹1 هر 3 را دارد. 

ظاهر جمله «بتَتّلَ الأْمَرٌ ینت » تشان مي‌دهد که در آيه آسمان‌ها و زمین 
ف رای را 
سوره «یس» ان را _ 

همان کلمه ایجاد اسماني اعلام کرده است لذا در این جا منظور از تنزل 
امر بین آسمانها و زمین, شروع کردن به نزول از مصدر امر به طرف 
آسمان‌هاست, که از يکي به سوي ديگري نازل ِِ تا به عالم ارضي 
برسد, تا آنچه خداي عزوجل اراده کرده تکون يابد, چه اعیان موجودات و 
چه آثار و چه ارزاق و چه مرگ و زندگي و چه عزت و ذلت و چه غیر 
این‌ها. چنان که در جاي تیک قرآن فرموده است: 

«در هر آسماني امر آن آسمان را وحي کرد,» (12 / فصلت) 

«از آسمان ۳ زمین تدبیر امر مي کند, آن گاه به سوي رن عروح مي‌نماید, 
در روزي که مقدارش هزار سال از سال‌هايي است که شما 
شی‌تتمار 3 5۱ ده (1) 


1- المیزان ج 38 ص 300. 
(246) خداشناسي 


تکثیر و توزیع امر بین ملائکه برحسب وظایف آن‌ها 


«فت] اعوسات آ ترا 
«به فرشتگاني سوگند که امر خدا را بین خود تقسیم مي‌کنند.» (4 / 
ذاریات) 


عبارت فوق سوگندي است به ملائكه‌اي که کارشان این است که به ِ 
پروردگار عمل مي‌کنند و اوامر خدا| را در بین خود به اختلاف مقامهايي که 
دارند تقسیم مي‌کنند. 

آري, امر پروردگار صاحب عرش در خلقت و تدبیر آمري است واحد, ولي 
وقتي این ام واحد را ملائكه‌اي حمل مي‌کنند که پست‌هاي مختلف و 
ماممییت‌های. کوت کمن دارنن: قهزا ههان: اهر ماسد بر طیق. لاف 
مقامات ایشان تقسیم و تکه تکه مي شود و هم‌چنین این تقسیم ادامه دارد 
تا به دست فرشتگاني ترتدد که ما هوزر ندید آوردن حوادث جزثي عالمند, 
در آن جا دیگر بیشتر تکه تکه مي‌شود و تکثیر مي‌پذيرند. 

تکثیر و توزیع امر بین ملائکه برحسب وظایف آن‌ها ( 247 ۳ 

آیات چهارگانه زیر تمامي تدابیر عالم را زير پوشش خود مي‌گیرد و به همه 
اشاره دارد, چون هم‌نمونه‌اي از تدبیرامورخشکي‌هارا که همان «والذاریات 
دروا» (1/ذاریات) باشد اورده و هم نمونه‌اي از تدابیر امور دریاها را 
در جمله «فالجارياتِ یسرا» (3/ ذاریات) ذکر کرده و هم نمونه‌اي از تدابیر 
مربوط , به فضاأ را در عبارت «قالحاملات وفراء (2 / ذاریات) خاطرنشان 
شاه لحاس مربوظ بهعامی بامب. ماکان زواای عالمو لاحرد 
روبرهم عالم را در عبارت وهی هار آمرا» اشاره کرده است که 
گفتیم منظور از آن ملائکه است که واسطه‌هاي تدبیر هسند و اوامر 
خداي‌تعالي را تقسیم مي‌کنند. در ایات فوق سوگندي است به تمامي 
اسبابي که در تدبیر سراسر جهان موثرند.(1) 

1- المیزان ج 36, ص 263. 

(248) خداشناسي 


ار کین جح ابیت متفه ور کین اشان غاد 


«و الثازعاتِ عژقا, و ااشطاتِ تشطا, و الشْایحاتِ سَبّحاء 
قالسابقات سَتقا, قالْمَدبرات آمرا.» (1-5 / نازعات) 

اتخعندر این آنات‌سدان و کنو با شده, با ضفاتی که ما که فر. اتالضان 
نسبت به اوامر صادره از ساحت مقدس الهي و مربوط به تدبیر آامور عالم 
ماده به ایشان دارند و سپس قیامشان به ندبیر امور به اذن خداي‌تعالي 
قایل انظباق استه. 

آیات نامبرده از نظر سیاق شدیدا شبیه به آیات آغاز سوره‌صافات و 
مرسلات است., که مي‌فرماید: «و الصافات ضَفا فالژاجرات رخرا فالثالیات 
ذکرا» (1 تا ۰ و 

آیات: «و الفسلات وف فالعاات: .عضها ‏ آلتاشدات. شیر 
قالفارقاتِ قَرقا قالْفْلَقياتِ ذکرا» (1 تا 5 / مرسلات) که ملائکه را در 
افتال آماضز الم تعضیی هی کتندر خیدی که.هفست. ان ابات نما ملا نکر 
در تدبیر امور عالم توصیف مي‌نماید. 

از اين که بگذریم در بین اين آیات پنجگانم آن صفتي که در انطباقش با 
ملائکه روشن‌تر از دیگران است صفت «قالْمَدبُراتِ آمرا» (5 / نازعات) 
است, که ذر. آن 71۳ تدبیر بدون قید و به طور مطلق آمده است, پس 
مراد به آن تدبیر همه عالم است و از سوي دیگر مطلق تدبیر هم کار 
مطلق ملائکه است, پس قهرا مراد به مدبرات مطلق ملائکه خواهد بود. 

از تدبیر ایات اول سوره مي‌فهميم که تدبیر, فرع بر سبق و سبق فرع بر 
سبح است و این به ما مي‌فهماند سنخيتي در معاني منظور نظر ایات سه 
تایه افت: بسن مدلول این سه آیه ات اضت که سا تکه تدبیر. آهد. ی کنتط 
اما بعد از آن که به سوي آن سبقت جسته باشند و به سوي آن سبقت 
مي‌جویندر اما بعد از آنکه هنگام نزول به سوي ار سرعت هی کیر ند پس 
نتيجه مي‌گي ریم مراد به سابحات و سابقات و مدبرات ت همان 
(250) خداشناسي ۱ 
ملائکه است به اعتبار نزولشان به سوي تدبيري که مامور بدان 
شده‌اند.(1) 


صر کته هااتکه ماع اخراق آشر و قضا 


«و الازعات عزقاء و الشاشطات تشطا. و السایحات سَبّحاء قالسّابقاتِ 
فا مالهویرات اخوا ۷ را زتارغات) 

که هه افسا سر وه سا ص ای که یی در احاطظ اماب 
است و 

1 المی زان ج ۸0, ص 15. 

خر کت ما که سامود اعرای آموعقضا (251) 

اسباب درباره وجود او و عدملش؛ بقائش و زوالش و در مختلف احوالش با 
یکدیگر نزاع دارند, پس آنچه خداي‌تعالي درباره آن موجود حکم کرده و آن 
قضايي که او درباره آن موجود رانده و حنمي کرده, همان قضايي است که 
فرشته مامور تدبیر آن موجود به سوي ان مي‌شتابد و به مسئوليتي که به 
عهده‌اش واگذار شده مي‌پردازد و در پرداختن نتم آن: از دیگران. سنتقت 
مي‌گیرند و سببیّت سببي را که مطابق آن قضاي الهي است تمام نموده, 
در نتیجه آنچه خدا اراده کرده واقع مي‌شود. (دقت فرمایید). 

وقتي منظور از آیات سه گانه اشاره به سرعت گرفتن ملائکه بود در نازل 
شدن براي انجام آنچه بدان فا مر شده‌اند و سبفقت گرفتن به آن و تدابیر 
امر آر: به ناچار باید دو جمله دیگر يعني «والثازعاتِ عَوّقا,و 
الثاشطاتِ‌تشُطا» را هم حمل کنیم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب 
به موقف انجام ماموریت؛ پس نزع ملائکه به طور غرق عبارت است از 
این که شروع به نزول به طرف هدف کنند. آن هم نزول به شدت و جدیت 
و نشط ملائکه عبارت است از اين خروجشان از موقفي که دارند به طرف 
آن هدف, همچنان که سبح آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن 
بعد از خروج و به دنبال آن سبقت گرفته امر آن موجود را : به اذن خدا تدبیر 
مي 

۱ )252( 

آیات پنچگانه سوگند به پُستي است که ملائکه دارند و وضعي که در هنگام 
انجام فا ضو وت یف ود مهف ند از ان لحظه‌اي که شروع به نزول نموده 
تا آخرین وضعي که در تدبیر امري از امور عالم ماده به خود مي‌گیرند. این 
آیات اشاره دارند به نظامي که تدبیر ملكوتي در هنگام حدوث حوادث 
دارد.(1) 


اهر و ور با قییر آرخ قر تشن قنور 


«رَ رل الم لایِکه و الووخ فیها بان رهم ین کل آقر» (4 / قدر) 
در این آیه اگر مراد به ,امر آن امر الهي باشد که آیه «اتما مرخ اذا آراد 
شتا ار تقول ل2 کظ فیکون» (82 / پس) تفسیرش کرده, 1۳ 
مي‌دهد: ملائکه و روح در 

1- المیزان ج 40 ص 160. 

اضر و :ضذور یا تذبیر آن در شب قذر (253) 

شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مي‌شوند. در حالي که نزولشان را 
ابتدا مي‌کنند و هر امر الهي را صادر مي‌نمایند. و اگر منظور از امر نامبرده 
هر آامر كوني و حادثه‌اي باشد که باید وافع گردد. چنین معنا مي‌دهد که 
ملائکه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مي‌شوند براي خاطر 
تدبیر امري از امور عالم.(1) 

1- المیزان ج 40, ص 327. 

(254) خداشناسي 


امر, کلمه ایجاد و وجود مستند به خدا 


«قل الرّوخْ من آقر رَْي» 
تم روج از سنج امر پروردگکار مسن است ا!» (85 / 
اسراء) 
امر در آیه فوق را آیه آخر سوره ۵ بیان کرده, در درجه اول 
مي‌فهماند امر الهي عبارت است از کلمه «کن» که همان کلمه ايجادي 
است که عبارت از خود ایجاد است و ایجاد هم عبارت است از وجود هر 
چیز لکن نه از هر جهت بلکه وجود هر چیز از جهت استنادش به خداي‌تعالي 
(255) 
از جمله ادله‌اي که مي‌رساند وجود اشیاء از جهت استنادش به ذات 
پروردگار و با قطع نظر از اسباب وجودي دیگر کلام خدا,‌هستند اه 
ذیل است که مي‌فرماید: «و ما انا ال واجَدَه کلقح تالتضتر» (50 / 
قمر) که امر خداي را بعد از آن که یگانه معرفي نموده به لمح بصر تشبیه 
نموده است که فتظور از ان نفي تدریجیت است و از آن فهمیده مي‌ شود 
موجودات خارج با اين که تدریجا و به وسیله اسباب مادي موجود گشته و 
منطبق بر زمان و مکان هستند مع ذلك جهتي دارند که آن جهت عاري از 
تدریج و خارج از حیطه زمان و مکان است و از این جهت امر خدا ۰ و 
کلمه او شمرده شده است و اما از جهت این که در مسیر سلسله علل و 
اسباب قرار داشته و بر زمان و مکان منطبق مي‌گردد, از این جهت امر 
خدا خست نلکه خلی حاسمت ضانگه فرموده الا توالت و والایر(5۸ 
/ اعراف) 1 پس امر عبارت ات از وجود هر موجود از این نقطه نظر که 
تنها مستند به 0 است و خلق عبارت است از وجود همان 
(256) خداشناسي 
موجود از جهیت این که مستند به خداي‌تعالي است با وساطت علل 
۵ سا 1 
امر ملکوت کل شي ۶ 
«فقل ال بوخ مسن مر اسف (85 / اسراء) 
ار المی:در هر.جتر عبارت است از ملکوت آن چیی. اه ملکوت انلغ از 
ملاك است بنابراین براي هر موجودي ملكوتي بو امري است آن چنان که 
فرمود: : «أوَلم روا في ملکوت السموات 5 الاض؟» (185 / اعراف) 
سر اد خدا عبات ار کلمه آهاه اوست, هم لیم اه ام مان سل 
مخصوص به اوست بدون این که اسباب كوني و مادي در آن دخالت داشته 
و با تاثیرات تدريجي خود 


1- المیزان ج 25, ص 34د. 

امر, ملکوت کل شيء (257) 

در آن اثر بگذارند این همان وجود مافوق نشئه مادي و ظرف زمان است و 
روح به حسب وجودش از همین باب است يعني از سنخ امر و ملکوت.(1) 


امر. جنس و حقیقت روح 


«قْل الرّوخ من آقر رَبّي!» (85 / اسراء) 
خداي‌سبحان در روشن کردن حقیقت روح فرموده: 
«فّل السوج مره آمر رزبي!» و ظاهر از کلمه «من» این است که حقیقت 
جنس را معنا عف کته هم‌چنان که این کلمه در سایر آیات وارده در 
این باب بیانیه است مانند: 
«يلقي التئوع مسن 8 آمقره.» (15 عافر) 
1- المیزان ج 25, ص 335. 
(258) خداشناسي 
«یْتل الْملایِکَة بالژوح من آمره.» (2 / نحل) 
«وحینا الیكت رُوحا من آمرناء » (52 / شوري) 

1 الم لایِک4 وال ژوخ فیها یادن رهم من کل آمرٍ» (4 / قدر) که 
در همه این‌ه]ا کلمه «من»* نشان مي‌دهد روج از . جنس و سنج 
اهر اسنتت:(1) 


امر الهي و قیامت آني 


«و ما نالا واجده کلَفح یالَْصَرٍ» 
دو امر ما تنها يکي, آن هم به سرعت چشم گرداندن است.» (50 / قمر) 
دوباره 

1- المیزان ج 25, ص 33د. 

امر الهي و قیامت آني (259) 

موجود مي‌شوند و بعث و نشور محقق مي‌گردد. تحقق قیامت که کفار در 
اک مه دما نم نم ری ی با اف من سای 
اراده او در این باره هیچ ۳ براي خداي‌سبحان ندارد. چون در این 
جریان همین مقدار کافي است که خدايك ببار امر کند, 
ا‌شر استصه وس ات ۱۱ 


امر الهي براي حفظ و دگرگوني 


«ه معقبث من ین بَدَیه و ین خلفه یت وتء من آقر اللو.» 
«براي انسان قاتور ان است که از جلو و از پشت سر ش؛ او ۳ از امر 
خدا حفاظت مي‌کنند.» (11 / رعد) 

براي هر فردي از افراد مردم به هر حال که بوده باشد, معقب‌هايي هستند 
که ایشان 

1 الجت انمض 176 

(260) خداشناسي 

را در مسيري که به سوي خدا دارند تعقیب نموده, از پیش رو و از پشت 
سر, در حال حاضر و در حال گذشته به امر خدا حفظشان مي‌کنند و 
نمي‌گذارند حالشان به هلاکت و فساد و يا شقاوت که خود امر دیگر 
کات ی واه اعو ی را ند تست ری ار ده 
را مي‌کند که مردم خود را تغییر دهند, در این هنگام است که خدا هم آن‌چه 
از نعمت که به ایشان داده تغییر مي‌دهد و بدي را بر ایشان مي‌خواهد و 
وقتي بدي را براي مردمي خواست دیگر جلوگيري از آن نیست, چون بشر 
غير خداوند و9 ۳ لیث ديگري که متولي امورش شود ندارد, تا أن ولی از نفود 
اراده و خواست خداوند جلوگيري به عمل آورد. 

این ختعصارت (نگهبانان) همان طور که آنچه حفوظ مي‌کنند به امر خدا| 
می کته هنن از ام کدا حقظ مت کته حون فا و اک نان هم 
امر خداست.؛ همان طور که بقأ و استقامت ی به پس 
هیچ مرکب جسماني و مادي دوام نمي‌يابد مگر به امر خدا و هیچ يك از آنها 
بر کیش انجلال وافساد تصی‌باید مگر بان به 

امر المی رای عمط وک کی (201) 

امر خدا. در معنویات هم هیچ حالت روحي و يا عمل و یا اثر عملي دوام 
نمي‌یابد مگر به امر خدا و هیچ يك از آنها دچار حبط و زوال و فساد 
نمي‌ شود مگر باز به امر خدا, آري امر همه‌ اش از خداست و ِ به 
سوي خدا برگشت دارد. با به 


امر الهي و جریان اسباب ظاهري 


و الات هش العتا اشره لسن اکشو التاس لا ات حون[ » 

« که خدا , به کار خویش فاص است ولي بیشتر مردم نمي‌دانند!» (21 / 
یوسف) 

در جمله فوق ظاهر این است که مراد به امر شأن باشد, شأّن خدا| همان 
رفتاري است که در خلق خود دارد که از مجموع آن نظام تدبیر به دست 
مي‌اید همچنان که در سوره 

1- المیزان ج 22, ص 199 و 196. 

(262) خداشناسي 

پونس فرمود: «یدَبر الأْهت» (5 / سجده) و اگر امر را به خدا اضافه کرد و 
گفت: «ا براي این بود که خدا مالك همه امور است. «آلا 
آخالحلو والامَرّ.» (54 / اعراف) 

پشی هر سای از شوون عالم صلغ و انجام از آمر خدان‌تعاليی: است. و 
ال وان ار وی شیر در بزار آسیت هام در 
چه که بخواهد مطیع و منقاد است و نمي‌تواند از خواسته او استعبار و 
تمرد کنر و از تحت سلطنت او خارج گردد. هم چنان که نمي‌تواند از او 
ی و خيزی, از قلم خدیر او بیفن, «ان الله بالغ آغره +.خدا به 
کارش مي‌رسد.» (3 / طلاق) 

خلا یه دا نها مرس هه این انساب تاقالم عالت است, انا بان 
اه فعالیت هی ند و آمو تقو حم را سواهه تناها عصل می ند آها کر 
سمع و طاعت 8 ندارند. اما (چه باید کرد که) پیشتر مردم 0 
چون گمان قی‌کنند که اباب ظافر عهان ,ود ور تا رشان تایه هه 
همین جهت مي‌بندارند که وقتي 

آمز ای فا ناسا اهر حور ۱ 

سببي و یا اسبابي دست به دست هم داد تا كکسي را مثلا ذلیل کنند. خدا 
تقق‌تواند آن. افشاتب: را از وخه‌ای. که ذازند بخردانده. ولی..هردم اشتیام 
مي‌کنند. ٍِ 

«لقَد کان في یْوسف و آخویها ءایث....» (7/یوسف) 

در داستان یوسف آیات الهيه‌اي است که دلالت مي‌کند بر این که: 
خداي‌تعالي ولی بندگان ی ارت و امور انان را به عهده ضفی یبد تا به 
عرش عزتشان بلند کرده, در اریکه کمال جلوسشان دهد. پس خداي که 
تال نو ام کخسن است امساته .را هرظوری. که بخواهد: می‌ستنور زر 
را که غیر او بخواهند و از به کار انداختن اسباب آن نتيجه‌اي که 
خودش مي‌خواهد ضو کر و ۱ نق آن نتيجه‌اي که بر حسب ظاهر نتبجه آن 


است. 

برادران یوسف به وي حسد ورزیده او را در ته چاهي مي‌افکنند و سپس به 
عنوان بردگي به مکاربانش مي‌فروشند و بر حسب ظاهر به سوي هلاکت 
سوقش مي‌دهند ولي خداوند نتيجه‌اي بر خلاف این ظاهر گرفت. او را به 
وسیله همین اسباب زنده کرد. انها 

(264) خداشناسي 

کوشیدند تا ذلیلش کنند و از دامن عزت یعقوب به ذلت بردگي بکشانند, 
خداوند به عین همین اسباب او را عزیز کرد. 

۳ در واقع مي‌توان گفت: راه ترقي و سعادت ارنده هر يوسفي, , زماني از 
ته چاهي مي‌گذرد و انسانهايي که خلوصي دارند یا معرفتي از مشیّت الهي 
یافته‌اند شتا نی که هر جاه: پا هر قشار و سختي در مسیر زندگي: , خود 
سببي از اسباب است که به ظاهر «انتهاي خط بدبختي» مي‌نماید لیکن در 
حساب امر و ندبیر الهي «آغاز راه سعادت» است زیرا| بسیار بعید است 
که تصور کرد به سادگي پرورش یافتگان دامن پیامبران و قذیسان به قصر 
شاهي و دم و دستگاه فرعوني و عزيزي و زليخايي هر عصر و زمان برسند 
مگر از طریق چاه‌هاي میان راه زندگي و از همین طریق است که 
امز الهي و جربان اسیاب‌ظاهری (265) 

سرنوشت آتي فرد يا ملتي یا ملت‌ها و جوامع و تاریخ رقم زده 
مي‌شود.م)(1) 


« < جعلناهم ات یهذون بامرنا,» 

«و آن‌ها را پیشوایان نمودیم تا امر ما رهبري کنند!» (73 / انبیاء) 

1- المیزان ج 21, ص 179. 

(266) خداشناسي 

آتا هایس کشت او اش هو را 
متابعت کنند. يعني گفتار و کردار خود را مطابق گفتار و کردار او بیاورند, 
قرآن وتا هر جا نامي از امامت مي‌برد دنبالش متعرض هدایت مي‌شود, 
نعرضي که گوپي مي‌خواهد کلمه تامبرده ی ار نام 
فرموده: «و جقلنا له یمه تون یاقرنا لا صتروا.» (24 / سجده) از 
سوي دیگر همه جا این هدایت را مقید به 9 کرده و با این قید 
مي‌فهماند که امامت به معناي مطلق هدایت تیلست ؛ بلکه به معناي هدايتي 
است که با امر خدا صورت مي‌گیرد و اين ,همان امري است که فرموده 
«انئما مره آذ| اراد شین آن یِفَول له کر َیَکونْ فسبحان الذي بیده لکوت 
کل شم عا» (82 و 83 / یس) امر الهي که آن فوق ۳ را ملکوت نیز 
خوانده, وجه ديگري از خلقت است که امامان با آن با خداي‌سبحان مواجه 
مي‌شوند. خلقتي است طاهر و مطهر از قیود زمان و مکان و خالي از تغیبر 
و تبدیل. امام هدایت کننده است که با امري ملكوتي که در اختیار دارد, 
هدایت دانسته است.(1) 

1- المیزان ج 2. ص 100. 

امر و امامت (267) 

)268( 


تفاوت کلام, کلمه و قول الهي 


«منهْمٌ مر من کلم اللْْ» 

«از آنان کسي بود که خدا با او سخن گفت.» (253 / بقره) 

لفظ «کلام» يا «تکلیم» از الفاظي است که خداي‌تعالي در قرآن آن را در 

غیر مورد انسان استعمال نکرده, بلکه لفظ «کلمه» و یا لفظ 

«کلمات» را در غیر مورد انسان استعمال کرده, مثلا نفس ادمیّت را 

کلمه خوانده و یا دین خدا را کلمه خوانده و قضاي خ دا و یا نوعي 

از خلق او را کلمه خوانده است. 

اما لفظ «قول» را در قرآن مجید به طور عموم استعمال کرده, يعني هم 
گفتن 


سخن 
(269) 

خدا با انسان را شامل مي‌شود و هم با غیر انسان را. 

آنچه با دقت و تدبر از کلام خداي‌تعالي استفاده مي‌شود این است که لفظ 
قول از خداي‌تعالي به معناي ایجاد چيزي است که آنچه با وجود یافتنش 
دلالت بر معنايي که که مقصود خدا بوده است.؛ (همچنان که قول در 
اصطلاح خود آدمیان نیز به معناي ایجاد صدايي است که بر معناي مقصود 
ما دلالت مي کند.) دلیل بر این که لفظ قول در قران مجید به معناي چنین 
ایجاد است این ات ند هم در مواردي که شنونده‌اي داراي گوش د- 
است استعمال شده و هم در مواردي که گوش و درك به. آن معتايي که 
معووو ین ماست نداره مانتد اسمان وزفشن وننها ران‌سکن, کستن. با انا 
تکوین و ایجاد است و به دلیل این که دو آیه سوره یس و سوره مریم قول 
در ایات قبلي را به ایجاد و خلقت تفسیر کرده است(1) 

(270) خداشناسي 


قول تكويني و قول غیر تكويني الهي 


«مَمْمْ من کلم اللَه» (253 / بقره) ۱ 

قول خدا در مورد تکوین, عبارت است از خود ان موجود تكويني. که خدا 

ایجادش 

1- المیزان ج 4. ص 193. 

قول تكويني و قول غیر تكويني الهي (271) 

کرده» پس مود ات 0 در عین این که مخلوق ۰ قول خدا| ك 

که غیر من را ب ی 

خلقت و وجود خود برخواست خدا دلالت مي‌کنند و اين پر واضح است که 

به حکم دو ایه سوره (یس و مریم) وقتي خدا چيزي را اراده مي‌کند و 

مي‌فرماید: بباش. حتي کلمه (بباش) هم بین خدا و آن چیز واسطه نیست و 

غیر از وجود خود آن چیز هیچ امر ديگري دست در کار نیست. پس هستي 

آن چیز بعینه قول خدا| و (بباش) خداست. پس قول خدا| در تکوین عین 

همان خلقت و ایجاد است. که آن نیز عین وجود است و وجود هم عین ان 

چیز است و اما در غیر تکوین از قبیل سخن گفتن با يك انسان مثلاً باید 

دانست که قول خدا عبارت است از ایجاد امري که باعث پدید آمدن علمي 

باطني در انسان مي‌شود. علم به اين که فلان مطلب چنین و چنان است. 

حال يا به این که خداي‌تعالي صوتي در کنار جسمي ایجاد کند و انساني که 

پهلوي آن جسم ایستاده مطلب را بشنود و بفهمد و یا به نحوي دیگر که ما 
نه آن را درك مي‌کنيم و نه کیفیّت تأثیرش در قلب پیامبر را و نمي‌دانيم 

چگونه خداي‌تعالي به پيامبري از پیامبرانش مي‌فهماند که مثلا فلان مطلب 

چنین و چنان آنت:. اما اینقدر مي‌دانیم که 

(272) خداشناسي 

قول و کلام خدا با پیامببرش حقیقت معناي قول و کلام را دارد.(1) 


کلضات اناد و قدامتاه آن 


..بکلماتِ ب قفقاتقفقعسن. ۳ (124 / بقره) 
1 ان ای ای شم تور 
الفاظ و اقوال, لکن همین نیز به عنایت قول و لفظ است., به این معنا که 
7 - مثلاً در آیه مربوط به خلقت عيسي علیه‌السلام ‏ او با 
کلمه و قول خدا که فرمود: «کُنْ» خلق شده و نه تنها در اين ۱ 
جا که در قرآن لفظ کلمه را به خدا نسبت داده, منظورش همین قول: 
«کن قَیِکونْ» است. مانند آیه «و لامْبَدْل لکلمت الله.» (34 / انعام) در 
همه این موارد 
1- المیزان ج 4. ص <19. 
کلمات ایجاد و تمامیت آن (273) 
منظور از لفظ «کلمه» قول و سخن است., به این عنایت که کار قول را 
مي کند, , چون قول عبارت است از اين که گوینده آنچه را که مي‌خواهد به 
شنونده اعلام بدارد, پا به او خبر بدهد و یا از او بخواهد. 
۵ ۱ ۱ وا ۱ 
وصف «تمام» توصیف مي‌شود, مانند: «و تقّث کلمث ربك صدذقا وعللا 

مبدل لِکلمته - کلمه پروردگارت ی و عدل تمام شد., ار 
تست که کاجات او را دگرگونه سازد.» (115 / انعام) گویا کلمه وقتي از 
گوینده‌اش سر مي‌زند هنوز تمام نیست و وقتي تمام مي‌شود که لباس 
عفت ام بیوشد, ان وقت است که تمام و صدق مي شود. (1) 
1- المیتزان ج 2 ص 95. 
(274) خداشناسي 


کلمات غیر قابل تبدیل 


«لا مَبَدّل لکلمات اللّه.. ۰ (34 / انعام) 

ق ی ریک وا یر کمیوفی سح ری کت تاه 
خود او باشد. مثلا مشیْتش در خصوص کلمه‌اي تغییر یافته و آن را پس از 
اثبات محو يا پس از ابرام نقض کند و چه از ناحیه غیر او باشد و غیر او به 
کلمه خدا دست يافته و آن را و و وی ی ی 
دهد, از این جا معلوم ۱ ۱۳ كلماتي که خداي‌تعالي از آن چنین 

خبر داده که قابل تبدیل نیستند اموري هستندٍ که از لوع‌محو آثبات خارجند. 
در نتیجه مي‌توان گفت: «کلمَء الله, قوَلَ الله, و وَعَذَالله» به طور كلي در 
عرف: قران غبار تند از اخکام ختمی‌ای که تغییر و تبدیل در آن. زان ندارد.(1) 
1- المیزان ج 13, ص 97. 

کلمات غير قابل تبدیل (275) 


کلمات لايتناهي وجود 


«.. ماتف وت کلم اث اللو!» 

«... کلمات خدا تمامي نگیرد!» (27 / لقمان) 

کلمه در کلام خداي‌سبحان اطلاق شده است بر هستي, البته هستي افاضه 
شده به امر اوء که از آن به کلمه «کن» تعبیر کرده است. در ایه فوق 
مي‌فرماید: اگر تمامي درختان زمین قلم گردد و دریاها به اضافه هفت دربا 
مانند ان مرکب فرض شود و با این قلم و مرکب کلمات خدا را - بعد از 
تبدیل انها به الفاظ - بنویسند. اب دریاها قبل از تمام شدن کلمات 
(مخلوقات) خدا تمام مي‌شود. چون آب دریاها هر چه باشد متناهي است 
(276) خداشناسي 

آیه فوق در این صدد است که وسعت تدبیر خدا, کثرت اوامر تكويني او در 
خلق و تدبیر را برساند, مي‌فرماید: انقدر اوامرش در خلق و تدبیر بسیار 
است که دریا و هفت دریا مثل آن اکر مرکب شوند و درختان زمین به 
صورت قلم درامده, کلمات او را بنویسند. دریاها قبل از تمام شدن 
اوامر او تمام مي‌شود.(1) 


تمامیت کلمه قضا و وعده حق 


«و تقّبت کلِمث نك صدقا ععذلا لا مُبَدّل لکلمته» 

«و سخشن سورد ارس از لحاظ صدق و عدل تمام و کمال است و 
کلمات او را تغییر دهنده‌اي نیست!» (115 / انعام) 

لفظ «کلمه» در لغت به معناي لفظي است که دلالت کند بر معناي تام و یا 
غیرتام و در قرآن کریم گاهي استعمال مي‌شود در ی 
خداي‌تعالي آن را گفته باشد, از قبیل قضا و وعد, مانند: «5 لو لا کلمَهٌ 
سَبِقت من ربك لقضيی بیتَهْمٌ» (110/ هود) که مقصود 

1- المیزان ج 32, ص 6<. 

تمامیت کلمه قضا و وعده حق (277) 

از کلمه‌اي که مي‌فرماید در سابق گفته شده آن سخني است که در موقع 
هبوط آدم به وي فرموده بود. «5 ات في الأَضٍ ۷ مَناع 
اتف حین. » (24 /اعراف) 

یا آن جا که فرموده: «حقث عَلیَهمْ مه ربك - حتمي شد برایشان حکم 
پروردگارت. ند (96 / یونس) گاهي هم به معناي موجود خارجي از , قبیل 
انسان استعمال مي‌شود. مانند: «ان‌اللة بر ببشرك بکلمَة منة اسمهة وه 
عيسي این مَریِم,» (45 / آل‌عمران) و مسیح را از این جهت مورد 
استعمال این کلمه قرار داده که خلقت مسیح علیه‌السلام خارق‌العاده بوده 
و عادت در خلقت انسان بر این جاري است که به تدریج صورت گیرد و 
مسیح به کلمه ایچاد به وجود آمد. 

ظتاستتد سنجاق. ابات: و بت لت بات صد فا و دا روخ زا ند 
که مراد از «کلمث ۳ کلمه دعوت اسلامي بوده باشد با 
آن‌چه لازم است از نبوت محمد صلي الله علیه و آله و نزول قرآن که به 
همه کتابهاي آسماني محیط و مسلط است و به عموم معارف الهي و 
کلیات شرایع ۱ 0۳ 207 

(278) خداشناسي 

پس مراد از «تمامیت کلمه» (خدا بهتر مي‌داند) این است که این کلمه 
يعني ظهور دعوت اسلامي با نبوت محمد صلي‌الله علیه آله 1 نزول قرآن 
که مافوق همه کتاب‌هاي آنتتضانی است پس از آن که روزگاري دراز در 
مسیر تدريجي نبوت پس از نبوت و شریعت پس از شریعت سیر مي‌کرد 
به مر نبه تبوت رسیده و در قرارگاه تحقق قرار گرفت, زیرا به دلیل آیات 
کریمه شریعت اسلامي به کلیات شرایع گذشته مشتمل است و زیادت نیز 
دارد. 

از این بیان روشن شد که مراد از تمامیت کلمه رسیدن شرایع اتتضاتن 


است از مراحل نقص و تاتمامي به مرحله کمال و مصداقش, همین دین 
محمدي است؛ ص اه مَتّم توره 5 لو کرح 0 هو الذیا اژ 
وله بالدي و دین ال لْظهرَة علي الزین کله ولو گرة الَمْشرکون.» 
(8 و 9 / صف) 

تا ایو هرس ی ی و و 
تحقق پذیرد و تمامیّت آن از جهت عدل این است که مواد و اجزاء آن يك 
تواخت باشد دون این کم به نصضان وا فص فتفل نون و هر ند را آن 
طور که شاید و باید بسنجد بدون حیف و 

تمامیت کلمه قضا و وعده حق (279) 

مل و از این خاست که ان دوف من وق وفدن زا با خسلهها یز 
لکلمته» بیان فرمود. زیرا کلمه الهي وقتي که قابل تبدیل نبود خواه تبدیل 
کننده خودش باشد و به واسطه تغییر اراده قول خود را به هم زند یا کسي 
دیگر باشد که خدا را عاجز و مجبور به تغییر نظر کند, خلاصه تبدیل در کار 
نباشد کلمه خدايي صدق و آنچه فرموده محقق مي‌شود و عدل و بدون 
انحراف و تعدي انجام مي‌گیرد.(1) 

لت ان ج 4 187 

20 ات کت 


فصل چهارم :حلو 





مفهوم خلق 


«آلا َالحَلقْ والأهژ!» 

«هان. از آن اوست آق تشن و امر!» (54 / 
اعراف) 

خلق به حسب اصل لغت به معناي سنجش و اندازه‌گيري چيزي است 
براي این که چیز ديگري از آن بسازند و در عرف دین در معناي 
ایجاد و ابداع دون الکو استعمال مي‌ شود. 

فرقي که خلق با امر دارد. این است که خلق ایجاد چيزي است که در 
خلقت آن تقدیر و تألیف به کار رفته باشد. به خلاف امر که در معناي آن 
تقدیر جهات وجود و تنظیم آن 

)261( 

نیست. به همین جهت است که امر تدریح بردار نیست, ولکن خلقت قابل 
ندریج است.(1) 


رابطه ایجاد و موجود 


فانصا ات1 ها اراد شتا ان سول اه کته حور 6۱ 
پس وجود یابد!» (82 / یس) 

در مساأاله ایجاد و خلقت چيزي به نام ایجاد و با وجود از خدا جدا نمي‌ شود و 
كکسي مي‌دهيم از خود جدا مي‌کنيم و به او ملحق مي‌سازيم, پس بعد از 
خداي‌تعالي چیز ديگري جز وجود اشیاء نیست. و از این جا روشن مي‌گردد 
که کلمه ایجاد يعني کلمه «کن» عبارت است از 

1- المیزان ج 15, ص 208. 

(282) خداشناسي 

همان وجود چيزي که خدا ایجادش کرده, البته وجود منسوب به خدایش و 
بدان اعتبار که قائم به وجود خداست و اما به این اعتبار که وجودش وجود 
خود اوست؛ موجود است نه ایجاد و مخلوق است, نه خلق.(1) 


ان, و تدریج در آفربنش 


انیا ات3 ره آذا اراد ستا آن ول له کن قیگ_ون!» (82 /یس) 

آنچه از بت خداي‌تعالي افاضه مي‌شود. قابل درنگ و مهلت نیست و 
تبدیل و دگرگونگي را هم تحمل نمي‌کند و تدریجیت نمي‌پذیرد و آنچه 
تدریجیت و مهلت و درنگ که از موجودات مشاهده مي‌کنيم از ناحیه خود 
آنهاست ته از آن ناجیه که رو به 

1- المیزان ج 33. ص 186. 

ان و تدریج در افرینش (283) 

خدایند و این خود باین است که هزار باب از ان باز مي‌شود. 

ذر ۰ ابات, بسیار. قرانت اشارات لطيفي به این حقایق شده. از آن جمله 
فرموده؛: «متل عیسی نزد خدا متل آدم است که او را از خاك خلق فرمود 
و سپس بدو گفت: بباش پس مي‌باشد,» (59 / آل‌عمران) که کلمه «کنْ» 
را بعد از خلقت آورده است. تن اه دیگر مي‌فرماید: «امر ما نیست مگر 
واحد و آن هم چون چشم بر هم زدن,» (50 / قمر) و یا فرموده: «و امر 
خدا| همواره. حساب شده و مقدور بود.» (39 / احزاب) 

عبارت «فَبِکون» بیانگر اطاعت آن شي ۶ است., که مورد اراده خدا| قرار 

گرفتم و مي‌خواهد بفرماید: همین که هست شدن چيزي مورد اراده خدا 
تعلق گرفت. بدون درنگ لباس هستي مي‌پوشد.(1) 

1- المیزان ج 33 ص 186. 

(284) خداشناسي 


مفهوم تدریج در خلقت 


«اّ متَلّ عيسي علْة اللّه کمتل ادع حَلقَه من ثراب نم قال له کن 
فیکون!» 

(59 / آل عمران) 

موجودات جهان اعم از آنها که وجودشان تدريجي است يا غيرتدريجي, 
تماما مخلوق خداي متعالند و به امر او که عبارت از کلمه «ک» باشد 
موجود شده‌اند. در عین حال بسياري از آنها تدریجم الوجودند, لیکن تدريجي 
بودن آنها هنگامي است که با اسباب و علل تدريجي مقایسه شوند, اما اگر 
به لحاظ نسبت‌شان به خدا در نظر گرفته شوند؛ اصلا ندريچجي در کار 
نیست و تماما آنی الوجود خواهند ببود. 

مفهوم تدریج در خلقت (285) 

علاوه بر اين, عمده چيزي که در مورد کلام, جمله: «نَمّ قال له کن.. ۰ براي 
آن آورده شده, آن است که بیان دارد: خداوند متعال در و خلق 
نمودن چيزي احتیاح و نیاز به اسباب ندارد, تا به واسطه اختلاف اسباب 
خلق نمودن موجودات بر حضرتش مشکل و اسان, يا ممکن و محال, یا 
نزديك و دوره باشد بلکه انچه را که اراده کند بيافریند, بدون نیاز نه 
اسباب عادي ان را خلق مي‌کند.(1) 


«و اذا قضي آمرا قاتمایقو له کُن قیکون!» (117 / بقره) 
خداي سبحان بدیع و پدید 9 بدون الگوي آسمان‌ها و زمین است و 
آنچه را خلق مي‌کند. بدون الگو خلق مي‌کند. پس هیچ‌چیز از مخلوقات او 
الگويي سابق بر خود نداشت, پس فعل او مانند فعل غیر او به تقلید و 
تشبیه و تدریج صورت نمي‌گیرد و او 

1- المیزان ج 6, ص 12. 

(286) خداشناسي 

چون دیگران در کار خود متوسل به اسباب نمي‌شود., کار او چنین است که 
چون قضاي چيزي را براند. همین که بگوید: بباش موجود مي‌شود. پس کار 
او به الگويي سابق نیاز ندارد و نیز کار او تدريجي نیست. 

از همین تدريجي نبودن فعل خدا این نکته استفاده مي‌شود. که موجودات 
تدريجي هم يك وجه غيرتدريجي دارند, که با آن وجه از حق تعالي 
1- المیتزان ج 2 ص 90. 

عدم‌سابقه والگووتدریج درخلقت ۵ خلیه نو رتخی آن (287) 

)288( 





خلق و نزول 


5 ان من شسی ء ۷۱ قت‌وا حَرائنهة ما 1 ول ده ۷۱ بقدر َعْلوم» 
«#هر چه هست خزينه‌هاي آن نزد ماست و ان را جز به اندازه معین ال 
نمي‌کنیم!» (21 / حجر) 

خداي‌تعالي «سَیء» را نازل از ناحیه خود مي‌داند و نزول معنايي است که 
مستلزم يك بالايي و پاييني و بلندي و پستي مانند اسمان و زمین باشد و 
چون به وجدان مي بینیم که زید مثلاً از جاي بلندي به جاي پستي نیفتاده, 
مي‌فهميم که منظور از انزال, انزال معمولي که مستلزم فرض پستي و 
بلندي است نمي‌باشد و مقصود از آن, 

۱ )269( 

«و نازل کرد براي شما از چهارپایان هشت جفت.» (6 / زمر) «و آهن را 
نازل کردیم.» (25/حدید) (بقیه این بحث در مبحث «تقدیر» خواهد آمد.) 


)1( 


فرود اشیاء به عالم خلق و تقدیر و شهود 


وله لتزیل ۶ات العالمین.» (92 / شعراء) 

کلمه تنزیل و کلمه انزال هر دو به يك معنا است و ان فرود آوردن است. 
چيزي که هست غالبا انزال را در مورد فرود اوردن به يك دفعه و تنزیل را 
در مورد فرود اوردن به تدریج» استعمال مي‌کنند و اصل نزول در اجسام به 
1 ااضیتان 2 ضرر 201 

(290) خداشناسي 

به بایین آن مکان فرود آید و در غیر اجسام نیز به معنايي است: که 
ات ۲ ای تا ار 

و تنزیل خداي‌تعالي به این است که چيزي را که نزدش مي‌باشد به موطن 
و عالم خلق و تقدیر فرود اورد. چون همواره خود را در مقامي بلند دانسته 
و به اوصافي چون علیٌ و عظیم و کبیر و متعال و رفیع الدرجات و قاهر 
فوق بندگان سنوده, در ننیجه وقتي او موجودي را ایجاد مي‌کند و به 
عالم خلق و تقدیر در مي‌آورد و یا بگو از عالم غیب به عالم شهادت 
مه ادن در حقیفقت تنزيلي از ناحیه او محسوب مي شود. 

امن ده که نیت بل وه آنزال در کلام‌سدای‌عالی یه شین فا کنو 
اشيايي به کار رفته, مثلا: 

درباره لباس فرمود: «اي آدم زادگان ما لباسي بر شما نازل کردیم که 
عیبتان را بیوشاند.» (26 /اعراف) 

درباره چهارپایان فرموده: «و تازل کرد براي شمااز چهارپایان هشت 
جفت.» (6/زمر) 

فرود اشیاء به عالم خلق و تقدیر و شهود (291) 

درباره آهن فرموده: «آهن‌رانازل‌کرديم که در آن قدرتي بسیاراست.» 
(25 / حدید) 

درباره مطلق خیر فرموده: «... دوست نمي‌دارند که چيزي از خیر از ناحیه 
رب شما بر شما نازل شود.» (105 / بقره) 

درباره مطلق موجودات فرموده: دهیج چیز نیست مگر آن که 
خزينه‌هاي آن ناد .صاست: هه ضا آن. ۱ نازل تصی تیه .مج هه 
اندازه‌اير  ِِ‏ » (21 / حجر) 

از جمله آياتي که بر اعتبار این معنا در خصوص قرآن دلالت مي‌کند. آیه 
«ا جعلناغ قزآنا عرییا لَعلکم تععلون و ان في ام الکتاب لَحینا آعلمث 
حكيمٌ,» (3 و 4 / زخرف) است که مي‌فرماید: شا این کناب را خواندنی.ه 
به زبان عربي قرار دادیم, تا شاید شما تعقل کنید, وگرنه این کتاب در 


ام‌الکتاب بود» که در نزد ما مقامي بلند و فرزانه دارد.(1) 


1- المی زان ج 30 ص 201. 
(292) خداشناسي 


خلق موجودات و تقدیر حرکت و هدایت آن‌ها 


«ذلِکَم ال کم لا الة الا هٍُ خلود کل شیءء!» (102 / انعام) 

خداوند در این کلام مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود کوچك و 
بزاز کش را که کلمه «شيء» نز از صادق باشد مخلوق خود دانسته از آن 
جمله فرموده است: «بگو خداست آفریننده هر چیز و او يكتاي قهار 
است,» (16 / رعد) و نیز فرموده: «آن كسي است که مك آسمان‌ها و 
زمین از آنِ اوست» (2 / فرقان) و در آخر مي‌فرماید: «و آفرید هر چيزي 
را و تقدیرکرد آز .وا خه. تقدیر کردتی*  2(‏ فرقان). ه. تبر هی ‌فر‌مانده 
«پروردگار ما همان ات کهیه هر ری ادن بخشید و (به استفاده از 
آن) رهبري‌اش کرد,» (50 / طه) و نیز مي‌فرماید: «آن کسی اشت: که 
جمع‌آوري و سپس درست کرد .و ان کی است.: که تضندیر و 
اندازه‌گيري کرد سپس هدایت فرمود.» (2 و 3 / اعلي) 

در اين آیات و آیات ديگري نظیر اینها يك نوع 0 ديگري است و آن این 
است 

خلق موجودات و تقدیر حرکت و هدایت آن‌ها (293) 

خود موجودات را فستتد به خافت. داتسته و اعمسال. و انار گوناگون 

۵ و 7 آن‌ها را موی ری 
و پرواز مرغ و ساير کارها و اثار مستند به تقدیر الهي و خود ان 
نامبرده‌ها مستند به خلقت اوست. 

و همچنین غاياتي را که موجودات به هدایت تكويني خدا| هر يك به سوي ان 
سیر مي کند منتهي به خدا دانسته و همه را مستند به تقدیر خداي عزیز 
علیم مي‌داند. ٍ 

پس جوهره ذات مستند به خلقت الهي و حدود وجودي انها و تحوّلات و 
غاياتي که در مسیر وجودي خود دارند همه منتهي به تقدیر خدا و مربوط به 
کیفیت و خصوصيّتي است که در خلقت هر يك از آنها است, در اين میان 
آیات ديگري نیز هست که مي‌رساند اجزاء عالم همه به هم متصل و 
مربوطند و اتصال آن اجزاء به حدي است که همه را 

(294) خداشناسي ۲ ۱ 

به صورت يك موجود دراورده و نظام واحدي در ان حکمفرماست.(1) 


‌ ان وت 


0 حَلقَ فسَوي! ۱ (2 / اعلي) 

خلقت هر چيزي به معناي گردآوري اجزاء آن است و تسویه آن به معناي 
روي هم نهادن آن اجزاء به نحوي است که هر جزئي در جايي قرار گیرد. 
که جايي بهتر از آن برایش تصور نشود و علاوه پر آن جايي قرار گیرد که 
اثر مطلوب را از هر جاي ديگري بهتر بدهد, لا ون ند انسان .شم وا 
در جايي و گوش را در جايي و هر عضو دیگر را در جايي قرار دهد که 
بهتر آز آن تصور نشود و حقش اداء شود. 

1 لمیر ان :14: ض 138 

تتندنه حاعت ( 295 ۱ ۱ 

این دو کلمه يعني خلقت و تسویه هر چند در ابه شریفه مطلق امده, لکن 
تنها شامل مخلوقاتي مي‌شود که یا در آن ترکیب باشد و یا شايبه‌اي از 
ترکیب داشته باشد.(1) 


لو 


«والّذي قَدَرَ فهّدي!»(3/اعلي) 

خداوند انچه را خلق کرده با اندازه مخصوص و حدود معین خلق کرده. هم 

در ذاتش و هم در صفاتش و هم در کارش و نیز آن را با جهازي 0 
که‌با آن‌اندان‌ها متاست بات و بع‌وسه همان عهار آم را وی آنجد 
تقدیر کرده هدایت فرمود. پس هر موجودي به سوي آنچه برایش مقدر 
شده و با هدايتي رباني و تكويني در حرکت است. مانند طفل که از همان 
اولین روز تولدش راه پستان مادر را مي‌شناسد و جوجه کبوتر 
مي‌داند که باید منقار در دهان مادر و پدرش کند و هر حیوان 
نري به سوي ماده‌اش هدایت و هر ذي‌نفعي به سوي نفع خود هدایت 
شده است و بر همین قیاس هر موجودي به سوي کمال وجودي‌اش 
هدایت شده است. 

1 المسران ‏ ررض 102 

(296) خداشناسي 

خداي‌تعالي در این ۰ فرموده: «و هیچ چیز نیست مگر آن که 
خزینه‌هایش نزد ماست و ما نازلش نمي‌کنيم مکر به اندازه‌اي معلوم,» 
(21 / حجر) «سپس راه را برایش آسان و فراهم کرد,»(20/عبس) «براي 
هر يك هدفي است که بدان‌سو روان است.»(148/بقره) (1) 

1- المیزان ج 40 ص <18. 

تقدیر خلفت (297) 


نفي ظلم در خلقت 


«و ر نك الیو وال ممة!» (133 / انعام) 

یه خوق.بیان غاضی اجه بدا عقی من اتحاغ طلم در خلقت: از خداویه؛ 
توضیح این که ظلم که عبارت است از به کار بستن چيزي در غیر موردش 
ی و رک رای و 9 
مي‌گیرد. يا براي احتياجي است که ظالم به وجهي از وجوه داشته و با ظلم 
آن احتیاج را رفع مي‌کند, قار نی کف‌با خودس و با زاین اه آن محتاح 
ابتت بة دست. می آوزد. و با ندان مسبله. ضر ری از .خودسش. وبا از کسی: که 
دوستش مي‌دارد دفع مي کند و یا به خاطر شقاوت و قساوت قلبي است 
که دارد و از رنج مظلوم یت او شتا تر. تم یود و خداي‌سبحان از این 
هر دو صفت زشت منزه است. نه احتیاج به ظلم دارد چون غنی بالذات 
است و نه شقاوت و قساوت دارد چون داراي رجمت مطلقه‌اي است که 
همه موجودات هر کدام به مقدار 

(298) خداشناسي 

قابلیّت و لیاقت خود از رحمت او متنعمند, پس او به احدي ظلم نمي‌کند. 
این است آن معنايي که جمله «و رَكَ الیو دُوالرَحمَة» نزن دلالت 
مي‌کند و چنین معني مي‌دهد که ۳ آن کسي‌است که متصف 
است به غناي مطلقي که آمیخته به فقر واحتیاج نیست و نیز متصف است 
به رحمت مطلقه‌اي که تمامي موجودات را فرا گرفته است. و مقتضاي آن 
این است که او به ملاك غنايي که دارد مي‌تواند همه شما را از بين برده و 
به ملاك رحمتش هر مخلوق ديگري را که بخواهد به جاي شما بنشاند, 
همچنان که به رحمتش شما را از ذژیه قوم ديگري آفرید و آن قوم را به 
ملال‌فتایی که از آنان نت اد سین تردم ممتفرص صاخت:(1) 

1- المیزان ج 14, ص 228. 

نفي ظلم در خلقت (299) 


#یتانی غالیه 


«استگه ا تن سا ی ء حلق ۱2» 

«كسي که خلقت همه‌چیز را نیکو کرد!» (7/سجده) 

حقیقت حسن عبارت است از سازگاري اجزاء هر چیز نسبت به هم و 
سا زگاري همه اجزاء با غرض و غايتي که خارج از ذات آن است. هر يك از 
موجودات في نفسه و براي خودش داراي حسني است, که تمام‌تر و 
کامل‌تر ان براي آن موجود تصور نمي‌شود و اما اين که مي‌بيني موجودي 
داراي زشتي و ضرر است. براي يكي از دو علت است: یا براي این است 
که آن موجود داراي عنوان عدمي است. که بدي رت . تن .| 
امتت, خاننه ظلم و نار که.ظلم بدان کیت که فعلی از افعال انفت: زیت 
نیست بلکه بدان جهت که حقي را معدوم و باطل مي کند زشت است و زنا 
بدان جهت که عملي خارجي است و هزاران شرایط دست به دست داده تا 
آن عمل صورت خارجي بگیرد زشت : تمریت: , چون در آن قیر ای با دا 
9 نب پیت 

است که با توح و دج ۳ 0 0 ۳ 9 0 
زشتي و بدي عارضش مي‌شود. مثلا: خار در مقایسه با گل زشت و بد 
مي‌شود و عقرب در مقایسه با انسان زشت و بد مي‌شود. در این چند 
مثل و نظایر ان‌ها بدي و زشتي, ذاتي انها نیست. 

به هر حال هیچ موجودي بدان جهت که موجود و مخلوق است ملصف 
به بدي نمي‌شود. به دلیل این که خداي‌تعالي خلقت هر موجودي را 
نیکو خوانده است. خلقت ملازم با حسن است و هر مخلوقي بدان جهمت 
که مخلوق است حسن و نیکو است. هر زشتي و بدي که تصور کنیم 
مخلوق خدا نیست البته بدي و زشتي اش مخلوق نیست, نه خودش. 
معصیت و نافرماني و گناهان از آن جهت که گناهند و زشتند و بدند مخلوق 
خدا نیستند و بدیها همه از ناخیه قیاس بدید مي‌آید.(1) 

1- المیزان ج ۰32 ص 81. 

زيبايي خلقت (301) 

)302( 





هستي و اقسام 0 


«َللْهٌ لا الة الا هو العمهٌ الْقَُومْ!» (255 / بقره) 

اتماتها ار‌همان روزهای اولی که به مظالعه حال م‌جودات بر داخند آنها را 
دو جور یافتند: يکي موجوداتي که حال و وضع ثابتي دارند, حسن آدمي 
تغيبري ناشي از مرور زمان در آنها احساس تمي‌کند, مانند سنگها و سایر 
جمادات و قسم قبر موجوداتي که گذشت زمان تغيير اتي محسوس در قوا 
و افعال آنها پدید مي‌آورد, مانند انسان و سایر حیوانات و همچنین نباتات 
که مي‌بينيم در اثر گذشت زمان قوا و مشاعرشان و کارشان يكي پس از 
ديگري تعطیل مي‌شود و در آخر به تدریج دچار فساد و تباهي مي‌گردد. 
(303) 

سپس انسان‌ها این معنا را فهمیدند که در موجودات قسم دوم علاوه بر 
هیکل محسوس و مادي چیز ديگري هست., که مسأله احساسات و ادراکات 
علمي و كارهايي که با علم و اراده صورت مي‌گیرد همه از آن چیز ناشي 
هستند و نام 9 را حیات و از کار افتادن و بطلانش را مرگ نامیدند, پس 
حیات يك قسم وجودي است که علم و قدرت از آن ترشح مي شود. خداي 
سبحان هم در مواردي از کلام خود این تشخیص انسانها را امضاء کرده, از 
آن جمله فر مود: 

هداد این تداشت که رفن را بش ار آن. که مره زتدن ی کنیب 
(17 / حدید) 

«تو زمین را مي‌بيني که بي حرکت افتاده. همین که ما آب را بر آنان نازل 
مي‌کنيم به جنب و جوش مي‌افتد و پف مي‌کند, آن كکسي که آن را زنده 
کرد همان كکسي است که مردگان را زنده خواهد کرد. کِ< (39 / فصلت) 
(304) خداشناسي 

«زندگان همه با هم برابر نیستند. مردگان هم مساوي نیستند.» (22 / 
فاطر) 

«ما چنین کرده‌ایم که ز کات آز ات زنده باشند. دا (300 / انبیاء) 
و اين آیه شامل حیات همه اقسام زنده مي‌ شود, چه انسان و چه حیوان و 
چه گیاه. 

همانطور که آیات فوق موجود زنده را سه قسم مي‌کرد, آیات زیر هم 
زندگي را چند فقسم مي‌کند: «به زندگي دنپا راضي و قانع شدند و 
بدان دل بستند, »> (7 / یونس) 

«پروردگارا دوبار ما را ميراندي و دوبار زنده کردي ۰ (11 /عافر) 
که دوباره زنده کردن تر. آبه: شامل. زندکی در برزخ و زندگي دز اخز رت 
فی‌شون. ه. آية فبلین هم از زندنی دنیا سخن فی کفت:, پس زندگي هم سه 


کم رها خ سای که 
هستي و اقسام ان (305) 
وان سه قسمند.(1) 


ز ی په ۳ 


«اللًه لا اله الا هو الک الما (255 / بقره) 

خداي سبحان با این و ۳ [قدکی دانسته ول در غین 
حال در مواردي از کلامش آن را زندگي پست و خوار و غیر قابل اعتنا 
دانسته و فرموده: 

1- المیزان ج 4 ص 217. 

(306) خداشناسي 

«زندگي دنیا در برابر زندگي آخرت جز چيزكي نیست.» (26/رعد) 

«شما همه در پي کالاي پستید,» (94 / نساء) 

«زینت زندگي پست را مي‌خواهي,» (28 / کهف) 

«زندگي پست دنیا جز بازي و بیهوده کاري نیست؛» (32 / انعام) 
«زندگي دنیا بجز دام فریب چيزي نیست.» (20 / حدید) 

پس ملاحظه گردید که خدا زندگي دنیا را به این اوصاف توصیف کرد, آن را 
متاع خوانده و متاع به معناي هر چيزي است که خودش هدف نباشد. بلکه 
وسيله‌اي براي رسیدن به هدف باشد و آن را عّض خواند و عَرّض چيزي 
است که خودي نشان مي‌دهد و به زودي از بین مي‌رود و ان را زینت 
خواند و زینت به معناي زيبايي و جمالي است که ضمیمه چیز ديگري شود 
تا به خاطر زيبايي اش آن: خبد دنکر: محبوب و جالب شود. در نتیجه آن 
کسي که به طرف آن چیز جذب شده: چيزي را خواسته که در آن تیست. و 
آنچه را که در آن هست نخواسته و نیز آن را لهو خوانده و لهو عبارت است 
از كارهاي بيهوده‌اي که آدمي را از کار واجبش بازبدارد و نیز آن را لعب 
خوانده و لعب عبارت است از عملي که به خاطر يك هدف خيالي و 
خالي از حقیقت انجام گیرد و آن را متاع 

زندگي پست (307) ۱ 
غرور خوانده و متاع غرور به معناي هر فريبنده‌اي است که ادمي را 
گول بزند.(1) 


«اللَة لا ال الا هو اجه از (» (255 / بقره) 

اص اجه هضور ات اس اس وان ان اس ی 
دنیا جز 

1- المیزان ج 4 ص 218. 

(308) خداشناسي ۱ 

بیهوده کاري و بازي نیست و زندگي واقعي تنها زندگي آخرت است. اگر بنا 
دارند بفهمند.» ( (64 / عنکبوت) اين [۳ شریفه مي‌خواهد حقیقت معناي 
دک را يعني کمال آن را از زندگي دنیا نفي نموده و آن حقیقت و کمال 
را براي زندگي آخرت اثبات کند. چون زندگي آخرت حياتي است که 
بعد از آن مرگي نیست., هم‌چنان که فرمود: ِ 

«درحالي‌که ایمنند و به‌جز مرگ اول دیگر تلخي هیچ مرگي نمي‌چشند,» 
(55و6 5/دخان) 

«در بهشت هر آنچه بخواهند دارند و نزد ما بیش از آن هم هست.» 
(35 / ق) 

پس اهل آخرت دیگر دچار مرگ نمي‌شوند و هیچ نقضي و کدورتي 
عیششان را مکدر نمي کند, لکن صفت اول يعني ايمني, از اثار حقيقي و 
خاصه زندگي آخرت, و از ضروریات آن است. 

نز ٩:‏ سید کون اخروي زندگي حقيقي و بر طبق حقیقت است, چون 
ممکن نیست مرگ بر آن عارض شود به خلاف حیات دنیبا, اما 
خداي‌سبحان با اين حال در آیات بسیار زيادي دیگر فهمانده که حیات 
حقيقي را او به آخرت داده و انسان را او به چنین حياتي زنده مي‌کند و 
زمام همه امور به دست اوست.؛ پس حیات آخرت هم ملك خداست., نه این 
آخخرت خاصیت مخصوص به خود را از خدا| دارد, نه از خودش.(1) 

1- المیزان ج 4. ص 219. 

زندگي واقعي (309) 

)310( 





«ذلِكُمْ اللَهْ ریک لاآ الع الا و خلِق کل شم ء!» (102/انعام) 

ایه فوق ظهور دارد در اين که خلفت عمومي است و بر هر چيزي که 
بهره‌اي از وجود دارد گسترش دارد و خلاصه هیقر موجودي نیست مگر آن 
که به: صنم دا فود یافته است, ارت «ال ‏ حالی کل شوع 
(16 / رعد) در قرآن فکزرز امته و در هی جاأ قرينه‌اي که دلالت بر 
تخصیص آن داشته باشد نیست. ۳ 

قرا کی ان اس کم وان فالم ار اما ماکان سا 
(شهاب‌ها) 

)311( 

و زمین و کوه‌ها و پستي‌ها و بلندي‌ها و دریاها و خشکي‌ها و عناصر معدني 
و ابرها و رعد و برق و باران و صاعقه و تکرگ و گیاه و درخت و حیوان و 
افیا ارام ات ای تن ان کر تس نت ار سرت ات 
فست فا وال سول رات ات ای سر وا اار 


انسان در شمول خلقت 


«ذکم اه ِ لا اله الا هو خلق کل شی ء۱» (102 / انعام) 

قرآن کریم براي آدمیان مانند ساير انواع موجودات افعالي قائل شده و آنها 
را قائم به وجود انسان و مستند به وي دانسته است. از قبیل خوردن و 
آشامیدن, نشستن و 

1- المیزان ج 14, ص <13. 

(312) خداشناسي 

رفتن. صحت و مرض, رشد و فهم و شعور و خوشحالي و سرور. 

قران همه این افعال را فعل انسان مي‌داند و در این باره هیچ فرقي بین 
انسان و بین سایير انواع موجودات ندانسته به همان لساني که مي‌فرماید: 
فلان قوم فلان کار کردند, يا انسان باید فلان کار بکند و يا نکند و اگر جز 
این بود این امر و نهي معنايي نداشت, اري قران براي يك فرد انسان 
همان وزن را قائل است که خود ما ادمیان در جامعه خود ان وزن را براي 
وي قائلیم و او را داراي افعال و اثاري مي‌دانيم و در پاره‌اي از کارهایش 
مواخذه نموده و آن کار را که از قبیل خوردن و اشامیدن است مستند به 
اختیار او مي‌دانيم و در پاره‌اي از کارهاي دیگرش که در تحت اختیار او 
نیست از قبیل صحت و مرض و پيري و جواني و امثال آن موّاخذه 
نمي کنيم.(1) 

1- المیزان ج 14, ص 136. 

انسان در شمول خلقت (313) 


نظام واحد در خلقت 


«ذلکم ال ریم لا ال الا هو خلق کل شم ع» (102 / 
انعام) 

قرآن کریم براي انسان همان نظامي را قائل است که خود ما آدمیان نیز 
همان را براي خود احساس مي‌کنيم و عقل و تجربه ما نیز این احساس را 
تأْیید مي‌کند و احساس ما را بر خطا نمي‌داند و آن احساس این است که 
تمامي اجزاي عالم با همه اختلافي که در هویت‌ها و انواع آن هست هر يك 
در نظام عمومي فعلي و اثري دارد و از نظام آثاري را تحمل مي کند و با 
اين تأثیر و تأئر, فعل و انفعال, التیام و ارتباطي که در سرتاسر نظام 
حکمفرماست به وجود مت ای و این همان قانون علیّت عمومي در اجز |ء 
عالم است.(1) 

(314) خداشناسي 


قدرت واحد, و پيوستگي در حقیقفت وجود 


«و ما مر السْاعَة الا لمح البهر آو هو آَفَرَب!» 

شود آهز فیافت خی سم ادن تین تست و با وی نآ ار ِكِ« (77 / 
نحل) 

امر قیامت بالنسبه به قدرت و مشیت خداي‌تعالي مانند امر نازخ تز ین 
خلق است. «انّ اللة علي کل شیء قدیل» (259 / بقره) قدرت او بر هر 
جيزي ایجاب مي کند که تمامي موجودات و اعمال در برابر قدرت او 
یکسان باشند. البته قدرتي که در بشر است قدرت مقید است. تنها چيزي 
که انسان قدرت بر آن را دارد اراده کاري, هثل «خوردن» است. از اراده 
گذشته مقید شرایط و همه وسايطي هستند که از حيطه قدرت آدمي 

1 المیتزان ج 14, ص 136. 

قدرت واحد و پيوستگي در حقیقت وجود (5 31) 

خارجند. پس این وسایط قيودي هستند که قدرت پشر را مقید مي‌کند و 
چون انسان بخواهد قدرت خود را به کار بندد و مثلا غذايي بخورد قبلاً باید 
شرایط آن را فراهم نموده, غذ[ ۳ بخورد و در دسترس خود قرار دهد و 
موانع را ِِ. سازد و آن گاه ابزار بدني خود را به کار بزند تا غذا 
بخود. کمي این مقدمات و زيادي آن, نزديكي‌اش و دوري‌اش و هم‌چنین 
سایر صفاتش, باعث اختلاف در سهولت و دشواري عمل مي‌شود و قدرت 
را کم و زیاد مي‌کند ولکن خداي‌تعالي قدرتش عین ذات اوست, که 
واجب‌الوجود است و عدم در آن ممتنع است. محال است قدرت او مقید 
به قيدي شود. پس قدرت او مطلق و غیر محدود به حد و غیر مقید به قید 
است, قدرتش عام است, که به هر چیز تعلق مي‌گیرد و هر چيزي نسبت 
به قدرت او مساوي است. بدون این که کاري برایش آسان و كاري دیگر 
برایش دشوار باشد, انجام كاري برایش فوري و کار دیگر برایش معطلي 
داشته باشد, اختلافي اک هست تن میانه خود اشیاء نسبت به 
7 

اگر اجزاء عالم را نسبت به هم بسنجیم و اسباب و شرایط و نبود موانعي 
0 0 ۱ ۱ 
ی ها ی به آن است 
(316) خداشناسي 

متعلق مي‌شود, نه مطلق, به این معنا که متعلق قدرت ابدي است که 
پدرش فلاني و مادرش فلاني است و در فلان قطعه از زمان بوده و در 
فلان مکان مي‌زیسته و هم‌چنین به فلان قیود دیگر مقید بوده. پس وجود 


يك فرد با همه روابطي که با اجزاء عالم دارد, در حقیقت همان وجود همه 
عالم است و قدرت متعلقه به او قدرتي است که متعلق به جمیع اجزاء 
عالم شده و در این بین جز يك قدرت که متعلق به جمیع شده و همه به 
وسیله آن, البته هر جزئي در جاي خودش و زمان خودش و حدود خودش 
وجود پافته, قدرت ديگري در بین نیست و آن قدرت واحد مطلق است و 
هی قيدي ندارد 9 موجودات سبت به آن هی اختلافي ندارند, اختلافي که 
هست بین خود آنهاست. پس از آنچه گذشت روشن شد که عموم قدرت 
باعث نمي ‌ شود اختلاف موجودات سبت به آن بر طرف شود و سهولت و 
صعوبتي و همچنین اختلاف ديگري در میان نیاید, پس اس مورد بح ت 
از ییات برجسته قرآني است که با آن چند نکته روشن مي‌گردد: 
قدرت واحد و پيوستگي در حقیفقت وجود (317) 

اول - این که حقیقت معاد عبارت است از ظهور حقیقت موجودات بعد از 
خفاء ان. 

دوم - این که قدرت الهي به طور مساوي متعلق به موجودات مي‌شود و 
اختلافي از نظر سهولت و صعوبت و دوري و نزديكي و يا هر نظر ديگري 
سوم - این که موجودات به حسب حقیقت وجودشان مرتبط به همند به 
طوري که ایجاد يكي از آنها ایجاد همه آنهاست و همه متعلق يك قدرت و 
آن قدرت موتثر در همه است و عیبر ۳ قدرت واحده, قدرت ديگري 
در ایجاد آنها موّثر نیست.(1) 
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(318) خداشناسي 





اثبات وجود هدف در آفرینش 


«افختی سم ایمت] کامتح-اوحم عَب۱؟» 
«مگر پنداشتید که بیهوده آفریدیمتان؟» (115/مومنون) 
عداه‌تعالی.در فرانن کریم بعد از آن که اجوال بعد از مرگ و.سچین عکت 
در برزخ و در آخر, مسأله قیامت را با حساب و جزايي که در آن است بیان 
کرد, در آبه فوق انکارکنندگان را توبیح مي‌کند که خیال مي کردند مبعوت 
نمي‌شوند. چون این پندار خود جرآتي است بر خداي‌تعالي و نسبت عبت 
دادن به اوست؛ بعد از این توبیحخ به برهان مساله بعت اشاره نموده 
مي‌فرماید: «أفَحَسبَتْمْ...» و حاصل این برهان این است که 
(319) 
وقتي مطلب از این قرار بود که گفتیم: هنگام مشاهده مرگ و بعد از آن 
مشاهده برزخ و در اخر مشاهده بعت و حساب و جز| دچار حسرت 
مي‌شوید. ۳ 
ایا باه هم ال کته که ها ما با موه انم که سوه شود 
بمیرید و بس؛ , دیگر نه هدفي از خلقت شما داشته باشیم و نه اثري از شما 
باقي بماند و دیگر شما به ما برنمي‌گردید؟ «قتعالي ال مك الق ۱ اله 
۰ ا وی 
دم اد اس کت را واه خی ار اتمه ان که 
اه عتق ات ه ساظ ار کر ام رام ای تشه ان که وس 
به‌غیر او نیست, چهارم - این که مدبر عرش کریم است. 
و چون فرمانرواي حقيقي است هر چيزي براند چه ایجاد باشد و چه 
برگرداندن, چه هرز 3 باشد و چه حیات و رز ق؛ حکمش نافذ و امرش 
کر استه هدن خن است اه از 
(20 )شا شتا رس 
اد ی مي‌شود و هر حکمي که مي‌راند حق محض است, چون از حق 
ض, غیر از حق ی ی ندارد. 
1۳[ کند با این مصدر و اين خدا, خداي دیگر و 
دامای کی یر تشد که کم او زا اظل:ضسا رف دا نا ناه این که 
اه 
است که داراي ربوبیت است و چون معبودي غیر او نیست, پس تنها رب 
عرش کریم هم هموست, - و تنها مصدر احکام این عالم. اوست - 
رین تخت هآ امس ایا ساسحا ور 
قالتم همه از ان‌خا ستاذر مي‌شود. 


پس خداوند ان كکسي است که هر حکمي از او صادر مي‌شود و هر چيزي 
از ناحیه او هستي مي‌گیرد و او جز به حق حکم نمي‌راند و غیر از حق فعلي 
انجام نمي‌دهد, یس موجودات همه به سوي او برگشت مي کنند و به بقاء 
او باقي‌اند. وگرنه ‏ 

اثبات وجود هدف در افرینش (321) 

عبث و باطل مي‌بودند و عبث و بطلان در صنع او نیست و دلیل آن که 
خداي‌تعالي متصف به این چهار صفت است. این است که او اللة است 
يعني موجود بالذات و موجد ماسوي است.(1) 


حق و هدف در آفرینش 


«الم نو آن الكًة حلق السموات و الاْضَ بالح ۵؟» 

«مگر 7 که خدا آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید؟» (19/ابراهیم) 

فعل و عمل وقتي حق است که در آن خاصيّْتي باشد که فاعل, منظورش 
ی 
برود و اما اگر فعلي 

1 لزان 29ص 110 

(322) خداشناسي 

باشند. که ماع منطونی غر ارخوو ان قعل واه پاش ان فعل: باظل 
۱۳۳۳ كِ فعل باطل رای خیو ظامین واه ناشد ان فعل رباع 
مي‌گویند. عمل بچه‌ها را هم از اين جهت بازي مي‌گویند که حرکات و 
سکناتشان براي خود نظام و ترتيبي دارد. ولي هیچ منظوري از ان فعلٍ 
ندارند بلکه تنها منظورشان ایجاد ان صورتي است که در نفس خود قبلا 
تصویر کرده و دل‌هایشان نسبت به آن صورت شایق شده است. 

کف خداه شالی: ی علفت ان الم از این ار ی آمنکه که در 
ماوراي خود و بعد از انعدام خود, اثر و خلق و هدفي باقي مي‌گذارد و اگر 
خر ان ی ال تا اه ان وا حل ‏ ای ال 
بود و لابد اين عالم را به منظور رفع خستگي و سرگرمي و تسکین غم و 
غضه‌ها و با فرحت تماشاسا وهای از فحشت تعاس و اضال آن‌شلی کرده: 
ولکن از انجايي که خداي‌سبحان عزیز و حمید است و با داشتن غْزت هیچ 
حق و هدف در افرینش (323) 

قسم ذلت و فقر و فاقه و حاجتي در ذاتش راه ندارد, مي‌فهمیم که از 
عمل خود يعني خلقت این عالم باید غرضي و هدفي داشته باشد.(1) 


«السم ته آأن الكًة حَلق السمواتِ و الارْضَ بالک۵؟؟» (19 / 
اه 

هر يك از انواع موجودات این جهان از اول پیدایش و تکونش متوجه نتیجه و 
ِ است نشان شده, که ی به آن غایت هدف ديگري ندارد, 
البته بعضي از این انواع غایت بعض دیگر است. يعني براي این که ديگري 
از آن بهره‌مند شود به و جود آمده, مانند عناصر زمین که گیاهان از آن 
تهز ههد می‌ ید ه مانتد کیاهان که ختوابات: ان آنها اتفاع. هی بر تدم اضلا 
براي حیوان به وجود آمده‌اند 1 همچنین حیوان که براي انسان خلق شده و 
معناي آیه فوق و آیه «ما خَلفتا السمواتِ و الارَضَ ما بیتَهما الا بالحفث» 
(85 / حجر) و آیه «و ما حَلفتا السَماء و الاوض و ما تما باطلا» (27 / 
ی ار اه 
1- المیزان ج 23, ص 6۵4. 
(324) خداشناسي 
بنابراین. لایزال خلقت عالم از مرحله‌اي به مرحله‌اي و از 
غايتي یه غقایت شسريف‌تري پیش از ۱ تا ان که به غايتي 
بنرسد. که غايتي مافوق آن نیست. و آن. باز کشت به سوی خدای 
0 است, همچنان که خودش فرمود: 
«وَأنَ رَسَكَالْمَُتَهي - به‌درستي‌که منتهي و سرانجام‌کاربه‌سوي 
0 )1( 
1- المیتزان ج 23, ص 603. 
اهداف فرعي و هدف اصلي و بازگشت غايي (325) 


«قال ۱ الّذي آغطي ۱ شعء حَلَع 4 تم قفدي» 

«گفت: پروردگار ما همان است که خلقفت هر چيزي را به 
آن داد و سپس هدایتش کرد!» (50 / طه) ۱ 

هدایت به معناي این است که راه هر چیز را به ان طوري نشان دهیم که 
او را به مطلوبش برساند و یا حداقل راهي که به سوي مطلوب او منتهي 
ف اه ار ی ما ی ی ی 
عبارت است از نوعي رساندن به مطلوب, حال پا رساندن به خود مطلوب 
و یا رساندن به طریق منتهي به ان. 

(326) خداشناسي 

مراد هدایت همه اشیاء به سوي مطلوبش است و مطلوب آن همان هدفي 
است که به‌خاطر آن خلق شده و معناي هدایتش به سوي آن هدف راه 
بردنش و به کار انداختنش به سوي آن است. معناي آنة این مي‌شود که: 
پروردگار من آن كسي است که میأن همه موجودات رابطه برقرار کرده و 
وجود هر موجودي را با تجهیزات ت آن يعني قوا و آلات و آثاري که به وسیله 
آن تم هدفت. ضتیی: می‌شنود: :با شیر هو خوادته .صر یط تمودم. اشت» فتلا 
جنین انسان را که نطفه است به صورت انسان في نفسه مجهز به قوا و 
اعضایی کرده که کستت به افعا له ابار آن تاستی داریر که همان ات 
او را به سوي انساني کامل منتهي مي‌کند, کامل در نفس و کامل از حیت 
بدن. 

پس نطفه آذفی با استعدادي که براي آدم شدن دارد خلقتي را که 
مخصوص اوست داده شده و آن خلقت مخصوص همان وجود خاص انساني 
است, آن‌گاه همان وجود با آن‌چه از قوا و اعضاأ لا زم دارد مجهز شده به 
سوي مطلوبش که همان غایت وجود 

حرکت هر مخلوق به سوي هدف خاص خلقت خود (327) 

انساني و آخرین درجه کمال مخصوص به این نوع است. سیر داده مي‌شود. 
(1) 


عدم تعارض هدف مخلوقي با مخلوق دیگر 


.ماقري في خل وق ال من من تفاوت!» 

۰ تو در خلق رحمن هیج تفاوتي نمي‌بيني!» (3 / ملك) 
در آیه فوق منظور از نبودن تفاوت در خلق؛ این است که ند بیر الهي در 
سراسر 
1- المیزان ج 27 ص 256. 
(328) خداشناسي 
جهان زنجیروار متصل به هم است و موجودات بعضي به بعض دیگر 
مرتبطند. به این معنا که 7 حاصله از هر موجودي عاید موجود دیگر 
مي‌شود و موجوداتي دیگر وابسته و نیازمند نتیجه موجود دیگر است. در 
ننیجه اصطکاك اسباب مختلف در عالم خلقت و برخوردشان نظیر برخورد 
دو کفه ترازو است. که در سبكي و سنگيني دائما در حال جنگ و 
زور آزمايي‌اند, این مي‌خواهد سبکي کند او نمي‌گذارد, او مي‌خواهد 
سنگيني کند این تفی گذازقه این مي‌خواهد بلند شود او نمي‌گذارد, او 
مي‌خواهد بلند شود این مانع مي‌شود و نتیجه این کشمکش آن است که 
ترازودار بهره‌مند مي‌شود. پس دو کفه ترازو در عین اختلافشان در به 
دست آمنان غرض ترازودار اتفاق دارند و پا بگو اختلاف آن‌هاست که 
باعت هی‌شتود ترازودار جتس کشیدنین خود را بکشد.و هزن ان زا معلوم 
کند. 
پس منظور از نبودن تفاوت در خلق این شد که خداي عزوجل اجزاي عالم 
خلقت را طوري آفریده که هر موجودي بتواند به آن هدف و غرضي که 
براي آن خلق شده برسد و اين از به مقصد رسیدن آن ديگري مانع نشود و 
یت نگردد. ۰ و9 
اگر کلمه خلق را به کلمه «الرَحمن» اضافه 
عدم تعارض هدف مخلوقي با مخلوق دیگر (329) 
کرد و به نام مقدس رحمن نسبت داد, براي این بود که اشاره کند به اینکه 
غایت و هدف از خلقت رحمت عامه اوست.(1) 


هدف از خلق حیات و مرگ 


«الذي خق الم وت و الب وة لب وَکَم آ 
«خدايي که مرگ و زندگاني را آفرید تا 
نیکوکارترید!» 

(2 / ملك) 

کلمه «خیات» در مورد چيزي که به کار مي‌رود به معناي این است که آن 
چیز حالتي دارد که به خاطر داشتن آن حالت داراي شعور و اراده شده 
است و کلمه «موت» به معناي نداشتن آن حالت است, چيزي که هست به 
طوري که از تعلیم قران برمي‌اید 

1- المیزان ج 39. ص <1. 

(330) خداشناسي ۱ 

معناي ديگري به خود گرفته و آن عبارت از این است که همان موجود 
داراي شعور و اراده از يكي از مراحل ند کی به مرحله‌اي دنک منتقل 
شود, قران کریم صرف این انتقال را موت خوانده با اين که منتقل شونده 
شعور و اراده خود را از دست نداده است. همچنان که از آیه یز بو وی اب" 
«فقد ژنا قنعم القادروّن,» (23 / مرسلات) بنابراین دیگر نباید پرسید چرا 
در آیه مورد ؛ بجعت 0 ۳ كِ_ِ و یات را آفریده,» . ِ 
غرم بت و3 نیست, بلکه , به یتنا انتقال ات ۵ که ۳ حیات 
علاوه بر اين که اگر مرگ را امر عدمي بگیریم. همانطوري که عامه مردم 
هم چنین مي‌پندارند. باز خلقت‌پذیر است, چون این عدم با عدمهاي صرف 
فرق دارد, مانند كکوري و تاريكکي عدم ملکه است. که حظي از وجود 
دارد. 5 

ضرلة :19 وم آیکم آخشن عغقااء» بیانگر هذف از خلفت. موت و حیاث 
است و با در 

هدف از خلق حیات و مرگ (331) 

نظر گرفتن اين که کلمه «بلا» به معناي امتحان است. معناي آیه چنین 
مي‌شود: خداي‌تعالي شما را این طور افریده که نخست موجودي زنده 
باشید و سپس بمیرید و این نوع از خلقت مقدمي و امتحاني است و براي 
این است که به این وسیله خوب شما از بدتان متمایز شود, معلوم شود 
کدامتان از دیگران بهتر عمل مي‌کنيد و معلوم است که این امتحان و این 
تمایز براي هدفي درک است, براي پاداش و كيفري است که بشر با آن 
مواجه خواهد بود. 


تم ات من عم لا!» 
شما را بیازماید کدام 


ند مورد بجت علاوه بر مفادي که گفتیم افاده مي‌کند اشاره‌اي هم به این 
نکته دارد که مقصود بالذات از خلقت رساندن جز|ء خیر به بندگان بوده, 
تون در این آیه-سخنی از امه کان-رستت وه کیقر انیتامدم. ها عصاه 
خوب را ذکر کرده و فرموده خلقت حیات و موت براي این است که معلوم 
شود کدام يك عملش بهتر است, پس صاحبان عمل نيك مقصود اصلي از 
خافتتده آما دراه صاظسو آنان خاو نستم اند 

(332) خداشناسي 

اين را هم باید دانست که مضمون آیه شریفه صرف ادعاي بدون دلیل 
بیست و آن‌طور که بعضي پنداشته‌اند نمي‌خواهد ق 2 خلقت مرگ و 
زند کی دا سای ازهانشن در صل‌ها تفن کنده له مقدمه‌ای -بدیهی وا 
نزديك به بديهي است که به لزوم و ضرورت بعث براي جزاء حکم مي‌کند, 
براي این که انساني که به زندگي دنیا قدم نهاده دنيايي که دنبال آن مرگ 
انستم الا سل فان وا مارد ان اما هد بای ازست,: 
ند ها طصکن تست عم ام یکی ار اب و تفت نوات مدمه آن نوی 
دیگر به حسب فطرت مجهز به جهازي معنوي و عقلاني است. که اگر 
عوارض سويي در کنار نباشد او را به سوي عمل نيك سوق مي‌دهد و 
بسیار کمند افرادي که اعمالشان متصف به يكي از دو صفت نيك و بد 
نباشد, اگر باشد در بین اطفال و دیوانگان و سایر مهجورین است. 

و ان صفتي که بر وجود هر چيزي مترتب مي‌شود و در غالب افراد سریان 
دارد. غایت و هدف آن موجود به شمار مي‌رود, هدفي که منظور آفریننده 
آن از پدیدآوردن 

ای ار یی تیه 
به باردادن درخت» پس فلان میوه که بار آن درخت است هدف و غایت 
هستي آن درخت محسوب مي‌شودر منظور از خلقت آن درخت همان میوه 
بوده و همچنین حسن عمل و صالح آن غایت و هدف از خلقت انسان است 
و اين نیز معلوم است که صلاح و حسن عمل اگر مطلوب است براي 
خودش مطلوب نیست. بلکه بدین جهت مطلوب است که در به هدف 
رسیدن موجودي دیگر دخالت دارد, انچه مطلوب بالذات است حیات 
طیّبه‌اي است که با هیچ نقصي آمیخته نیست و در معرض لغو و تأثیر قرار 
نمي‌گیرد, بنابراین بیان 1 شریفه در معناي آیه زیر است که مي‌فرماید: 
«کل تقس رایع العوت و اوه بالنت و اسر فت مهن عفن 
0 ۱ 0 ۰ کب رز 
انبیاء)(1) 

1 المی زان ج 39. ص 12. 

(334) خداشناسي 


انتقال دايمي موجودات به مقصد نهايي 


شووا کلف التمدات الا مها سا لاعیین ما تا هما الا الخقا» 
(38 / دخان) 

مضمون ایات فوق يك حجت برهاني است بر ثبوت معاد. به این بیان که 
اگر فرض کنیم ماوراي این عالم عالم ديگري ثابت نباشد, بلکه خداي‌تعالي 
لایزال موجودأتي خلق کند و در آخر معدوم نموده, باز دست به خلقت 
موجوداتي دیگر بزند, باز همان‌ها را معدوم کند, این را ِِ و سپس 
بمیراند و يکي دیگر را زنده کند و همین طور الي الابد این عمل را تکرار 
نماید, در کارش بازیگر و کارش عبث و بیهوده خواهد بود و 

انتقال دايمي موجودات به مقصد نهايي (335) 

بازي عبث بر خدا محال است. پس عمل او هر چه باشد حق است و غرض 
صحيحي به دنبال دارد و در مورد بحث هم ناگزيريم قبول کنیم که در 
ماوراي این عالم عالم ديگري است, باقي و دايمي, که تمامي 
موجودات بدان جا منتقل مي‌شوند و آن چه که در این دنياي فاني و 
ناپایدار هست مقدمه است براي انتقال به آن غالم و ان عالم 
عبارت است از همان زندگي آخرت.(1) 


نقطه انتهاي وجود و هدف از فناي موجودات 


«ماحَلَفْتا السّموات و الأرْضَّ و ماییْتهماللاً بالق و آجل مُسمّي!» 
(3 / احقاف) ۱ 

مراد به سماوات و ارض و ما بین آن دو, مجموع و روبرهم عالم محسوس 
از بالا و پایین است و مراد به اجل مسمي نقطه انتهاي وجود هر چیز است 
و مراد به 71 نکته در آیه شریفه, اجل مسماي براي روبر هم عالم است و 
آن روز قیامت است. که آسمان مانند 

1- المیزان ج 35, ص 238. 

(336) خداشناسي 

طومار درهم پیچیده گشته و زمین به ِِِ" دیگر مبدل مي‌شود و خلایق 
براي خداي واحد قهار ظه ور مي‌کنن 

و معناي [ ۳ این است که, وا اد 
آتتاتت و جه زميني اش نیافریدیم مگر به حق, يعني داراي 
غایت و هدفي ثابت و نیز داراي اجلي معین, که هستي اش از آن 
تجاوز نمي‌کند و چون داراي اجلي معین است قهرا در هنگام فرا 
رسیدن آن اجل فاني مي‌ شود و همین فاني شدنش هم هدف و غايتي ثابت 
دارد, پس بعد از اين عالم عالمي دیگر است که آن عبارت است از عالم 
بقا و معاد موعود.(1) 

[- پا ج 35, ص 05د. 

نقطه انتهاي وجود, هدف از فناي موجودات (337) 


فاق رم از این لیر رستا ان 


«و ما خَلَفّتا السّمء و اللرَضَ و مابیتْمالاعبین!» (16 / انبیاء) 
ام ی ماه ات کر و و ان هار سس مان ان 
مي‌رسند پس ناگزیر باید بین اعمال نيك و بد فرق بگذارند و آنها را از هم 
نمیز دهند و این جز با هدایت الهي صورتر نمي‌گیرد و این هدایت همان 
دعوت حقي است که تا 2 نبوت عهده‌دار آن است و اکز این دعوت نبود 
خلقت بشر عبت و بازیچه مي‌ شد و خدا بازیگر ولاهي و خداي‌تعالي منزه از 
آن است. 

ار عات ین تاه نموه رای فصن و که نو سار ان وی یه 
باشد و خداي سبحان مرتب ایجاد کند و معدوم نماید و زنده کند و بمیراند 
به خاطر آن غرض بکند هر چه را که مي‌کند, بلکه صرفا براي سرگرمي 
باشد, که يكي را پس از ديگري ببیند, که از يك 

(330) خداشناسی 

نواختي حوصله‌اش سر نرود و دچار کسالت و ملال نشود و يا از تنهايي 
دراید و از وحشت خلوت رهايي پابد. 

و خلاصه اگر خداي سبحان هم مانند ما باشد, که از تکرار يك عمل خسته 
مي ‌ شوبم؛ لذا با ار بای فی کنیض تا ملال و خستگي و کسالت و سستي 

خود را دفع کنیم. در اين صورت از نظري دیگر همین لعب خدا و 
خواهد شد., لهو کردن خدا با چيزي از مخلوقات خود محال است. لهو و 
ام ای تا تا اه اما فاص ام اس ات کر 
مردم به سوي پروردگار خود بازگشت دارند و بر طبق اعمالشان محاسبه 
و مجازات مي‌شوند, که جزایشان واب است و يا عقاب. پس چون چنین 
است بر خدا| لا زم است انبيايي مبعوت کند, تا مردم را به واب دعوت 
گردد. پس معاد غرض از خلقت و علت نبوت است.(1) 

معاد غرض از خلقت و علت رسالت (339) 


اهداف مختلف آفرینش و انسان 


«هو الذي حَلق السّموات والاأرَضَّ... لسلْوَ کم یم اسَن عملا!» (7/ هود) 
خدا اسمان‌ها و زمین را - به آن صورتي که ملاحظه مي‌ شود - 
ساخته به 

1- المی زان ج 28, ص 3ه. 

(340) خداشناسي 

این هدف که شما را بیازماید و نیکوکاران شما را از بدکارانتان 
تمیز دهد. ۱ 

معلوم است که آزمایش و امتحان امري است که به مقصد امر ديگري 
تجام مي‌شود. يعني تمیز چيزهاي خوب از ید و اعمال نیاك از اعمال بد: 
تمیز اعمال نيك از بد نیز براي آن است که معلوم شود چه پاداشي بر آن 
مترتب مي‌گردد و جزا و پاداش هم به نوبه خود براي منجزکردن وعده 
حقي است که خدا داده است و لذا مي‌بينيم خدا هرکدام از این اموري را 
که مترتب به یکدیگرند به عنوان هدف و غایت خلقت ذکر مي‌کند. در مورد 
این که از هایشن صمدف خلقت است؛ مي‌فرماید: 

«ما آن‌چه بر روي زمین است تقو ان ساختیم ۳ انا را بیازماییم که 
کدام یکشان نیکو کار ترند. ۳ (7/کهف) 

در تمیز دادن و خالص ساختن خوب از بد فرموده: 

«براي آن خدا ناپاك را از پاك جدا سازد.» (37/انفال) 

در خصوص جزاء فرموده: 

«خد| آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید و بدان منظور که هر کس در برابر 
کاري که کرده پاداش بیند و آنان مورد ستم قرار نمي گيرند. ۳ (22/ جانیه) 
اهداف مخلف آفرینش و انسان (341) 

درمورد این‌که برگرداندن مردم براي معاد به منظور به انجام رساندن 
وعده است فر مود: ۲ ۳ 

«آنگونه که ما اول افرینش را شروع کردیم ان را باز 
مي‌گردانيم. این وعده‌اي است بر ما. ما این کار را 
خواهیم کرد.» (104 / انبیاء) 

درباره این که عبادت غرض آفرینش ثقلین - جن و انس - است فر موده: 
«جن و. آننتن زا به آن متنظور افریدم که مرا برستش کنند.» (56 / 
ذاریات) 

این که کار شایسته يا انسان نیکوکار هدف خلقت شمرده شود منافاتي با 
آن ندارد که خلقت, اهداف ديگري نیز داشته باشد و در حقیقت انسان يكي 
از این اهداف است. زیرا با وحدت و پيوستگي‌اي که بر عالم حاکم است و 


با توجه ان که هر يك از انواع موجودات محصول ارتباط بح | متالان 
عمومي بین اجزاي خلقت است پس صحیح است که هر کدام از 
موجودات هدف خلقت باشند و مي‌توانيم هر نوعي از انواع 

(342) خداشناسي 

مخلوقات را به عنوان مطلوب و مقصود از خلقت آسمان‌ها و زمین 
مخاطب قرار دهیم, زی را خلقت به این نتیجه مي‌رسد. 

علاوه بر این‌ها انسان از نظر سازماني کاملترین و متقن‌ترین مخلوقات 
خهانی اسیه اغم ار اسسان‌ها من ناه ی اماشتت: ار اسان از 
جهت علم و عمل به خوبي رشد و نمو کند ذاتا بالاتر از سایر موجودات و از 
نظر مقام و درجم بلندتر و والاتر از دیگر مخلوقات است. گیرم که پاره‌اي 
از مخلوقات مثلاً آسمان - آن گونه که خدا فرموده - از نظر خلقت شدیدتر 
از سناش 

معلوم است وقتي خلقت نقصي در بر داشته باشد, مقصود از 1 کمال 
صنع خواهد بود لذ| مراحل مختلف وجود انسان را از مرحله معنوي و جنيني 
و طفولیت و مراحل 

اهداف مخلف افرینش و انسان (343) 

دیگر هعکن را مقدمه وجود انسان معتدل و کامل مي‌شماریم و به 
همین ترتیب.(1) 


«انسان برترین» هدف آفرینش جهان 


«فو الذي حَلَق السّموات و الاْرَّضَّ.. .لت وکُم نکم آسَن عملا!» (7/ هود) 
با بیان فوق واضح مي‌شود که برترین افراد انسان - بین آدضنات برتر 


مطلق پیدا 

1- المیزان ج 19, ص 243. 

(344) خداشناسي 

شود - هدف خلقت آسمان‌ها و زمین است و لفظ آیه نیز خالي از اشاره و 
دلالت بر این مطالب تست زرا حمله هام اخشن. عمار »مس ‌رساند 


قصد کردن نیکوکارترین از دیگران است 0 ديگري نیکوکار یا 
ما اس اه وه اس را 
۱ 


۳۹۹ ‌ ی 
«لولاك لما حلفث الافلا ك» صحیح مي‌نماید, زیرا پیغمبراکرم 


هدف نهايي خلقت. حقیقت عبادت 


«و م] حَلفث الجتن 5 الا یه ۷۱ لیعبدون!» (56 / ذاریات) 

جمله «الا لیعَبَدونِ» ظهور در این دارد که خلقت بدون غرض نبوده و غرض 
از آن منحصرا عبادت بوده, يعني اين بوده که خلق عابد خدا باشند, نه این 
که او معبود خلق باشد, چون فر موده: «الا لیعبدٌون» تا آن که مرا بیرستند 


و نفرموده: ۶ تا .هه پر تن سوم سا تا مم. معنوشان: با شم 
علاوه بر این که غرض هر جه باشد پیداست امري است که صاحب غرض 


به و سر 

1- المیت زان ج 19, ص <245. 

هدف نهايي خلقت. حقیقت عبادت (345) 

آن استکمال مي‌کند و حاجتش زا نز یاهرد و چون خداي سبحان از هیچ 
جهت نقصي و حاجتي ندارد, تا به وسیله آن: ظرضن لقن خوخ, .را 
جبران‌نموده حاجت خود را تامین کند. 

و نیز از جهت دیگر فعلي که بالاخره منتهي به غرضي که عاید فاعلش 
نشود ِ و سفیهانه است., لذا نتیجه هت تبنم که خداي سبحان در 
کارهايي که مي‌کند غرضي دارد, اما غرضش ذات خودش است. نه چيزي 
که خارج از ذاتش بااشد و کاري که مي‌کند از آن کار سودي وعرضي 
در نظر دارد. ول نه سودي که عاید خودش گردد. بلکه سودي که 
شاب فعاتن نز 

اینجاست که و خداي‌تعالي انسان را آفریده تا پاداشسش دهد و 
اوه اش که ۱ وا ای انشا ی اس اسان اس اه 
آن پاداش متنفع و بهره‌مند مي‌گردد, نه خود خداء چه خداي عژوجل بي‌نیاز 
از آن است. و اما غرضش از واب دادن خود دا متعالیه اش مي‌باشد, 
انسان, را بدین جهت خلق کرد تا پاداش دهد و بدین جهت پاداش دهد 
که «الله» است. 

(346) خداشناسي 

پس باداش كمالي است براي فعل خدا, نه فاعل فعل. که خود 
خداست. پس عبادت غرض از خلقت انسان است و کمالي است که عاید 
به انسان مي‌شود. هم عبادت غرض است و هم توابع ان, که رحمت و 
مغفرت و غیره باشد و اگر براي عبادت غرضي از قبیل معرفت در کار 
باشد. معرفتي که از راه عبادت و خلوص در آن حاصل مي‌شود. در 
حقیقت غرض اقصي و بالاتر است و عبادت غرض متوسط است. 

مراد به عبادت خود عبادت است نه صلاحیت و استعداد ان و ار گر نهد 
استعداد هم تعلق گرفته باشد, غرض ثانوي و جزتي است, تا مقدمه باشد 


براي غرض اولي و اعلا که همان عبادت است, همچنان که خود عبادت 
يعني اعمالي که عبد با اعضاء و جوارح خود انجام مي‌دهد, برمي‌خيزد, 
مي‌ایستد, رکوع مي کند, به سجده مي‌افتد, غرض به همه اینها تعلق گرفته 
و لذا مي‌بينيم امر به آنها فرموده. اما اين غرض براي مطلوب دیگر و غرض 
بالاتر ات و آن این است که ند کت و ذلت عبودیت بنده را در برابر 
رب‌العالمین نشان دهد. ذلت عبودیت و فقر مملوکیت محض خود را 
در قبال عزت مطلق و غناي محض مجسم و ممثل سازد. 

هدف نهايي خلقت. حقیقت عبادت (347) 

پس معلوم مي‌شود حقیقت عبادت این است که بنده خود را در مقام ذلت 
و عبودیّت واداشته و رو به سوي مقام رب خود اورد. پس غرض نهايي از 
خلقت همان حقیقت عبادت است. يعني این است که بنده از خود و از هر 
چیز دیگر بریده, به یاد پروردگار خود باشد و ذکر او گوید. 

عبادت غرض و نتيجه‌اي است که عاید فعل خدا مي‌شود, نه عاید 
فاعل که خود خدا باشد. از این که در ایه شریفه غعرض را منحصر در 
عبادت کرده فهمیده مي‌شود که خداي تعالي هیچ عنايتي به آنان که 
عبادتش نمي کنند ندارد.(1) 

1- المیزان ج 36 ص 298. 

(348) خداشناسي 





فصل نهم:ماده اولّه خلق 


مفهوم نم در خلقت اولیه 


«و کان عرّشه ماه الم ]ء» 

«و عرش او بر آپ قرار داشت.» (7 / هود) 

مراد به کلمه «آلماء» در جمله 5 کان عَوشه ۹14 المآء» کیز.. آن آیف 
است. که ها ان زا آب ضي‌تافتمه جهدلیل‌این. کف حرعوته مه اشیاء و 
آسمان‌ها و زمین را بدون الکو و مصالح قبلي آفرید. آب به آن معنا که نزد 
ی ی ای 
آبنة آن معنا باشد.ه سلطت خداع‌تقالی فبل ۰۱ حافعت 


(349) 
اسمانها و زمین نیز مستقر بود و بر روي اب مستقر بود. پس معلوم 


مي‌ شود ان اب غیر این اب بوده است.(1 


ضاده اولية اسفمتان 


سم استحوی السن السنتاء و هی دخسان. (11 / نتخسدم) 
معناي ی فوق این است که: خدا سپس متوجّه آسمان شد و به اضر ان 
بپرداخت و منظور از توجه به اسمان خلق کردن ان است. نه این که بدان 
جا رود. چون قصد مكاني جز با انتقال از مکاني به مکاني دیگر و از 
جهتي به جهت دیگر تصور ندارد و خداي‌تعالي از چنین چيزي منزه 
است. 

1- المیتزان ج 2 ص 92. 

(350) خداشناسي 

جمله «و هی‌دُخانْ» چنین معني مي‌دهد, که خداي‌تعالي متوجّه آسمان شد, 
تا آن را بیافریند. در حالي که چيزي بود که خدا نامش را «دود» گذاشت و 
ان ماده‌اي بود که خدا به صورت اسمانش دراورد و ان را هفت اسمان 
کرد, بعد از آن که از هم متمایز نبودند و همه يكي بودند و به همین 
مناسبت در 1 فرمود «الي السماء» (به صورت مفرد) و نفرمود 


خی السموات».(1) 


زمان و ماده اولیه خلق آسمان‌ها و زمین 


5 هو الّذي حخلق السموات و الارَْضَ في سئة آیّامٍ کان عوشه 
کت الم]ء. » (7 / هود) 

ظاه ا خی وا شتا ای ححماوات» بت انظ مه ایر کردم و ۲ 
«زمین» مقارن ساخته و توصیف مي‌کند که آن را در ظرف شش روز 
افریده عبارت از طبقاتي است از 

1- المیزان ج 34, ص‌203. 

زمان و ماده اولیه خلق اسمان و زمین (351) 

يك مخلوق جهاني مشهود که بالاي زمین ما قرار گرفته است, زیرا به 
طوري که گفته‌اند «سماء» نام موجوداتي است که در طبقه بالا قرار دارد 
ویر ترآ وان سایة می اقکد وبلد مرو باتی از مفانی سبی است: 

پس آسمان عبارت از طبقاتي از خلق جسماني و مشهود است که بالاي 

مین ما قرار رگرفته بدان احاطه دارد, زیرا زمین» به طوري که آبه «يْعشي 

ال اهاز یَطلْهُ حنینا+» (54 / اعراف) نیز حاكي است, كروي شکل است 
و آسمان اول همان است که کواکب و نجوم (ستارگان مختلف) آن را 
زینت داده, يعني طبقه اولي که ستارگان را در خود گرفته و یا فوق 
ستارگان است و به وسیله ستارگان ژزینت پافته است. همچون سقفي که 
با تعذادی فندیل. و جرا تزیین. باب ولی: در توضیف اسمانهای بالاتر از 
آسمان دنیا توصيفي در کلام خدا| نیامده غیر از وصفي که در دو آیه ذیل 
آمده است: ٍ 
«سبع سموات ه طباقا هفت اسمان روي هم.»* (3 / ملك) 

«آیا ندیده‌اید ک چگونه خدا هفت‌آسمان را مطابق هم آفرید و ماه را در 
آن‌ها نور 

(352) خداشناسي 

و خورشید را چراغ قرار داد.»(15و16/نوح) 

خدا در توصیف خلقت آسمان‌ها و زمین یادآور شده که (مواد اصلي آن‌ها) 
متفرق و متلاشي و باز و از هم دور بودند و خدا آنها را به هم پیوسته کرده 
و گردهم آورده و فشنرده کزده وش از آن. کتم.دور بتودنتد یه ضورت 
آسمان دز آورده مي‌فرماید: 

«مگکر کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین از هم بباز 
بودند و ما آن‌هارابه هم پیوستیم و هنز جیز زنده‌ای را از آت 
قرار دادیم, آبا باز همم ایمان ۳9 ند (300 / انبیاء) 

«آنگاه سل اسمان استیلا یافت در حالي که آسمان دود بود. ۰ پس به آسمان و 
ژمین: گفت* خواه يا ناخوام بيایید: گفتند* خواهان آمدیم: آن‌کاه دز دو روز 


آن‌ها را هففت. اسفان ساخت نهر اشفا افتت خاض. ان را وحي 
کرد.» (11 و 12 / فصلت) 

این آیه و که خلقت آسمانها در دو روز پایان یافت. البته «روز» يك 
مقدار معین و معتنابه زمان است و لازم نیست که «روز» در هر ظرف و 
موقعي «روز» زمین _ 

زمان و ماده اولیه خلق اسمان و زمین (353) 

باشندر که از كت دور حر کت وضعی. زمین, ته" دنت می آید: کما این که يت 
روز در ماه زمین ما تقریب | بیست و نه و نیم روز از روزهاي زمین 
است. بسیار شایع است که مردم در سخنان عادي خود «روز» را بر 
برهه‌اي از زمان اطلاق مي‌کنند. 

پس خدا آسمان‌هاي هفت گانه را در دو برهه زماني آفریده, است. چنان که 
در مورد زمین گوید: «حَلَقَ الارَضَ في یوَمَینِ.. . و قَدّر فیها آفواتها في آژبقة 
آیامٍ - يعني خدا زمین را در ظرف دو روز آفرید... و روزي‌هاي زمین را در 
چهار روز مقدُرساخت. ۳ (9و10/فصلت) 

این آیه مي‌گوید: زمین در ظرف دو روز آفریده شده يعني در دو دوره و 
طي دو مرحله و روزيهاي زمین در ظرف چهار روز يعني فصول چهارگانه 
اندازه گيري شده است. 

پس آنچه از اين آیات به دست مي‌آید این است که اولاً: خلقت آسمان‌ها و 
زمین با این وصف و شكلي که امروز دارند از «عدم صرف» نبوده, بلکه 
وجود آنها مسبوق به يك ماده متشابه متراکم و گردهم آمده‌اي بوده که خدا 
اجزاء ان‌را از هم خدا کرده 

(354) خداشناسي 7 ۲ 

و در دو برهه زماني يعني دو نوبت به صورت زمین دراورده و اسمان نیز 
به صورت دود (یا بخار) بوده و خدا آن را از هم باز کرده و در دو برهه 
زماني به صورت هفت اسمان دراورده است. ۱ 

ثانیا: این موجودات زنده که مي بینیم همکی از اب به وجود آمده‌اند و 
بنابراین ماده زنتدکب همان ماده آب است. 

1 آنچه گفتیم معني آیه مورد بحث واضح هی دوه: 

۰ هو الذي حلَقَ السُمواتِ وّالارضَ في سئة آیّام,» مراد از «خلق» که در 
آخده.همان کرد ادن مد کردن بان کرد اخزاء اسان مین 
اصل خلقت اسمان‌ها در ظرف دو روز (دوره) بوده و خلقت زمین هم در 
دور روز (دوره) انجام گرفته و از شش دور دو دوره دیگر براي کارهاي 
دیگر باقي مي‌ماند. «و کان عَرّشْة علض المآء» معناي این جمله این 
است که: عرش خدا روزي که آسمان‌ها و زمین را افتورده نز ات بود. 
زمان و ماده اولیه خلق انتتضان و زمین (55د3) 


تعبیر قرار داشتن عرش خدا| روي آب کنایه از آن است که ملك خدا در آن 
روز بر اين آب که ماده حیات است قرار گرفته بود. زیرا عرش ملك مظهر 

ت اوست و استقرار عرش روي يك چیز يعني قرار داشتن و ملك و 
سلطنت بر آن چیز. مراد من بر ملك نیز در دست گرفتن ملك 


وحجدت ماده اولیه ا ۷ جانداران 


ص[ اللغ حَلق کل دابة من ماء. ۳ 

«و خدا همه خشد کان ر از آیف آفریده... ۰ (45/نور) 

او تمامي جانداران را از آبي خلق مي‌کند و در عين حال وضع هر حيواني با 
حیوان 

1- المیزان ج 19, ص 240. 

(356) خداشناسي 

دیگر مختلف است, بعضي‌ها با شکم راه مي‌روند, مانند مارها و کرم‌ها و 
ی ی و ی ی ی با 
چهار پا راه مي‌روند چون چهارپایان و درندگان و اگر به ذکر اين سه نوع 
اکتفا کرد براي اختصار بود و غرض هم با ذکر همین‌ها تامین مي‌شد (و 
گرنه اختپلاف از حد شمار بیرون است.) 

۱ چمله تلف ما تشاء» تعلیل همین اختلافي است که در جانداران گذشت 
را عمومیت دهد تا مانند نور عام و رحمت عامه همه خلق از ان 
بهره‌مند شوند و مي‌تواند که آن را به بعضي از خلایق خود اختصاص دهد, 
زا چون نور خاص و رجمت خاصه, بعضي افراد از ان بهره‌مند 
شوند.(1) 

1- المیزان ج 29, ص 199. 

وحدت ماده اولیّه آفرینش جانداران (357) 

)358( 





نظام عمومي جهان و قانون ثابت در آن 


«اِنّ في حلق السموات چ الأض و اتلاف و التهار و...لأياتِ لقَوّم 
عق ن|» (164 / بقره ِ ۲ 
این اجرام زميني و آسماني که از نظر حجم و كوچكي و بزرگي و هم دوري 
و نزديکي مختلفند. عالمي که با همه وسعتش هر ناحیه‌اش در ناحیه دیگر 
اثر مي‌گذارد و هر جزءاش در هر کجا که واقع شده باشد از آثاري که سایر 
اجزاع در آن.دارند متانر مي‌شوده خاذبه غمهو‌مي‌انشن یکذیکر را به هم فتضل 
ِِ نورش و حرارتش همچنین و 

با این تاثیر و تاثر سنت حرکت عمومي و زمان عمومي را به جریان 
مي‌اندازد. 

و این نظام عمومي و دایم و تحت قانوني ثابت است و حتي قانون نسبیت 
عمومي هم که قوانین حرکت عمومي در عالم جسماني را محکوم به 
دگرگونگي مي‌داند. نمي‌تواند از اعتراف به این که خودش هم محکوم 
قانون ديگري است. خودداري کند, قانوني ثابت در تغییر و تحول (يعني 
تغییر و تحول ذر ان قانون نایبت و دايمي مي‌باشد.) 

و از سوي دیگر این حرکت و تحول عمومي, در هر جزء از اجزاء #9 به 
صورتي خاص به خود, دیده مي‌شود. در بین کره افتاب و ساير كراتي که 
جزو خانواده این منظومه‌اند, به يك صورت است و ش جه پایین‌تر هت آ نک 
دایره‌اش تنگ‌تر مي‌گردد, تا در زمین ما در دايره‌اي تنگ‌تر: نظامي دیگر به 
خود مي‌گیرد. حوادث خاص بدان و جرم ماه که باز مختص بدان است و 
شب و روز و وزش بادها و حرکت ابرها و ریزش بارانها در تحت آن نظام 
اداره مي شود. 

(360) خداشناسي 

باز این دایره نسبت به موجوداتي که در زمین پدید مي‌آیند. تنگ‌تر مي‌شود 
ون دایره معادن و نباتات و حیوانات و سایر ترکیبات درست مي‌ شود و 
باز این دایره در خصوص يك يك انواع نباتات و حیوانات و معادن و سایر 
ترکیبات تنگ‌تر مي‌شود تا آن که نوبت به عناصر غیرمرکب برسد و باز به 
ذرات و اجزاء ذرات و در آخر به آخرین جزئي که تا کنون علم بشر بدان 
دست پافته برسد» يعني الکترون و پروتون, که تازه در ان دره خرد نظامي 
نظیر نظام در منظومه شمسي مي‌بينيم, , هسته‌اي در مرکز قرار دارد و 
اخرامي. دیکز دور ان. هسته. مق کردند. آن. خان: که ستارکان به. دور 
خورشید در مدار معین مي‌گردند و در فلکي حساب شده. شنا مي ک 

انسان در هر نقطه از نقاط این عالم بایستد و نظام هر يك از این "1 را 


زیر نظر بگیرد, مي‌بیند که نظامي است دفیق و عجیب و داراي تحولات و 
دگرگونگي‌هایی. مخصوض به. خوده دگر گونگي‌هايي. که. اگر نبود. اصل آن 
عالم پاي بر جاي نمي‌ماند و ۲ 

نظام عمومي جهان و قانون ثابت در ان (361) ۱ 

سنتي که عجایبش تمام شدني نیست و پاي خرد به کرانه‌اش نمي‌رسد. 
اگر از خردترین موجودش چون مولکول شروع كکني تا برسي به منظومه 
شمسي و کهکشانها بیش از يك عالم و يك نظام نمي‌بيني و اگر از بالا 
شروع کني و در آخر ذره‌اي از آن را تجزیه كني, تا به مولکول برسي, باز 
مي‌بيني از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن تدبیر متصل چيزي کم 
نشده, با این که هیچ دوتا دوتا از این موجودات را مثل_هم نمي‌بيني. پس 
روبرهم عالم يك چیز است و تدبیر حاکم بر سراپاي آن متصل است و 
تمامي اجزايیش مسخر براي يك نظام است. هر چند کم اجزایش 
بسیار و احکامش مختلف است. «و عَتَت الوجوة للحي القیوم - و 
چهره‌ها در مقابل ۱ 
(362) خداشناسي 

داي حی و قیوم متواضع شود!» (111 / طه) (1) 


کاتهن یه قایز و تاکن فر اعزان الم 


«لاآً الة الا هو خلق کل شم ء!» (102 / انعام) 

در نظام عمومي ِ و اثري دارد و از نظام اثاري را تحمل مي‌کند و با 
اين تأثیر و تأثر و خ 

1- 9 2 ص 347 

1-۳ لتیام ج و ارتباطي که در سرتاسر نظام حکمفرماست به وجود مي‌آید 
و اين همان قانون علیت عمومي در اجزاي عالم است. قران کریم نیز آن 
قانون را تصدیق و امضاء کرده و به همین قانون در مساله وجود صانع و 
توحید او و قدرت و علم و سایر صفاتش استدلال کرده و اگر اين قانون 
صحیح نبود و عقل و تجربه ما در تشخیص ان به خطا رفته بود استدلال به 
آن صحیح نبود. خداي سبحان در موارد بسياري از کلام خود از طریق 
صفات علياي خود معلولها و آثار آن صفات را اثبات کرده است. قرآن نیز 
شتا حکمفرما بودن قانون علت و معلول را در سراسر عالم هستي 
قبول داشته و تصدیق دارد که براي هر چيزي و براي عوارض هر 
چيزي و براي هر حادثه‌اي از حوادث علتي يا عللي که وجود ان را اقتضا 
مي‌کند و با فرض نبودن آن وجودش ممتنع است, اب آنجیدی است که 
بدون تردید هر كسي در اولین برخورد و دقت در آیات فوق مي‌فهمد.(1) 
1- المیزان ج 14, ص <13. 

(364) خداشناسي 


اشباظ کاتوین غاه با خففات الفی 


«چ لو اتآ تن االلهخ الْمَلايَکء و كلم الْمونی؟» (111 / انعام) 
گرچه نظام عالم خلقت با همه عرض عريضي که دارد محکوم به قانون 
علت و معلول است و بر طبق این قانون جریان دارد, لکن این علل و 
اسباب خود محتاج به خداي‌تعالي هستند و از ناحیه خود استقلال ندارند و 
خلاصه خداوند با اجراي این نظام دستبند به دست خود نزده, 
عللل و اسباب وقتي اثر خود را مي‌کنند که خداوند خواسته و اذن 
داده باشد.(1) 

ادالمرانوض 170 

ارتباط قانون علیت با مشیت الهي (365) 


قانون علیت تامه 


«و اذا ارژن | آن ئهِْك قريء آمزرّنا مثرفیها فَفسَمُوا فیها.» (16 / 
اسراء) 

شكکي نیست که قانون علیت و معلولیت قانوني است ثابت و غير قابل 
انکار و هر موجود ممكني معلول خداي‌سبحان است. حال پا بدون نك 
و يا با چند واسطه و نیز شكي نیست در این که وقتي معلول به علت ت 
تاه اش منسوب شود از ناحیه آن علّت داراي ضرورت و وجوب خواهد بود 
(هر چند از ناحیه خودش نسبت امکان را داراست.) چون هیچ موجودي تا 
واجب نشود موجود نمي‌گردد و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهیم و 
با ان ففایسه نکنیم خز آمکان, نسبت دیکری ندارد, حال چه این که خودش 
في نفسه و بدون مقایسه به چيزي لحاظ شود, مانند ماهيئهاي ممکنه و یا 
ان که به بعضي از اجزاي علتش هم مقایسه بشود, ۱۳ 
ممکن است., زیرا مادام که همه اجزاي علتش تمام نشده وجودش 
واجب نمي‌گردد و اگر فرضا موجود شود قطعا اجزاي علتش تمام 
و خلاصه علتش علت تامّه شده و این خلاف فرض است. 

(366) خداشناسي 

و از آن جا که ضرورت و وجوب عبارت از متعین شدن يكي از دو طرف 
امکان است ناگریز ضرورت و وجوبي که بر سراسر ممکنات گسترده شده 
خود قضايي است عمومي از خداي‌تعالي, جون ممکنات این ضرورت را 
او تايه نیسای ده خدا‌فهالن به‌ حور کر اند که خاطر ان اتشات هر 
يك در طرف خود وجود پیدا کرده‌اند. پس ضرورت خوابیده بر روي 
سلسله ممکنات بت قضا ۶ عم موه الهي است و ضرورت مخصوص به يك 
يك موجودات قضاء خصوصي اوست؛ چون گفتیم مقصود از قضاء 
ی 

و از همین جا معلوم مي‌شود که صفت قضاء که خود يكي از صفات 
و انخت یکت او ات فعلیه اسست خه ردان ون 
گفتیم از افعال او (موجودات) و به لحاظ انتسابش به او که 
علت تامّه است انتزاع قف کز ود 1(۰) 

1 المیزان ج 25, ص 129. 
قانون علیّت و علت تامه (367) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





